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  مام علي(ع)اخلاق نمونه ا

  

  

  

  

  نام ونام خانوادگي محققان:

  شاهين رضاييان-حميرضا شايان نيك-فرامرزنيكخوي

  نام ونام خانوادگي استاد راهنما:

  عليرضا يزدان پناه

)/دوم 2استان خراسـان رضوي/شهرسـتان مشهد/آموزشـگاه ثاراالله(فرهنگيـان     
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  تقديم به:

 معلمان وافراد روشن فكر_جامعه اي با فرهنگ_وتربيت پويندگان راه تعليم 
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  تقديروتشكراز:

 پدرومادروبرادر_استاد
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  پيشگفتار:    

 هدف از انجام اين تحقيق برطرف كردن مشكلي از جامعه نيز مي باشد
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  چكيده:

  

  

سبقت در كارهاى خير نوعى امتياز و فضيلت است، و پروردگار شكى نيست كه 

عالم درآيات زيادى بندگانش را به انجام آنها،و سبقت گرفتن به يكـديگر دعـوت   

 فرمايد مى

مؤمنين پيشتاز از مهاجرين و انصـار،و كسـانى كـه از آنـان بـه نيكـى پيـروى        

ــنودند،و     ــز از او خش ــان ني ــنود،و آن ــان خش ــد از آن ــايى از كردند،خداون باغه
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براآنان فراهم گرديده،كه نهرها از زير درختانش جريان دارد،و ايـن گـروه    بهشت

براى هميشه در آن خواهند ماند،و اين پيروزى بزرگى اسدر ايـن آيـات چنانچـه    

فرمائيـد،پروردگار عـالم از اشـخاص پيشـتاز در  كارهـاى خيــر،و       ملاحظـه مـى  

ن مؤمنين هستند به نيكى يـاد  مخصوصا از مهاجرين و انصارى كه جزو نخستي

  دهد. وعده مى» فوز عظيم«نموده،و پاداش بهشت و

نظر دانشمندان و مورخين اسلام كه على نخستين مؤمن اس تمـام دانشـمندان و   

علــى بــن ابيطالــب  عليــه « مورخــان و ســيره نويســان اتفــاق نظــر دارنــد كــه

ه،و در حساسـترين  اولين فردى است كه رسالت پيامبر خدا را تاييد كـرد » السلام

و خطرناكترين ايام جان خود را با رضاى الهى معامله نموده اسـت،البته در ايـن   

ــته   ــل فضــايل آن حضــرت را نداش ــه تحم ــين ك ــان برخــى مغرض ــد،گاهى  مي ان

هاى اسـلامى   اند،كه كسى از شخصيت سنگ اندازى كرده» اجماع حاصله« برخلاف

  و تاريخى  به آن توجه نكرده است.

  ) قبل از رسالت پيامبر خدا مؤمن نبود؟آيا على (ع

 مطالبى كه در مورد پيشتازى امير المؤمنين على عليه السلام در تاييـد رسـالت  

اى از كتابهاى اهل سـنت   پيامبر خدا و ايمان آوردنش بحث كرديم،و شواهد زنده

نموديم،هرگز ايمـان وى را منحصـر بـه ايـام بعـد از رسـالت رسـول خـدا          نقل

على عليه السلام از اول تولدش مـؤمن بـوده،و نـور و فطـرت و      هنمايد،بلك نمى

باشد،و هـيچ زمـانى را    اكرم صلى االله عليه و آله يكسان مى اش با رسول خميره

  .على عليه السلام در آن دوران مؤمن نبوده است توان تصور كرد كه نمى

  

 

  

  .........................مقدمه........................................................
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شكى نيست كه سبقت در كارهاى خير نوعى امتيازوفضيلت است، و      مؤمنين 

كردند،خداونـد   پيشتاز از مهاجرين و انصار،و كسانى كه از آنان به نيكى پيروى

آنـان فـراهم    براى از آنان خشنود،و آنان نيز از او خشنودند،و باغهايى از بهشت

در آن  از زير درختانش جريان دارد،و اين گـروه بـراى هميشـه   گرديده،كه نهرها 

در ايــن آيــات چنانچــه ملاحظــه  خواهنــد مانــد،و ايــن پيــروزى بزرگــى اســت

فرمائيد،پروردگار عالم از اشـخاص پيشـتاز دكارهـاى خيـر،و مخصوصـا از       مى

مهاجرين و انصارى كه جزو نخستين مؤمنين هسـتند بـه نيكـى  يـاد نمـوده،و      

  دهد. وعده مى» فوز عظيم«وپاداش بهشت 

پروردگارعالم درآيات زيادى بنـدگانش را بـه انجـام آنهـا،و سـبقت گـرفتن بـه        

فرمايد.      در ميان تاريخ نويسان،در مـورد ايـن كـه حضـرت      يكديگر دعوت مى

على عليه السلام اولين مومن بـه خـدا و پيـا      از مجمـوع آيـات و تفسـيرها و       

ات دانشمندان بزرگ اهل       سنت،چنين بـه دسـت   احاديث نبوى و علوى و نظر

نخستين مؤمن به       خـدا و پيـامبر   » امير المؤمنين على عليه السلام« آيد كه مى

در ميان تمـام مسـلمانان اسـت،و ايـن يـك موضـوع مسـلم تـاريخى اسـت كـه                 

  اى ندارد.   كوچكترين شبهه

يـك دنيـا معنـى دارد،و     اين حـديث،آن هـم در يـك منبـع معتبـر اهـل سـنت             

پيامبر اسـت،و درك و ايمـان و معرفـت    » عدل« رساند كه       على عليه السلام مى

عالم «وى مخصوص دوران       رسالت نبوى نيست،بلكه قبل از اين دوران هم با

اى بـيش   مربوط بوده است هر       چند از نظر ظاهرى يك كودك چند ساله» غيب

السلام اساس عترت در هر صورت در اين بخش ويژگى مهم نبود!!!      على عليه 

عترت تبيين شد.اهتمام راه عترت آشكار گشت و  على عليه السـلام بـه عنـوان    

اش همتاى قرآن بودن است.فضيلتى برتر  محور و اساس عترت والاترين ويژگى
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از وحــى بــودن و ظرفيــت تعلــيم حقــايق الهــى را داشــتن و مســجود  برتــرين 

شـود.از همـين نكتـه خطـر      قرار گرفتن تصـور نمـى  » فرشتگان« انموجودات جه

شـود كـه      انحراف از راه عترت و خطر دست رد زدن به سينه عترت آشـكار مـى  

گيرد.عترت سيل خروشان  سو سويه مى هاى امت اسلامى از اين سمت نابسامانى

از من معارف الهى چون سيل خروشان سرازير « معارف  است:ينحدر عنى السيل

 است. 

  

  

     

  روش تحقيق: 

  

مسايل و _ماه4مدت اجراي طرح حدود_بااستفاده ازرايانه_استفاده ازقرآن كريم 

 مشكل مسيرراه تحقيق محدوديت وقت بوده است

 

   

  ادبيات وسوابق  موضوع:   

  

 اين موضوع از جايي كه منبع آن قرآن است سابقه اي طولاني دارد
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  به خدا و پيامبرش  على نخستين مؤمن  

  

  

و  شكى نيست كه سبقت در كارهـاى خيـر نـوعى امتيـاز و فضـيلت اسـت،             

پروردگار عالم در       آيات زيادى بندگانش را به انجام آنها،و سبقت گـرفتن بـه   

  فرمايد.   يكديگر دعوت مى

      )1 (  

له نيـز يكـى از         تقدم در ايمان و تصديق و يارى رسول خدا صلى االله عليه و آ      

امتيازات بزرگ براى مؤمنين شمرده شده،و پروردگار عالم و در كـلام االله مجيـد   

از       گروه پيشگامان به نيكى ياد كرده،و وعده بـزرگ و پـاداش مضـاعف بـه     

  دهد!   آنان مى
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  ) 2» ( و السابقون السابقون.اولئك المقربون«      

  ه خدا مقربند.  پيشگامان پيشگامان،در پيشگا        

اين آيه افراد پيشتاز در كارهاى نيك،بـه ويـژه ايمـان و فـداكارى را تمجيـد                  

كـه زودتـر از ديگـران          »مهاجرين و انصار«) و در آيه ديگرى در مورد3نمايد. ( مى

اند...وعـده رضـاى    آئين يكتا پرستى را پذيرفته،و به وظيفـه خـود عمـل نمـوده    

  ت جاودانى مرحمت گرديده است: خدا،و       بهش

و السابقون الاولون من المهـاجرين و الانصـار و الـذين اتبعـوهم باحسـان      «      

  رضى االله 

عنهم و رضوا عنه،و اعد لهم جنات تجرى تحتها الانهار،خالدين فيها ابدا ذلـك              

  ) 4» ( الفوز العظيم

سانى كه از آنان بـه نيكـى پيـروى          مؤمنين پيشتاز از مهاجرين و انصار،و ك      

ــايى از      ــنودند،و باغه ــز از او خش ــان ني ــنود،و آن ــان خش ــد از آن كردند،خداون

براى       آنان فراهم گرديده،كه نهرها از زير درختانش جريان دارد،و ايـن   بهشت

  گروه براى هميشه       در آن خواهند ماند،و اين پيروزى بزرگى است

فرمائيد،پروردگار عالم از اشـخاص پيشـتاز    چنانچه ملاحظه مى در اين آيات      

در       كارهاى خيـر،و مخصوصـا از مهـاجرين و انصـارى كـه جـزو نخسـتين        

  مؤمنين هستند به نيكى  

  دهد.   وعده مى» فوز عظيم«ياد نموده،و پاداش بهشت و        

تباط بـا سـبقت   احاديثى در ار» شيعه و سنى« در ذيل اين آيات در تفسيرهاى      

ايمان       حضرت على عليه السلام مطالب جالب توجهى آمده اسـت،از آن جملـه   

ــديثى ــاس « در ح ــن       عب ــل     » اب ــه نق ــه و آل ــلى االله علي ــدا ص ــول خ از رس

  از سوى       خدا آمده و در رابطه با آيه نخست فرمود:  » جبرئيل امين« كند،كه مى

  ) 5من االله بكرامتهم. (هم السابقون  ذلك على و شيعته        
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آنان على و پيروان او هستند،كه پيشتازان به سوى بهشت،و مقربان درگاه «      

  » باشند،به خاطر عظمتى كه خداوند براى آنان قائل است. الهى       مى

هـاى تـاريخى از منـابع معتبـر      علاوه بر اين حديث،صدها حديث ديگر،و نقل      

رسيده است كه حاكى است امير المـؤمنين نخسـتين و    به دست ما اهل       سنت

  ترين       افراد است در ايمان به خدا و رسول وى.  پيشگام

يكصـد  »الغدير« رضوان االله تعالى عليه در كتاب شريف» علامه امينى« مرحوم      

   در اين باره آورده،و يكايك،و همه آنها را نقـل     » سنت« هاى اهل حديث       از كتاب

  ) 6كند!!! ( مى

هـايش بـا    ها و محاجه و خود امير المؤمنين على عليه السلام در تمام مناظره      

به اين موضوع تمسك نموده،و آن را يكـى از فضـايل و    رقبا       و غاصبان لايت

هـايش بـه مـردم     آورد،و مرتـب در سـخنرانى   امتيازات خويش       به حساب مى

) پـس ازايـن جمـلات و شـواهد زنـده      7فرمـود. (  مى    عادى نيز آن را گوشزد   

گيريم كه       پيشتازى در ايمان به خدا و پيامبر عزيز  قرآنى و حديثى نتيجه مى

باشد،كه على عليه السلام آن  اسلام،خود يك امتياز بزرگ،و موجب       افتخار مى

  را از آن خود ساخته است. 

  داند   ىعلى (ع) خود را نخستين مؤمن م        

در پيشگام بودن حضرت على عليه السلام در ايمان به خدا و رسولش،علاوه       

  بر آيات  

و تفاسيرى كه نقل كرديم،خود آن حضرت نيز در موارد زيادى به آن تمسـك              

  كنيم:   هاى اندى ذكر مى فرمود،و ما در اينجا نمونه مى

خـو رسـوله،و انـا الصـديق الاكبـر،لا يقولهـا             انا عبد االله و ا:«قال على (ع) -1      

  ) 8» (بعدى الا كذاب مفتر،و لقد صليت قبل الناس سبع سنين.

فرمايند:من بنده خدا و برادر پيامبرم،صديق اكبر مـنم،اين ادعـا    على (ع) مى«      
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كنـد مگـر ايـن كـه دروغگـوى آشـكار و بـزرگ اسـت،هان اى          را       كسـى نمـى  

  »   سال قبل از ديگران نماز خواندم من       هفت مردم!بدانيد كه

و لقد كان يجاور فى كل سنة بحراء فاراه و لا يراه غيـرى و  :«قال على (ع) -2      

لم       يجمع بيت واحد يومئذ فى الاسلام غيـر رسـول االله (ص) و خديجـة و انـا     

  ) 9(» ثالثهما،ارى       نور الوحى و الرسالة،و اشم ريح النبوية...

پرداخت،جز مـن   به عبادت مى»حراء«رسول خدا در هر سالى (يكماه) در غار«      

  كسى او 

اى  ديد و فقط من در كنارش بودم،و در آن زمان اسلام بـه هـيچ خانـه    را نمى      

نيامده       بود مگـر بـه خانـه رسـول خـدا و خديجـه و مـن كـه در كنـار آنـان           

  »  بوئيدم. ديدم،و بوى خوش نبوت را مى مى و       رسالت را» وحى«بودم،نور

»       فانا اول من آمن بـه،ام علـى نبيـه؟فانا اول مـن صـدقه...     :«...قال على (ع) -3      

)10 (  

ــگ       ــد از حيلــه    » صــفين« در جن ــون ســپاه آن حضــرت بع معاويــه و « چ

  دست از جنگ  » عمروعاص

عظمت مولاى متقيان جسارت       برداشته و گروه منافقين به ساحت مقدس و با       

گـويم؟در حـالى كـه           آيا به خدا دروغ مى«كردند،حضرت در جواب آنان فرمودند:

گـويم   ام؟و يا به پيـامبر دروغ مـى   نخستين فردى هستم كه به او ايمان آورده من

  »  كه       باز نخستين شخصى هستم كه رسالت وى را تصديق كردم.

بـه دسـت    نمونه كه از دهها مورد ديگر برگزيديم،به صراحتاز اين فرازهاى       

آيد       كه آن حضرت (علاوه بـر فضـايل ديگـرش كـه در جـاى خـود بحـث         مى

گردد) در سبقت ايمان       و تاييـد و تصـديق رسـالت پيـامبر خـدا پيشـتاز        مى

  بوده،و بر تمام مؤمنين و اصحاب رسول 

  گرامى اسلام پيشى گرفته است.         
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  كند   رسول خدا پيشگامى على را تاييد مى        

پيامبر گرامى اسلام طبق دستور صريح قرآن مجيد مبين حق و باطل،و رافع       

  اختلاف  

كنـد كـه مـردم هنگـام بـروز       در ميان مردم است،و خداوند متعال تاكيـد مـى        

 اختلاف بـه       آن حضـرت مراجعـه نمـوده و از طريـق وى مشـكل خـويش را       

)       اگر چه پيشـتازى اميـر المـؤمنين در ايمـان بـه خـدا و       11برطرف سازند. (

بـه آن   پيامبر مورد اتفاق و اجماع       مسـلمين اسـت،و دانشـمندان اهـل سـنت     

بحـق   ) ،و ليكن گاهى       شياطين مغـرض و دشـمنان لايـت   12اند ( اعتراف كرده

كند از سخنان در بار پيـامبر   مى  زنند كه ايجاب      على عليه السلام حرفهايى مى

هاى معتبر برادران اهل       سنت در اين مورد بـه احـاديثى    اسلام،آن هم از كتاب

  هايى را ذكر كنيم:   تبرك جسته،و نمونه

  انت اول الناس اسلاما و اول :«...عن عمر بن خطاب،قال:قال رسول االله (ص) -1      

  ) 13» ( ة هارون من موسىالناس ايمانا و انت منى بمنزل        

گويد:با جمعى به محضر پيامبر خدا شرفياب شديم،ناگاه  مى» عمر بن خطاب«      

  آن حضرت  

تـو نخسـتين كسـى    «خود را بر شانه على عليه السلام گذاشته و فرمود: ست      

  هستى كه با  

اننـد  اسلام خود رسالت مرا تاييد نموده و ايمان آوردى،نسبت تو به مـن هم       

  نسبت  

  »  به موسى!  هارون پيامبر است        

»  اولكم واردا على الحوض اولكم اسلاما على بن ابيطالـب :«عن النبى (ص) -2      

)14 (  

بــر مــن وارد »حــوض كــوثر«رســول خــدا فرمودند:نخســتين كســى كــه در      
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  شخص است  گردد،آن مى

  »  باشد. مى» بيطالبعلى بن ا«كه پيش از همه ايمان آورده است،و او        

لقد صلت الملائكة على و على على سـبع سـنين لـم    :«قال رسول االله (ص) -3      

  تصل على 

  ) 15» (ثالث لنا        

انـد   سال براى من و على درود و صلوات فرسـتاده  همانا ملائكه خداوند هفت      

  كه هنوز 

  از شخص ثالثى خبرى نبود!!          

اول من آمن بى،و اول مـن يصـافحنى يـوم القيامـة،و هـو       على«قال ايضا:-4      

  الصديق  

  ) 16» (الاكبر،و هو الفاروق يفرق بين الحق و الباطل.        

فرمايد:على اولين كسى اسـت   نبى اعظم در مورد عظمت على عليه السلام مى      

  كه به من  

كند،و  فحه مىبا من مصا ايمان آورده،و نخستين كسى است كه در روز قيامت      

  اوست كه 

  دهد!!   صديق اكبر است، و بين حق و باطل تميز مى        

فرمايند:على نخستين كسى اسـت كـه بـا مـن نمـاز       و در حديث ديگرى مى-5      

  ) 17خواند. (

عن ابن عباس قال:سمعت عمر بن الخطاب يقول:كفوا عن ذكر على بن ابـى  -6      

  طالب فقد  

الله (ص) فيه خصالا لان تكون لى واحدة منهن فى آل الخطاب رايت من رسول ا      

  احب  

الى مما طلعت عليه الشمس...قال رسول االله:انـك مخاصـم تخاصـم انـت اول           
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  المؤمنين  

  ) 18ايمانا،و اعلمهم بايام االله،و اوفاهم بعهده و اقسمهم بالسويه،... (        

  على بن  «گفت:هر گز در مورد كه مى شنيدم» از خليفه دوم«گويد ابن عباس مى        

بد نگوئيد،زيرا از پيـامبر خـدا دربـاره وى صـفاتى را شـنيدم كـه       » ابيطالب      

  هرگاه 

بود، براى من بهتر از همه آنها بـود كـه آفتـاب بـر     » آل خطاب«يكى از آنها در      

  آنها  

  تابد!!   مى        

ابـو بكـر و ابـو    «مفكـران خـود  دهد كه با ه آنگاه قضيه مبسوطى را شرح مى      

  به  » عبيده

محضر رسول خدا رسيدند،در حالى كه آن حضرت به على عليه السلام تكيـه        

  نموده و از 

گرفت، فرمودنـد:على!با تـو مخاصـمه و محاجـه خواهنـد كرد،تـو        اوكمك مى      

  نخستين فردى  

  هاى خاص از همه و روز» ايام االله« هستى كه به من ايمان آوردى،و تو به        

  داناترى!!و از جهت وفا و تعهد و عدالت نيز بر همه برترى دارى!!تو از همگان          

  براى مردم مهربانترى...          

  ششگانه كه از طريق اهل سنت و از منابع معتبر آنان ذكر   همه اين احاديث        

  است كه به خدا و  گرديد،حاكى است كه امير المؤمنين نه تنها نخستين فردى        

پيــامبرش ايمــان آورده،و در راه رضــاى خــدا و رســولش فــداكارى كــرده        

  است،بلكه داراى  

براى دارا بـودن بـه   » خليفه دوم« امتيازات خاص و منحصر به فردى است كه      

  يكى از 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

 

كند،و داشتن يك صفت علوى را بهتـر از تمـام دنيـا و مـا      آنها سينه چاك مى      

    فيها

  داند،آرى على در تمام صفات انسانى و اسلامى نظير نداشته و ندارد...   مى        

  نظر دانشمندان و مورخين اسلام كه على نخستين مؤمن است        

علـى بـن   « تمام دانشمندان و مورخان و سيره نويسان اتفاق نظر دارنـد كـه        

  ابيطالب  

  ت پيامبر خدا را تاييد كرده،و در  اولين فردى است كه رسال» عليه السلام        

حساسترين و خطرناكترين ايام جان خود را با رضاى الهـى معاملـه نمـوده          

  است،البته 

انـد،گاهى   در اين ميان برخى مغرضين كه تحمل فضايل آن حضرت را نداشته      

  بر  

هـاى   اند،كـه كسـى از شخصـيت    سـنگ انـدازى كـرده   » اجماع حاصله« خلاف      

  لامى و تاريخى  اس

  به آن توجه نكرده است.         

كه يكـى از مـورخين و محققـين و دانشـمندان     » معتزله« امام»ابن ابى الحديد«      

  بزرگ  

  نويسد:   اهل سنت است، مى        

و اعلم ان شيوخنا المتكلمين لا يكادون يختلفون فـى ان اول النـاس اسـلاما    «      

  على 

  ) 19» ( السلامبن ابيطالب عليه         

اختلافى نيست كـه  » معتزله« بدان كه در ميان اكابر و بزرگان و متكلمين گروه      

  على 

بـه اسـلام ايمـان آورده و     بن ابى طالب عليه السلام نخسـتين فـردى اسـت         
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  پيامبر خدا  

  را تاييد كرده است.         

ين عليه السلام در اين و سپس دو بيت اشعارى را كه منتسب به امير المؤمن      

  زمينه  

  نويسد:   است نقل نموده و مى        

محمد النبى اخى و صهرى و حمزة سيد لشهداء عمى سبقتكم الى الاسلام طرا       

  غلاما 

  ما بلغت اوان حلمى          

رسول خدا برادر و پدر خانم مـن اسـت و حمـزه سـيد الشـهداء عمـوى مـن              

  باشد من بر   مى

  ام شما در ايمان به خدا و پيامبر پيشتازم در حالى كه هنوز به سن بلوغ تم        

  نرسيده بودم          

  نويسد:   و بعد در يك تتبع و تحقيق تاريخى مى        

سلمان فارسى (محمدى صلى االله عليـه و آلـه) ،ابـو ذر غفارى،مقـداد،خباب     «      

  ارت،ابو  

هل حديث و تحقيق و سيره معتقدنـد كـه   ،و اكثر ا» سعيد خدرى، زيد بن اسلم      

  نخستين  

  مؤمن به خدا و پيامبر، على عليه السلام است،و او بر تمام صحابه و ياران          

  ) 20پيامبر مقدم است!! (        

اسـت،او در ايـن زمينـه    » حاكم نيشـابورى « و يكى ديگر از بزرگان اهل سنت      

  نويسد:   مى

  

  » اصحاب التواريخ ان عليا رضى االله عنه اولهم اسلاما...لا اعلم خلافا بين «      
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      )21 (  

در ميان تاريخ نويسان،در مورد اين كه حضـرت علـى عليـه السـلام اولـين            

  مومن به خدا  

  و پيامبر است،هيچگونه اختلاف نظر وجود ندارد.          

زمينه (الاجماع علـى   رضوان اله عليه در اين» علامه امينى« و بالاخره مرحوم      

  ان 

عليا اول من اسلم) باب مخصوص را ذكـر نمـوده،و در آن از دههـا دانشـمند           

  اهل سنت و  

مورخان و محققان صاحب نظر مطـالبى در اعتـراف بـه ايـن حقيقـت مسـلم             

  تاريخى آورده  

  ) . 22توانند به ان مراجعه فرمايند ( مندان تفصيل مى است،كه علاقه        

  گيريم:   با يك داستان مناسب اين موضوع را پى مى در پايان اين قسمت        

يك بازرگان عطر و لباس بود،او براى خريد اجنـاس مربوطـه   » عفيف كندى«      

  وارد مكه 

مراجعه كرد،زيـرا عبـاس نيـز مـردى     » عباس بن عبد المطلب« شد،و به منزل      

  ثروتمند و 

زمانى در كنـار كعبـه نشسـته بودنـد،و بـه سـوى آن       اهل تجارت بود،آنان       

  تماشا  

ــى       ــره   م ــا چه ــدا ب ــول خ ــد،ناگاه رس ــن وارد كردن ــا و روش ــجد «اى زيب مس

  گرديد،و  » الحرام

كرد (براى بررسى وقت) ،و يواش يواش به كنـار كعبـه    به سوى آسمان نگاه      

  آمد،ديرى  

  در حالى كه چهره مبارك او پر نور   نپائيد كه امير المؤمنين على عليه السلام        
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ــت،و             ــرار گرف ــدا ق ــامبر خ ــت پي ــرف راس ــد،و در ط ــجد ش ــود وارد مس ب

  همسر با  » خديجه« سپس

وفاى پيامبر عزيز اسلام وارد گشت،و در عقب آنان ايستاد...رسول اكـرم بـا         

  امير  

پرسـت ايـن    المؤمنين و خديجه عليهم السلام مشغول نماز شدند،و مردم بت      

  صحنه را 

  كردند،و ركوع و سجود و كيفيت نماز آنان را مورد توجه قرار  تماشا مى        

گفت:چـه امـر   » عباس بـن عبـد المطلـب   « به» عفيف بن قيس كندى«دادند... مى      

  بزرگى  

دانـى كـه    است!عباس نيز جواب مشابه داد،و سپس خطاب به عفيف گفت: مى      

  اين جوان  

  ست؟  كي        

  عفيف:نه،بگو ببينم او كيست؟          

دانـى آن جـوان ديگـر     پسر برادرم اسـت،آيا مـى  » محمد بن عبد االله«عباس:او      

  كيست؟  

  عفيف:نه،او كيست؟          

اســت.آيا آن زن را » علــى بــن ابيطالــب« عبــاس:او نيــز پســر بــرادر ديگــرم      

  شناسى؟   مى

  شناسم؟   عفيف:نه،او را چه مى        

اســـت،اين پســـر »محمـــد«همســـر»خويلـــد«دختـــر» خديجـــه«عبـــاس:او      

  كند كه  فكر مى»محمد« برادرم

خدايش آفريدگار زمين و آسمان است،و وى را به اين دين و برنامـه دسـتور         

  داده،او  
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  داند؟و كسى از ما او را تصديق نكرده است،فقط همين   خود را پيامبر خدا مى        

  همسرش او را تاييد و تصديق  » خديجه« سر عمويش،و اين زنپ» على« جوان        

اند،سوگند به خدا در روى اين زمين پهناور جز اين سه نفر كسى پيـرو   كرده      

  اين  

  ) 23باشد. ( دين نمى        

از مجموع آيات و تفسيرها و احاديث نبـوى و علـوى و نظـرات دانشـمندان           

  بزرگ اهل 

نخسـتين  » امير المؤمنين علـى عليـه السـلام   « آيد كه ست مىسنت،چنين به د      

  مؤمن به 

خدا و پيامبر در ميان تمام مسلمانان است،و اين يك موضوع مسـلم تـاريخى         

  است كه 

  اى ندارد.   كوچكترين شبهه        

  آيا على (ع) قبل از رسالت پيامبر خدا مؤمن نبود؟          

ى اميـر المـؤمنين علـى عليـه السـلام در تاييـد       مطالبى كه در مورد پيشتاز      

  رسالت 

اى از كتابهـاى اهـل    پيامبر خدا و ايمان آوردنش بحث كرديم،و شواهد زنـده       

  سنت نقل  

نمــوديم،هرگز ايمــان وى را منحصــر بــه ايــام بعــد از رســالت رســول خــدا       

  نمايد،بلكه   نمى

اش بـا   ،و نور و فطرت و خميـره على عليه السلام از اول تولدش مؤمن بوده      

  رسول 

تـوان تصـور    باشد،و هيچ زمانى را نمى اكرم صلى االله عليه و آله يكسان مى      

  كرد كه 
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على عليه السلام در آن دوران مؤمن نبوده است،اينك توجه شما را به دلايـل        

  اين  

  نمايم:   موضوع حساس جلب مى        

  يرى مع رسول االله صلى االله عليه و آله قبل الرسالة كان على عليه السلام -1      

  الضوء و يسمع الصوت و قال له صلى االله عليه و آله:لولا انى خاتم الانبياء          

  ) 24شريكا فى النبوة ( لكنت        

  نقل  » امام صادق عليه السلام«كه اين حديث پر معنى را از»ابن ابى الحديد«      

د: حضرت على عليه السلام قبـل از آن كـه پيـامبر اسـلام بـه      گوي كند مى مى      

  رسالت 

  شنيد   را مى» ملك« ديد صداى مبعوث شود،نور نبوت را در چهره او مى        

  و پيامبر اسلام به على عليه السلام فرمود:اگر نبود اين كه من خاتم پيامبران          

  شدى!!!   هستم،تو هم در رسالت من شريك مى        

يـك دنيـا معنـى دارد،و     اين حـديث،آن هـم در يـك منبـع معتبـر اهـل سـنت             

  رساند كه  مى

پيامبر است،و درك و ايمان و معرفت وى مخصـوص  » عدل« على عليه السلام      

  دوران  

مربـوط بـوده   » عالم غيـب «رسالت نبوى نيست،بلكه قبل از اين دوران هم با      

  است هر 

  اى بيش نبود!!!   يك كودك چند سالهچند از نظر ظاهرى         

  ) 25» ( ما كذبت و لا كذبت و لا ضللت و لا ضل بى:«قال على (ع) -2      

هرگز در عمرم دروغ نگفتم،و دروغ گفته نشـدم،و هيچگـاه گمـراه نشـدم و     «      

  كسى به 

  »   وسيله من گمراه نشده        
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فرمايند:هرگز در عمرم ساعتى  على عليه السلام در اين فراز بطور صريح مى      

  را 

  ام،بنابر اين على عليه السلام  توانيد تصور كنيد كه من ايمان نداشته نمى        

در ايـن  »پيوسته ايمان داشـته اسـت هـر چنـد صـغير و بچـه بـوده باشـد.              

  ابن ابى  « زمينه

او  گويد:على در دوران كودكى در دست پيامبر بـود،و بـه وسـيله    مى»الحديد      

  تربيت  

  ) . 26گرديد و لذا عقيده و ايمان قلبى او هرگز به شرك آلوده نگرديد... (        

  نوشتها:   پى        

   148) سوره بقره آيه 1      

   11و  10) سوره واقعه 2      

  ) در تفسير اين آيه مطالب مفيدى آمده است3      

   100) سوره توبه آيه 4      

،تفسـير  134ص  19،تفسـير الميـزان ج   215ص  9البيـان ج   ) تفسير مجمع5      

  ص  19نمونه ج 

   209ص  5، تفسير نور الثقلين ج 205      

  به بعد  219ص  3) الغدير ج 6      

ان امير المؤمنين ع مـا زال يـدعى ذلـك    «122ص  4) شرح ابن ابى الحديد ج 7      

  لنفسه و 

  » يجعله فى افضليته...        

ــال ج  ) 8       ــز العم ــه ج  36389ش  122ص  13كن ــن ماج ــنن اب ش  44ص  1،س

  ،ابن ابى  120

  با نقل منابع معتبر ديگر از اهل سنت 221ص  3الغدير ج  30ص  1الحديد ج         
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   812و  811ص  234) نهج البلاغه فيض خ 9      

   127ص  6،شرح ابن ابى الحديد ج 166ص  70) نهج البلاغه ف خ 10      

  . 59) سوره نساء آيه 11      

  ايم.لطفا مراجعه  اى آورده ) پس از اين بحث در آن زمينه نيز شواهد زنده12      

  فرمائيد          

   78ص  40،بحار الانوار ج 36395ش  124ص  13) كنز العمال ج 13      

  و چند حديث ديگر   220ص  3،الغدير ج 117ص  4) شرح ابن ابى الحديد ج 14      

   219ص  7) شرح ابى الحديد ج 15      

   3ش  39ص  1) فرائد السمطين ج 16      

  (ان اول من صلى معى على)  190ش  245ص  1) فرائد السمطين ج 17      

   36278ش  116-117ص  13) كنز العمال ج 18      

   122ص  4) شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ج 19      

   116ص  4لسلام اول من اسلم،و فضل هؤلاء على غيره ج ) ان عليا عليه ا20      

ص  3بـه نقـل الغـدير ج     22) مستدرك على الصحيحين كتاب معرفت ص 21      

238   

  به بعد   238ص  3) الغدير ج 22      

،تـاريخ  57ص  2،كامل ابن اثيـر ج  210و  209ص  1حمد حنبل ج  1) مسند 23      

  ص  2طبرى 

و  209ص  13و ج  119ص  4ج  29ص  1بـــى الحديـــد ج شـــرح ابـــن ا 212      

  ،كنز العمال ج  226

   151ص  41،بحار الانوار ج 36362ش  111ص  13      

   210ص  13) شرح ابن ابى الحديد ج 24      

   1172ص  176) نهج البلاغه ح   25   
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اسلم على يديه صـبيا قبـل ان يمـس قلبـه عقيـدة سـابقة او       :«4ص  1) ج 26      

  خالط عقله ي

  » شوب من شرك...        

   31آفتاب ولايت ص         

  على اكبر بابازاده          

  فصاحت و بلاغت على عليه السلام        

   

  اما الفصاحة فهو (على عليه السلام) امام الفصحاء و سيد البلغاء و عن كلامه         

  قيل دون كلام الخالق و فوق كلام المخلوقين.          

  بن ابى الحديد)  (ا        

نطق آدمى از نظر علم منطق فصل مميز انسان از حيوانـات ديگـر اسـت كـه           

  خداوند  

  بالغه خويش آنرا وسيله امتياز او قرار داده است چنانكه فرمايد:خلق   بحكمت        

  ) . 1الانسان علمه البيان (        

  بقول سعدى:   با سخنورى تجلى كند و گوهر نفس كه حقيقت آدمى است        

  تا مرد سخن نگفته باشد عيب و هنرش نهفته باشد          

خود امام فرمايد:المرء مخبوء تحـت لسـانه.يعنى مـرد در زيـر      و بهمين جهت      

  زبانش  

نهفته است،و هر قدر شـيوائى و رسـائى سـخن بيشـتر باشـد تـاثيرش در             

  شنونده بطور  

  مطلوب خواهد بود.          

ران جاهليت مقارن ظهـور اسـلام در عربسـتان فصـحائى ماننـد امـرء       در دو      

  القيس و غيره  
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كه اشعار سحر انگيز ميسرودند وجود داشتند ولى فصاحت كلام على عليـه        

  السلام همه 

فصـحاى عــرب را بتحيـر و تعجــب وا داشــت و بالاتفـاق در برابــر كــلام او          

  درمانده شده  

  ناميدند.   و او را امير سخن        

ابن ابى الحديد گويد او پيشـواى فصـحاء و اسـتاد بلغـاء اسـت و در شـان             

  كلامش  

اند از سخن خدا فروتر و از سخن مردمان فراتر است و تمام فصحاء فـن   گفته      

  خطابه  

انـد و اضـافه ميكنـد كـه بـراى       و سخنورى را از سخنان و خطب او آموخته      

  اثبات  

علاى فصاحت و بلاغت او همين نهج البلاغه كـه مـن بشـرحش اقـدام     ا درجه      

  مينمايم  

كافى است كه هيچ يك از فصحاى صحابه يك عشر آن حتى نصف عشر آنرا       

  توانند   نمى

  ) . 2تدوين كنند (        

  باز در جاى ديگر درباره فصاحت و بلاغت كلام على عليه السلام گويد:          

ر مكه متولد شود و در همان شهر بزرگ گردد و بـدون تمـاس و   عجبا كسى د      

  ملاقات با  

حكيم و دانشمند و اديبى بقدرى در سخنورى مهارت داشته باشد كـه گـوئى         

  عالم الفاظ 

  ترين وجهى بيان ميكند.   تسخير شده اوست و هر چه را اراده كند بفصيح        

ى در كتاب (مـا هـو نهـج البلاغـة؟) كـه      علامه فقيد سيد هبة الدين شهرستان      
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  تحت  

  عنوان نهج البلاغه چيست؟بفارسى ترجمه شده چنين مينويسد:          

شخصى از يك دانشمند مسيحى بنام (امين نخله) خواست كـه چنـد كلمـه از          

  سخنان على 

عليه السلام را برگزيند تا وى در كتابى گرد آورده و منتشر سازد دانشـمند        

  زبور  م

  در پاسخ وى چنين نوشت:         

  ترين نژاد عرب (ابو الحسن) را  اى كه صد كلمه از گفتار بليغ از من خواسته        

انتخاب كنم تا تو آنرا در كتابى منتشر سازى،من اكنون دسترس بكتابهـائى        

  كه چنين  

  البلاغه است. نظرى را تامين كند ندارم مگر كتابهائى چند كه از جمله نهج         

با مسرت تمام اين كتاب با عظمت را ورق زدم بخدا نميدانم چگونـه از ميـان         

  صدها  

كلمات على عليه السلام فقط صد كلمـه را انتخـاب كـنم بلكـه بـالاتر بگـويم             

  نميدانم  

  باين ميماند كه دانه   اى را از كلمه ديگر جدا سازم اين كار درست چگونه كلمه        

  ياقوتى را از كنار دانه ديگر بر دارم!سر انجام من اين كار را كردم و در          

هاى درخشنده را پس و پيش ميكـرد ديـدگانم از تـابش     حاليكه دستم ياقوت      

  نور آنها  

  خيره ميگشت!          

باور كردنى نيست كه بگويم بواسـطه تحيـر و سـرگردانى بـا چـه سـختى             

  اى را از   كلمه

  بيرون آوردم بنا بر اين نو اين صد كلمه را از من بگير و بياد   اين معدن لاغت       
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هـائى از   داشته باش كه اين صـد كلمـه پرتوهـائى از نـور بلاغـت و غنچـه            

  فصاحت   شكوفه

است!آرى نعمتهائى كه خداوند متعال از راه سخنان علـى عليـه السـلام بـر           

  ادبيات  

  ) . 3رب ارزانى داشته خيلى بيش از اين صد كلمه است (عرب و جامعه ع        

همچنين شهرستانى در كتـاب ديگـر مينويسـد:از سـخنان مسـتر گرنيكـوى             

  انگليسى استاد  

ادبيات عرب در دانشكده عليگره هندوستان كه در محضر اسـتادان سـخن و         

  ادبائى كه 

او پرسيدند اينست كه در پاسـخ  در مجلس او حاضر بود و از اعجاز قرآن از       

  آنان  

گفت:قرآن را برادر كوچكى است كه نهـج البلاغـه نـام دارد آيـا بـراى كسـى             

  امكان  

  دارد كه مانند اين برادر كوچك را بياورد تا ما را مجال بحث از برادر بزرگ          

  ) ؟ 4(قرآن كريم) و امكان آوردن نظير آن باشد (        

السلام در گفتار خود پايبند قواعد فصـاحت و بلاغـت نبـود بلكـه      على عليه      

  سخن او 

خود بخود شـيرين و گيـرا اسـت و قواعـد فصـاحت را بايـد از سـخنان وى              

  استخراج نمود  

  سنجيد.   نه اينكه سخن او را با قواعد صاحت        

را  سخنان على عليه السلام با شور و حـرارت مخصـوص،حقيقت و واقعيـت         

  بيان ميكند  

اجزاء سخنان او همه متناسب و بهم پيوسته است و جمـال صـورت و كمـال          
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  معنى بهم  

  مرتبطند،استدلالات آن محكم و منطقش با نفوذ و مؤثر است.         

معاويه گفت راه فصاحت و بلاغت را در قريش كسى غيـر از علـى نگشـود و          

  قانون سخن 

انـد كـه آيـين     ى تعليم نكرد.ادبـاى نـامى عـرب اقـرار كـرده     را غير از او كس      

  دادرسى و 

  هاى او بدست آمده است.  فرمان نويسى از خطبه        

لازمه بلاغت قوت فكر وجودت ذهن است كه مرد سخنور بتواند فـورا دقـايق         

  معانى را 

ليـه  در مخزن حافظه خود حاضر كند،اين قوت فكر و كثـرت ذكـاء در علـى ع         

  السلام بحد  

تـرين مطلبـى ميشـد تمـام زوايـاى       اعلا وجود داشت و وقتى متوجه بغرنج      

  تاريك آنرا  

  از فروغ انديشه خود روشن ميساخت.          

هـاى آن   كلام على عليه السلام بطورى است كه ارتبـاط منطقـى بـين جملـه          

  برقرار است 

د فورا به بهترين وجهى در قالـب  هر مطلبى كه بخاطر آنحضرت خطور ميكر      

  شيوا   كلمات

بـدون اينكـه در گفـتن و     بسـت  بر زبانش جارى ميشد و روى كاغذ نقش مـى       

  بوجود آوردن  

  آن بخود زحمتى بدهد.          

على عليه السلام در تعبيه كلام و فن سخنورى كار را باعجاز رسانيد و همه       

  را 
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اى از اصـحاب پيغمبـر صـلى االله     بن شهر آشوب عدهمتعجب نمود،بنا بنقل ا      

  عليه و 

آله در مسـجد نشسـته و مشـغول گفتگـو در مـورد مسـائل علمـى و ادبـى               

  بودند،در اين ضمن  

گفته شد كه حرف الف در اغلب كلمات داخل شده و كمتر كلامى گفته ميشـود        

  كه در آن  

ر آنجا حاضر بود چون سخن آنهـا را  حرف الف نباشد.على عليه السلام كه د      

  شنيد بپا  

خاست و فى البديهه خطبه غرائى خواند كه در حدود هفتصد كلمه بود بـدون        

  اينكه در  

كلمات آن حرف الفى وجود داشته باشد،همچنين خطبـه ديگـرى دارد كـه در          

  كلمات آن  

 ـ-حرف نقطـه دارى وجـود نـدارد و چنـين شـروع ميشـود             د الله الملـك  الحم

  المحمود المالك  

الودود و مصور كـل مولـود.... كـه بـراى پرهيـز از اطالـه كـلام از نوشـتن               

  هاى   خطبه

  مزبور خود دارى گرديد.          

تر از آن كدام است،و امر  كسى از حضرتش پرسيد امر واجب چيست و واجب      

  عجيب چيست  

تـر   و مشـكل و چـه چيـزى سـخت     تر كدام است،و چه چيزى سـخت  و عجيب      

  است،و چه نزديك و  

  چه نزديكتر است؟ على عليه السلام فورا پاسخ او را منظوما چنين فرمود:          

وجب على الناس ان يتوبوا لكن ترك الذنوب اوجب و الدهر فى صرفه عجيب       
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  و غفلة 

اصـعب و كـل   الناس فيه اعجب و الصبر فى النائبات صعب لكن فوت الثواب       

  ما يرتجى  

  قريب          

) البته واضح و روشـن اسـت كسـى كـه بداهـة      5و الموت من كل ذاك اقرب (      

  چنين پاسخى  

اى ايـراد   گويد و يا فورى و بيسابقه خطبه بى نقطه و يا خطبه هفتصد كلمـه       

  كند كه 

چـه   يك حرف الف در كلمات آن نباشد چـه نفـوذى در فصـاحت و بلاغـت و          

  تسلطى بر  

  ادبيات عرب خواهد داشت.         

  نوشتها:   پى        

  . 3) سوره الرحمن آيه 1(      

  . 12ص  1) شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 2(      

   28) نهج البلاغه چيست ص 3(      

  . 6) نهج البلاغه چيست ص 4(      

 ـ   5(       ه كننـد،ولى تـرك گنـاه از آن    ) بر مردم واجب اسـت كـه(از گناهـان) توب

  تر   واجب

خبـرى مـردم در    است.روزگار در گردش خـود عجيـب اسـت،و غفلـت و بـى           

  تر   روزگار عجيب

است.شكيبائى در برابر حوادث و ناملائمات مشكل اسـت،ولى پاداش(صـبر)         

  را از دست  

 ـ         ك اسـت كـه   دادن از آن مشكلتر است.و هر چه را كه بدان اميـد ميـرود نزدي
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  برسد،ولى  

  مرگ از همه آنها نزديكتر است.(از ديوان منسوب بĤنحضرت) .         

   264على كيست؟ صفحه         

  فضل االله كمپانى          

  

  

  دانستن قرآن و شان نزول آن        

        

عترت رسول االله صلى االله عليه و آله همانند قرآن منبع و كوثر معـارف زلال        

  حق و 

  باشد.اين دو ميراث نبوت مصون از هر كژ   رهنمود انسان به مقصد نهايى مى       

  اند.  راهه        

خود از تحريف اصرار دارد،و خـود را حبـل    قرآن همان گونه كه به مصونيت      

  االله و 

  هاى عترت نيز پافشارى دارد.   نامد به تثبيت و بيان ويژگى عروة الوثقى مى        

   صلى االله عليه و آله نيز به همان مقدار كه به قرآن اهتمام  رسول االله        

ورزيد،اهميت عترت را به امت اسلامى گوشزد نمود و در يك سخن اين دو را       

  همتراز  

يك ديگر به عنوان ميراث نبوت معرفى نمود: انى تارك فـيكم الثقلـين كتـاب          

  االله و 

من كتاب خدا و عتـرتم را  ) .«1لوا بعدى ابدا (ما ان تمسكتم بهما لن تض عترتى      

  دو  

نهم اگـر بـه ايـن دو چنـگ آويـز شـديد هرگـز گمـراه          ميراث در نزد شما مى      
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  نخواهيد  

  ».  شد        

هاى آن هم به تواتر از رسول االله صـلى   در اين حديث مبارك كه الفاظ و واژه      

  االله 

لت عترت همتاى قرآن عنوان شده است و عليه و آله رسيده است،مقام و منز      

  حضرت  

دهد كه رهنمود به مقصد در پيروى از اين دو است.اين دو بـا هـم    هشدار مى      

  رهنمون  

به حق هستند.اگر عترت بدون قرآن رهنمود نيسـت،قرآن بـدون عتـرت هـم           

  خطرها در پى  

آن كتاب صـامت اسـت   باشد.اگر قر دارد.زيرا كه عترت زبان مقصود قرآن مى      

  عترت قرآن  

ناطق است.كژ انديشى و كـج راهگـى از قـرآن و صـراط مسـتقيم را تبيـين             

  كنند و سوء  مى

  گوى قرآن   برداشت از مفاهيم قرآن را عترت مفسر است.البته عترت كه سخن        

 كند زيـرا عتـرت   اى و مفهوم واژگانى قرآن را تبيين نمى است،معناى محاوره      

  همانند  

كتاب فرهنگ و لغت نيست.عترت مفهوم و مقصود و مـراد و بـاطن قـرآن را          

  مبين  

است.عترت لسان الاسلام و سخنگوى قرآن است نه لسان العرب.در فهميـدن        

  مفهوم  

واژگانى قرآن به غير قرآن نيازى نيست.در بدست آوردن مقصود قـرآن بـه         

  عترت نياز  
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به طـور تفصـيل   » پژوهشى در علوم قرآن« رح اين مطلب در كتاباست،كه ش      

  آمده است. 

) عترت مبين مراد و مقصود قرآن است كه پيمودن راه عتـرت در تبيـين و   2(      

  ورى   بهره

هـا بـه قـرآن     از قرآن مصونيت از خطر تفسير به راى و تحميل پـيش داورى       

  ) 3است. (

باشند،در واقع يك حقيقتند كه به دو  ز يك عنوان مىقرآن و عترت،دو تعبير ا      

  شكل 

  اند.قرآن و عترت هر دو وحيند كه روز و شب با مردم سخن   تجلى يافته        

انـد!در واقـع    گويند.گرچه يكى صامت و ناطق و ديگرى ناطق معرفى شده مى      

  قرآن و 

همـين جهـت همـان    باشـند.به   عترت هر دو سخن الهى و هر دو وحى خدا مى      

  گونه كه سخن 

سخن عترت،سيره عتـرت، حتـى سـكوت و تقريـر      قرآن حجت و معتبر است      

  عترت حجت و معتبر  

  ) . تنها در مورد قرآن  4است كه:(ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى) (        

نيست.عترت نيز وحى زلال و خالص است هر دو سخن و رهنمود حق،هر دو       

  عروة يك 

الوثقى،هر دو يك صراط مستقيم هستند،كه مفهوم حديث ثقلين همـين اسـت         

  كه قرآن و 

عتـــرت بـــا هـــم صـــراط مســـتقيم هســـتند.بى هـــم صـــراط مســـتقيم       

  باشند.محورهاى وحدت قرآن   نمى

و عترت عبارتند از:صراط مستقيم بودن،وحى بودن،عروة الوثقى بودن،حق       
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  محور  

وثر معارف بودن كه توضـيح ايـن محورهـا نيـز در همـان نوشـتار       بودن،ك      

  مطرح  

  )  5باشد.( مى        

هاى خطـر   گوى قرآن است.راه عترت اصلاح كژ راهه بنابراين عترت كه سخن      

  است.عترت 

گويد:ذلك القرآن فاستنطقوه و لن ينطق و لكـن اخبـركم    خود در اين باره مى      

  عنه. 

گويـد مـن آن را بـه     را به سخن در آوريد،ليكن با شما سـخن نمـى  قرآن ) «6(      

  سخن در  

  با اين بيان اهتمام راه عترت بهتر روشن ». گويم آورم من از آن سخن مى مى        

باشد  صراط اقوم مى شود كه عترت صراط اقوم است همان گونه كه قرآن مى      

  و مقام  

  ه رسول االله صلى االله عليه و آله كه در  گردد و انگيز رفيع عترت آشكار مى        

  شود.   شفاف مى هاى گوناگون و مناسب هماره سخن از عترت داشت فرصت        

اما اين كه منظور از عترت و اهل بيت رسول االله صـلى االله عليـه و آلـه چـه           

  كسانى  

اس باشند.اين مطلب چون آشكار و مستند است كه منظور از عترت بر اس مى      

  شواهد 

قطعى رواياتى و تاريخى على و فاطمه و يازده فرزند عليهم السـلام ايـن دو         

  شجره  

يك بحث كلامى است.تناسب با نوشتارهاى اعتقـادى   باشد.اين بحث طيبه مى      

  دارد.  
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  قرآن ثقل اكبر        

طرح اين بحث اين سوال را ممكن است مطـرح كنـد كـه اگـر قـرآن و عتـرت             

  متاى  ه

يكديگرند و در واقع يـك حقيقـت هسـتند و هـيچ كـدام بـر ديگـرى برتـرى               

  ندارد.چرا در  

آثار عترت از قرآن با عنوان ثقل اكبر،و از عترت با عنـوان ثقـل اصـغر يـاد           

  شده  

فرمايـد:الم اعمـل فـيكم     است مانند؟همان گونه كه امام على عليه السلام مـى       

  بالثقل  

  ) آيا همين تعبير دليل برترى قرآن بر  7كبر و اترك فيكم الثقل الاصغر. (الا        

  عترت نيست؟          

توان گفت اين تعبير در صدد بيـان برتـرى قـرآن بـر      در پاسخ اين سؤال مى      

  عترت  

نيست.قرآن و عترت هر دو وحى و منبع معـارف الهـى هسـتند.و هـر دو از           

  هاى   ويژگى

  نامد در مورد سند و  ورند.اين تعبير كه قرآن را ثقل اكبر مى بهرههمتراز         

  اعتبار عترت است.قرآن چون كلام خداست اعتبارش          

  بالذات است،نياز به تاييد ديگرى ندارد.اما اعتبار ديگران نياز به تاييد معتبر          

  بالذات مانند        

  . 84به ،خط412،ص 1.نهج البلاغه ابن ميثم،ج 1      

قرآن را دارد.عترت اعتبارش به اعتبار قرآن است.زيرا قرآن است كـه سـخن         

  رسول 

  فرمايد:(ما آتيكم الرسول  دهد و مى االله صلى االله عليه و آله را اعتبار مى        
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كند،برگيريـد و   آنچه رسول بدان امر مـى ) «8فخذوه و ما نهيكم عنه فانتهوا) (      

  از 

قرآن با اين بيان سـخن رسـول االله   »دارد،دورى كنيد. شما را بر حذر مىآنچه       

  صلى  

  االله عليه و آله را اعتبار داد و رسول االله صلى االله عليه و آله هم فرمود:انى          

تارك فيكم الثقلين كتاب االله و عترتـى.از ايـن دو مقدمـه ايـن نتيجـه حاصـل             

  شود   مى

متاى قرآن معتبر است.گرچه اعتبـار سـخن رسـول االله    كه عترت همانند و ه      

  صلى االله 

عليه و آله به تاييد قرآن است.به همين جهت قـرآن ثقـل اكبـر و عتـرت ثقـل            

  اصغر 

عنوان شده است،ليكن ايـن تعبيـر بـا همتـرازى قـرآن و عتـرت در فضـايل              

  ناسازگارى  

  ندارد.          

  تعلى عليه السلام اساس عتر        

در هر صورت در اين بخش ويژگى مهم عترت تبيـين شـد.اهتمام راه عتـرت          

  آشكار گشت و  

اش همتاى  على عليه السلام به عنوان محور و اساس عترت والاترين ويژگى      

  قرآن  

بودن است.فضيلتى برتر از وحـى بـودن و ظرفيـت تعلـيم حقـايق الهـى را             

  داشتن و مسجود  

شود.از همين نكته  قرار گرفتن تصور نمى» فرشتگان« موجودات جهانبرترين       

  خطر  
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  شود كه  انحراف از راه عترت و خطر دست رد زدن به سينه عترت آشكار مى        

گيرد.عتـرت سـيل    سـو سـويه مـى    هاى امت اسلامى از اين سـمت  نابسامانى      

  خروشان معارف  

الهـى چـون سـيل خروشـان سـرازير       از من معارف« است:ينحدر عنى السيل      

  عترت بلند  »است.

  هيچ  ) «9اى است كه كسى را توان اوج آن نيست:و لا يرقى الى الطير ( مرتبه        

عترت مفسر و مبين مطمئن قـرآن اسـت.عترت   ».رسد پروازى به اوج من نمى      

  كوثر معارف  

محـور اسـت و    الهى است عترت قرآن متمثل است.همان گونه كه قـرآن حـق        

  باطل در آن  

  ) .عترت نيز حق  10راه ندارد:(لا ياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه) (        

گيرى عتـرت راه نـدارد:على مـع     باطل در گفتار و رفتار و موضع محور است      

  الحق و 

) .كـه رسـول االله صـلى االله عليـه و آلـه      11الحق مع علـى يـدور حيـث دار (         

  على خصوص 

كنيد على نماد و مثال سخن است همـه عتـرت حـق     را حق محور معرفى نمى      

  محور  

هستند:فاطمة مع الحق و الحق مـع فاطمـة يـدور حيثمـا دارت.و نيـز سـاير             

  عترت. اگر  

راهـه   راهـه اسـت،راه جـداى از راه عتـرت نيـز بـى       راه غير از راه قرآن بـى       

  است:(ماذا 

) عترت و قـرآن يـك صـراط مسـتقيم و بزرگـراه      12الا الضلال). (بعد الحق       

  باشند.و   مى
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  راه،راه ديگرى وجود ندارد.صراطهاى مستقيم پندارى بيش   غير از اين بزرگ        

نيست.راه مردم هنگامى كه راه قرآن و عترت باشد صراط مسـتقيم اسـت و         

  به همين سبب  

راهـه شـود.اگر صـراط مسـتقيم      ط بـى فرض صحيح دارد كه كسى از صـرا       

  متعدد بود و همگان  

ســهمى از صــراط مســتقيم داشــتند،كژراهگى از آن فــرض نداشــت،نكوب از       

  صراط فرض  

كنـد كـه آنـان از صـراط      نداشت،قرآن گمراهان را ناكب از صراط معرفى مى      

  مستقيم  

بيـان كثـرت گرايـى در    ) با ايـن  13اند:(عن الصراط لناكبون). ( سرنگون شده      

  صراط 

  مستقيم و پلوراليزم سخنى بى برهان خواهد بود.          

  نوشتها: پى        

  .106،ص 23.بحار،ج 1      

  .303و  295.پژوهشى در علوم قرآن،ص 2      

)دو 265،ص 183.فالقرآن آمر زاجـر و صـامت و نـاطق(نهج البلاغه،خطبـه     3      

  معنا  

عبير بيان كرد يكى منظور از صامت اين باشـد كـه قـرآن در    توان از اين ت مى      

  عين  

گويـد چـون سـخن مكتـوب اسـت       حال كه ناطق است و با همگان سـخن مـى        

  صامت و ساكت  

بلكه حقيقت قرآن است  است.دوم اين كه منظور از صامت قرآن مكتوب نيست      

  واژگان 
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د و همــواره تــلاوت گويــ قــرآن كــه هــر روز و شــب بــا مــردم ســخن مــى       

  شود،مفهوم   مى

  واژگانى آن بر همگان روشن است و از اين جهت ناطق است.اما مفاهيم عميق          

آن،مقصود اصل آن،و باطن آن بر همگان آشكار نيست.از ايـن جهـت صـامت          

  است.و براى 

  تبيين اين جهت عترت سخن گوى قرآن است.         

  .4.نجم،4      

  .301شى در علوم قرآن،ص .پژوه5      

  .222،ص 158.نهج البلاغه،خ 6      

  .84،خطبه 412،ص 1.نهج البلاغة ابن ميثم،ج 7      

  .7.حشر،8      

  .48،ص 3.نهج البلاغه،خ 9      

  .42.فصلت،10      

  .177،ص 3.الغدير،ج 11      

  .32.يونس،12      

  .74.مؤمنون،13      

  73زندگى صفحه  امام على (ع) الگوى        

  حبيب االله احمدى        

  

  علم و حكمت على عليه السلام         

  

  ان ههنا لعلما جما (على عليه السلام)         

در مورد علم امام و پيغمبر عقايد مردم مختلف است گروهى معتقدند كه علم       
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  آنان  

سـى از امـور   محدود بوده و در اطراف مسائل شرعيه دور ميزند و جز خدا ك      

  غيبى آگاه  

نميباشد زيرا آياتى در قرآن وجود دارد كه مؤيد اين مطلب اسـت مـن جملـه          

  خداوند  

  فرمايد:          

  و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو)         

كليدهاى خزائن غيب نزد خـدا اسـت و جـز او كسـى بـدانها آگـاه نيسـت) و              

  همچنين  

  ) و خداوند شما را بر غيب  2) االله ليطلعكم على الغيب) (1كان ( فرمايد: (و ما        

آگاه نسازد) در برابر اين گروه جمعى نيز آنها را بر همه امور اعم از تكوينى       

  و 

بعصـمت امـام قائـل     اى هم كـه ماننـد اهـل سـنت     تشريعى آگاه دانند و عده      

  باشند   نمى

دانسته و گويند ممكن اسـت او چيـزى را ندانـد     امام را مانند ديگر پيشوايان      

  در  

حاليكه اشخاص ديگر از آن آگاه باشند همچنانكه عمر در پاسخ زنـى كـه او         

  را مجاب  

) همه شما از 3كرده بود گفت. (كلكم افقه من عمر حتى المخدرات فى الحجال) (      

  عمر 

  دانشمندتريد حتى زنهاى پشت پرده) .         

بشناسائى ذهـن و دانسـتن    بحث در اين موضوع از نظر فلسفى مربوط است      

  ارزش معرفت 
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واقـع   اى ميباشد و خلاصه آنكه علـم انكشـاف   آدمى و اينكه علم از چه مقوله      

  است و 

) .علم ذاتى مختص خداونـد تعـالى   4بدو قسم ذاتى و كسبى تقسيم ميشود (      

  است و ما  

و كيفيت آن هيچگونه راهى نيست،و علـم كسـبى مربـوط    را بتصور حقيقت       

  بافراد بشر 

است كه هر كسى ميتواند در اثر تعلم و فرا گرفتن از ديگرى دانشى تحصـيل        

  نمايد.و  

شق سيم علم لدنى و الهـامى اسـت كـه مخصـوص انبيـاء و اوصـياء آنهـا              

  ميباشد و اين  

ى و تحصيلى نيست و باز مانند علم خـدا  قسم علم مانند علم افراد بشر كسب      

  ذاتى هم 

بلكه علمى است عرضى كه از جانب خدا بـدون كسـب و تحصـيل بـه      نيست      

  پيغمبران و 

اوصياء آنها افاضه ميشود و آنـان بـا اذن و اراده خـدا ميتواننـد از حـوادث            

  گذشته  

پاسخ مقتضـى گوينـد   و آينده خبر دهند و در برابر هر نوع پرسش ديگران       

  چنانكه  

) و مـا او را  5خداوند درباره حضرت خضر فرمايد: (و علمناه من لدنا علمـا) (       

  از 

جانب خود علم لدنى و غيبى تعليم داديم) و همچنين حضـرت عيسـى عليـه          

  السلام كه از 

  بقوم خود گويد:   جانب خدا علم لدنى داشت        
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  ) . 6ون و ما تدخرون فى بيوتكم) ((و انبئكم بما تاكل        

  هايتان ذخيره ميكنيد.)   (شما را خبر ميدهم بدانچه ميخوريد و آنچه در خانه        

بنابر اين آياتى كه در قرآن علم غيب را از غير خدا نفـى ميكنـد منظـور علـم           

  ذاتى  

ت ميكند است كه مختص ذات احديت است و در جائيكه آنرا براى ديگران اثبا      

  علم 

) از جانـب پروردگـار بـدانها افاضـه     7لدنى است كه بوسيله وحى و الهـام (       

  ميشود و  

  آنان نيز با اراده خدا از امور غيبى آگاه ميگردند چنانكه فرمايد:          

  ) ... (خداوند  8(عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول (        

ب است و ظاهر نسازد بر غيب خود احدى را مگر كسى را كـه بـراى   داناى غي      

  پيغمبرى  

  پسنديده باشد.)          

با توجه بمفاد آيات گذشته،رسول اكرم صلى االله عليه و آلـه كـه سـر حلقـه           

  سلسله 

عالم امكان و بساحت قرب حق از همه نزديكتر است مسلما علـم بيشـترى از         

  جانب  

باو افاضه شده و برابر نص صريح قـرآن كـريم كـه فرمايـد (علمـه       خداوند      

  شديد القوى 

) آنحضرت برمز وجود و اسرار كائنات بيش از هر كسى آگاه بـوده اسـت   9(      

  و علم على 

عليه السلام هم كه مورد بحث ما است مقتبس از علوم و حكم آنجنـاب اسـت         

  زيرا على 
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شهرستان علم پيغمبر بود،و برابر نقل مـورخين و اهـل   عليه السلام دروازه       

  سير از  

  عامه و خاصه نبى اكرم فرموده است:         

  ) 10انا مدينة العلم و على بابها فمن اراد العلم فليات الباب (        

  اند كه فرمود:   همچنين نقل كرده        

  ) . 11انا دار الحكمة و على بابها (        

  امير عليه السلام فرمود:  خود حضرت         

لقد علمنى رسول االله صلى االله عليه و آله الف باب كل بـاب يفـتح الـف بـاب           

)12 . (  

  

  يعنى رسول خدا مرا هزار باب از علم ياد داد كه هر بابى هزار باب ديگر باز         

  ميكند.          

لـى عليـه السـلام    شيخ سليمان بلخى در كتاب ينابيع المودة مينويسد كه ع      

  فرمود.  

  ) . 13سلونى عن اسرار الغيوب فانى وارث علوم الانبياء و المرسلين (        

ها از من بپرسيد كه مـن وارث علـوم انبيـاء و مرسـلين      (درباره اسرار غيب      

  هستم) و 

بـده جـزء    اند كه پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمود علم و حكمـت  باز نوشته      

  تقسيم  

شده نه جزء آن بعلى اعطاء گرديده و يك جزء به بقيـه مـردم و علـى در آن          

  يك جزء  

  ) . 14هم اعلم مردم است (        

شده است كه پيغمبر صلى االله عليه و آلـه فرمـود:على    و از ابن عباس روايت      
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  بن ابى  

نـى علـى بـن    ) يع15طالب اعلم امتى،و اقضاهم فيما اختلفوا فيه مـن بعـدى (        

  ابيطالب  

دانشمندترين امت من است و در مورد آنچه پس از من اختلاف كنند داناترين       

  آنها  

  در داورى كردن است.         

بوده و نهج البلاغه را شـرح   ابن ابى الحديد كه از دانشمندان بزرگ اهل سنت      

  كرده  

سلام تراوش نمـوده اسـت و   است گويد كه كليه علوم اسلامى از على عليه ال      

  آنحضرت  

  ترين وجهى ايراد نموده است.  معارف اسلام را در سخنرانيهاى خود با بليغ        

على عليه السلام صريحا فرمود:سلونى قبل ان تفقدونى.بپرسيد از من پـيش        

  از آنكه  

د از ميان شما بروم!و از اين جمله كوتاه ميزان علـم آنجنـاب روشـن ميشـو          

  زيرا  

بلكه مـردم   موضوع علم را قيد نكرده و دائره سؤالات را محدود ننموده است      

  را در  

سؤال از هر نوع مشكلات علمى آزاد گذشته است و اين سـخن دليـل احاطـه          

  آنحضرت  

برموز آفرينش و اسرار خلقت اسـت و چنـين ادعـائى بغيـر از وى از كسـى            

  ديده و شنيده  

ده است چنانكه ابن ابى الحديد در شرح نهـج البلاغـه گويـد همـه مـردم      نش      

  اجماع  
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كردند بر اينكه احدى از صحابه و علماء نگفته سلونى قبل ان تفقـدونى مگـر         

  على بن  

  ) . 16ابيطالب (        

اند كه على عليـه السـلام فرمـود     علماء و مورخين (از عامه و خاصه) نوشته      

  سلونى 

از من بپرسيد پيش از آنكه مرا نيابيد بخدا سـوگند اگـر بـر    -قبل ان تفقدونى      

  مسند  

فتوى بنشينم در ميان اهل تورات باحكام تـورات فتـوى دهـم در ميـان اهـل            

  انجيل  

  بانجيل و در ميان اهل زبور به زبور و در ميان اهل قرآن بقرآن بطوريكه          

ا بسـخن در آورد گوينـد علـى راسـت گفـت و شـما را       اگرخداوند آن كتابها ر      

  بĤنچه در  

ما نازل شده فتوى داد و باز فرمود بپرسيد از من پـيش از آنكـه مـرا نيابيـد           

  سوگند  

  هاى  بĤنكه دانه را (در زير خاك) بشكافت و انسان را آفريد اگر از يك يك آيه        

ل آن و همچنـين در مـورد شـان    قرآن از من بپرسـيد شـما را از زمـان نـزو          

  نزولش و از 

ناسخ و منسوخ و از خاص و عام و محكم و متشابهش و اينكه در مكه يـا در        

  مدينه  

  ) . 17خبر ميدهم ( نازل شده است        

على عليه السلام با آنهمه علم و دانش در ميان اشخاص جاهل و نادان افتاده       

  بود  

منـد نميشـدند و    ند از خـواص اصـحابش از علـم او بهـره    و مردم جز تنى چ      
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  مصداق سخن  

  سعدى را داشت كه گويد:          

اند صديقان شـاهدى در ميـان كـوران اسـت      عالم اندر ميانه جهال مثلى گفته      

  مصحفى در  

  سراى زنديقان          

ز على عليه السلام هميشه آرزومند بـود كـه صـاحب كمـالى پيـدا كنـد تـا ا             

  مشكلات علوم 

و اسرار آفرينش با او بازگو كند و اشاره بسينه خـود كـرده و ميفرمـود:ان          

  ههنا  

در سينه من درياى خروشان علم در تموج است ولى افسوس كـه  -لعلما جما      

  كسى استعداد  

  فهم آنرا ندارد.          

مندان اروپا قرار اى كه مورد تحقيق دانش قوانين كلى طبيعى و اصول مسلمه      

  گرفته  

هاى  هاى على عليه السلام كاملا هويدا است و خطبه است در سخنان و خطبه      

  آنحضرت  

مشحون از حقائق فلسفى و معارف اسلامى است كـه دانشـمندان و فلاسـفه          

  بزرگ مانند  

  اند.   هاى شايانى از آنها نموده صدر المتالهين و غيره استفاده        

سال مسند خلافـت را اشـغال كـرده بودنـد چنانكـه       25خلفاى ثلاثه كه مدت       

  سابقا 

  اشاره شد در رفع مشكلات علمى و قضائى از آنجناب استمداد ميكردند.          

در زمان خلافت آنحضرت دو فيلسوف يونانى و يهودى بخدمت وى مشـرف        
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  شدند و پس از 

خص گرديدند،فيلسوف يونـانى گفت:فلسـفه را از   اندكى گفتگو از خدمتش مر      

  سقراط و 

  ) . 18احاطه دارد ( ارسطو بهتر ميداند، حكيم يهودى گفت:بتمام جهات فلسفه        

شريفترين علوم علم مبدا و معاد اسـت كـه در كـلام علـى عليـه السـلام بـه              

  بهترين  

جـز آنحضـرت    بطوريكـه اسـرار و رمـوز آنـرا كسـى      وجهى بيان شده ست      

  شرح  نتوانسته است

  و توضيح دهد.          

حقيقت كه در برابر سؤال كميل بـن زيـاد بيـان فرمـوده      حديث نفس و حديث      

  مورد تفسير  

انـد.هنوز   علماى حكمت و عرفان قرار گرفته و در شـرح آنهـا كتابهـا نوشـته          

  براى  

رگوار را چنانكه بايد و شايد عالم بشريت زود است كه بتوانند سخنان آن بز      

  ادراك  

  كنند.على عليه السلام در حدود يازده هزار كلمات قصار (غرر و درر آمدى و         

متفرقات جوامع حديث) در فنون مختلفه عقلى و دينى و اجتمـاعى و اخلاقـى         

  بيان  

بسبك  فرموده و اول كسى است كه در اسلام درباره فلسفه الهى غور كرده و      

  استدلال  

آزاد و برهان منطقى سخن گفته است و مسـائلى را كـه تـا آنـروز در ميـان            

  فلاسفه 

  جهان مورد توجه قرار نگرفته بود طرح كرده است و گروهى از رجال دينى و         
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دانشمندان اسلامى را تربيت نموده كه در ميان آنان جمعـى از زهـاد و اهـل          

  معرفت  

ند اويس قرنى و كميل بن زياد و ميثم تمار و رشيد هجرى وجود داشـتند  مان      

  كه در  

  ) . 19اند ( ميان عرفاء اسلامى مصادر عرفان شناخته شده        

على عليه السلام در ادبيات عرب كمال تبحر و مهارت را داشت و قواعد علوم       

  عربيه 

 ـ          ود آورد،در مسـائل غامضـه و   را او دستور تنظـيم داد و علـم نحـو را بوج

  مشكله جواب  

فورى ميداد و معانى بزرگ و عاليه حكمـت را در قالـب كلمـات كوتـاه بيـان            

  مينمود،هر  

گونه سؤالى را درباره علوم مختلفه اعم از رياضى و طبيعى و ديگـر علـوم         

  بدون  

ى از حضـرتش  پيمود،كس تامل و انديشه پاسخ ميگفت و هرگز راه خطاء نمى      

  كوچكترين  

مضرب مشترك اعداد را از يـك تـا ده سـؤال كـرد فـورا فرمود:اضـرب ايـام              

  اسبوعك فى  

  ايام سنتك.          

) ضرب كن كـه عـدد   360) را در روزهاى سال (7يعنى شماره روزهاى هفته (      

  منظور  

  بل تقسيم است. خواهد آمد كه از يك تا ده بدون كسر به آنها قا ) دست2520(      

سرعت ادراك و انتقال،و تيز هوشى آنجناب بقدرى بود كه همـه را متحيـر و         

  متعجب  
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ميساخت چنانكه عمر گفت:يا على تعجب من از اينكه تو بر تمام مسائل علمى       

  و 

بلكه تعجب من از اينست كـه تـو هرگونـه     قضائى و فقهى احاطه دارى نيست      

  سؤال مشكلى 

  را در هر موردى كه باشد بلافاصله و فورى و بدون انديشه و تامل جواب         

ميدهى!حضرت فرمود اى عمر اين دست من چند انگشت دارد؟عرض كرد پنج       

  انگشت.فرمود  

پس چرا تو در پاسخ اين سؤال انديشـه نكردى؟عـرض كـرد ايـن واضـح و            

  معلوم است 

ى عليه السلام فرمـود كليـه مسـائل در نظـر مـن      احتياجى بانديشه ندارد،عل      

  مانند پنج  

  انگشت دست در نظر تست!         

حكيمانـه نظـر ميكـرد و     على عليه السلام در اسرار هستى و نظـام طبيعـت        

  سخنانى در  

توحيد و الهيات و كيفيت عالم نـامرئى بيادگـار گذاشـته اسـت كـه در نهـج             

  البلاغه و 

  ر او مندرج است. ساير آثا        

  نوشتها:   پى        

   59) سوره انعام آيه 1(      

  . 179) سوره آل عمران آيه 3(      

  نقل از تفاسير و كتب عامه.  852) شبهاى پيشاور ص 3(      

اند ولـى آنچـه بمقصـود مـا      ) علم را بحضورى و حصولى نيز تقسم كرده4(      

  نزديك است 
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  ذاتى و كسبى است. همان تقسيم علم ب        

  . 65) سوره كهف آيه 5(      

  . 49) سوره آل عمران آيه 6(      

) كيفيت وحى و الهام از نظر فلاسفه و دانشمندان بجهـات مختلفـه تعبيـر    7(      

  شده  

براى توضـيح مطلـب بكتاب(ماهيـت و منشـاء ديـن) تـاليف نگارنـده         است      

  مراجعه شود. 

  . 26 ) سوره جن آيه8(      

  . 5) سوره نجم آيه 9(      

فصول المهمه -221ص  58كفاية الطالب باب -80) مناقب ابن مغازلى ص 10(      

  ابن صباغ  

   18ص         

   33كشف الغمه ص -77) ذخائر العقبى ص 11(      

   176ص  2) خصال صدوق جلد 12(      

   69ص  14) ينابيع المودة باب 13(      

   33كشف الغمه ص -70ص  14ابيع المودة باب ) ين14(      

   1حديث  1فصل  2باب  1) ارشاد مفيد جلد 15(      

   277ص  2شرح نهج البلاغه جلد  673) كفاية الخصام ص 16(      

امـالى  -4حـديث   1فصل  2باب  1ارشاد مفيد جلد -74) ينابيع المودة ص 17(      

  صدوق  

  زمى.  مناقب خوار-1حديث  55مجلس         

  بايد دانست كه ارسطو و امثال او را نميتوان با  -) نقل از كتاب افكار امم18(      

  على عليه السلام قابل قياس دانست زيرا بطوريكه گفته شد علم امام لدنى و         
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الهامى است ولـى علـم دانشـمندان تحصـيلى و اكتسـابى اسـت و گفتـه آن              

  فيلسوف هم از 

  وده كه او دانشمندتر از سقراط و ارسطو كسى را سراغ نداشت.  اين نظر ب        

   20) شيعه در اسلام ص 19(      

   238على كيست؟ صفحه         

  فضل االله كمپانى          

  

  

  فصاحت و بلاغت على عليه السلام        

  

  اما الفصاحة فهو (على عليه السلام) امام الفصحاء و سيد البلغاء و عن كلامه         

  قيل دون كلام الخالق و فوق كلام المخلوقين.          

  (ابن ابى الحديد)          

نطق آدمى از نظر علم منطق فصل مميز انسان از حيوانـات ديگـر اسـت كـه           

  خداوند  

  بالغه خويش آنرا وسيله امتياز او قرار داده است چنانكه فرمايد:خلق   بحكمت        

  . ) 1الانسان علمه البيان (        

  با سخنورى تجلى كند و بقول سعدى:   گوهر نفس كه حقيقت آدمى است        

  تا مرد سخن نگفته باشد عيب و هنرش نهفته باشد          

خود امام فرمايد:المرء مخبوء تحـت لسـانه.يعنى مـرد در زيـر      و بهمين جهت      

  زبانش  

ثيرش در نهفته است،و هر قدر شـيوائى و رسـائى سـخن بيشـتر باشـد تـا            

  شنونده بطور  
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  مطلوب خواهد بود.          

در دوران جاهليت مقارن ظهـور اسـلام در عربسـتان فصـحائى ماننـد امـرء             

  القيس و غيره  

كه اشعار سحر انگيز ميسرودند وجود داشتند ولى فصاحت كلام على عليـه        

  السلام همه 

فـاق در برابــر كــلام او  فصـحاى عــرب را بتحيـر و تعجــب وا داشــت و بالات        

  درمانده شده  

  و او را امير سخن ناميدند.          

ابن ابى الحديد گويد او پيشـواى فصـحاء و اسـتاد بلغـاء اسـت و در شـان             

  كلامش  

اند از سخن خدا فروتر و از سخن مردمان فراتر است و تمام فصحاء فـن   گفته      

  خطابه  

انـد و اضـافه ميكنـد كـه بـراى       او آموخته و سخنورى را از سخنان و خطب      

  اثبات  

اعلاى فصاحت و بلاغت او همين نهج البلاغه كـه مـن بشـرحش اقـدام      درجه      

  مينمايم  

كافى است كه هيچ يك از فصحاى صحابه يك عشر آن حتى نصف عشر آنرا       

  توانند   نمى

  ) . 2تدوين كنند (        

  احت و بلاغت كلام على عليه السلام گويد:  باز در جاى ديگر درباره فص        

عجبا كسى در مكه متولد شود و در همان شهر بزرگ گردد و بـدون تمـاس و         

  ملاقات با  

حكيم و دانشمند و اديبى بقدرى در سخنورى مهارت داشته باشد كـه گـوئى         
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  عالم الفاظ 

  وجهى بيان ميكند.  ترين  تسخير شده اوست و هر چه را اراده كند بفصيح        

علامه فقيد سيد هبة الدين شهرستانى در كتاب (مـا هـو نهـج البلاغـة؟) كـه            

  تحت  

  عنوان نهج البلاغه چيست؟بفارسى ترجمه شده چنين مينويسد:          

شخصى از يك دانشمند مسيحى بنام (امين نخله) خواست كـه چنـد كلمـه از          

  سخنان على 

برگزيند تا وى در كتابى گرد آورده و منتشر سازد دانشـمند   عليه السلام را      

  مزبور  

  در پاسخ وى چنين نوشت:         

  ترين نژاد عرب (ابو الحسن) را  اى كه صد كلمه از گفتار بليغ از من خواسته        

انتخاب كنم تا تو آنرا در كتابى منتشر سازى،من اكنون دسترس بكتابهـائى        

  كه چنين  

  نظرى را تامين كند ندارم مگر كتابهائى چند كه از جمله نهج البلاغه است.       

با مسرت تمام اين كتاب با عظمت را ورق زدم بخدا نميدانم چگونـه از ميـان         

  صدها  

كلمات على عليه السلام فقط صد كلمـه را انتخـاب كـنم بلكـه بـالاتر بگـويم             

  نميدانم  

  باين ميماند كه دانه   كلمه ديگر جدا سازم اين كار درست اى را از چگونه كلمه        

  ياقوتى را از كنار دانه ديگر بر دارم!سر انجام من اين كار را كردم و در          

هاى درخشنده را پس و پيش ميكـرد ديـدگانم از تـابش     حاليكه دستم ياقوت      

  نور آنها  

  خيره ميگشت!          
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ويم بواسـطه تحيـر و سـرگردانى بـا چـه سـختى       باور كردنى نيست كه بگ      

  اى را از   كلمه

  بيرون آوردم بنا بر اين نو اين صد كلمه را از من بگير و بياد   اين معدن لاغت        

هـائى از   داشته باش كه اين صـد كلمـه پرتوهـائى از نـور بلاغـت و غنچـه            

  فصاحت   شكوفه

راه سخنان علـى عليـه السـلام بـر     است!آرى نعمتهائى كه خداوند متعال از       

  ادبيات  

  ) . 3عرب و جامعه عرب ارزانى داشته خيلى بيش از اين صد كلمه است (        

همچنين شهرستانى در كتـاب ديگـر مينويسـد:از سـخنان مسـتر گرنيكـوى             

  انگليسى استاد  

ادبيات عرب در دانشكده عليگره هندوستان كه در محضر اسـتادان سـخن و         

  ادبائى كه 

در مجلس او حاضر بود و از اعجاز قرآن از او پرسيدند اينست كه در پاسـخ        

  آنان  

گفت:قرآن را برادر كوچكى است كه نهـج البلاغـه نـام دارد آيـا بـراى كسـى             

  امكان  

  دارد كه مانند اين برادر كوچك را بياورد تا ما را مجال بحث از برادر بزرگ          

  ) ؟ 4ن كريم) و امكان آوردن نظير آن باشد ((قرآ        

على عليه السلام در گفتار خود پايبند قواعد فصـاحت و بلاغـت نبـود بلكـه           

  سخن او 

خود بخود شـيرين و گيـرا اسـت و قواعـد فصـاحت را بايـد از سـخنان وى              

  استخراج نمود  

  سنجيد.   نه اينكه سخن او را با قواعد صاحت        
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خنان على عليه السلام با شور و حـرارت مخصـوص،حقيقت و واقعيـت را    س      

  بيان ميكند  

اجزاء سخنان او همه متناسب و بهم پيوسته است و جمـال صـورت و كمـال          

  معنى بهم  

  مرتبطند،استدلالات آن محكم و منطقش با نفوذ و مؤثر است.         

كسى غيـر از علـى نگشـود و     معاويه گفت راه فصاحت و بلاغت را در قريش      

  قانون سخن 

انـد كـه آيـين     را غير از او كسى تعليم نكرد.ادبـاى نـامى عـرب اقـرار كـرده           

  دادرسى و 

  هاى او بدست آمده است.  فرمان نويسى از خطبه        

لازمه بلاغت قوت فكر وجودت ذهن است كه مرد سخنور بتواند فـورا دقـايق         

  معانى را 

مخزن حافظه خود حاضر كند،اين قوت فكر و كثـرت ذكـاء در علـى عليـه     در       

  السلام بحد  

تـرين مطلبـى ميشـد تمـام زوايـاى       اعلا وجود داشت و وقتى متوجه بغرنج      

  تاريك آنرا  

  از فروغ انديشه خود روشن ميساخت.          

آن  هـاى  كلام على عليه السلام بطورى است كه ارتبـاط منطقـى بـين جملـه          

  برقرار است 

هر مطلبى كه بخاطر آنحضرت خطور ميكرد فورا به بهترين وجهى در قالـب        

  شيوا   كلمات

بـدون اينكـه در گفـتن و     بسـت  بر زبانش جارى ميشد و روى كاغذ نقش مـى       

  بوجود آوردن  
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  آن بخود زحمتى بدهد.          

ر را باعجاز رسانيد و همه على عليه السلام در تعبيه كلام و فن سخنورى كا      

  را 

اى از اصـحاب پيغمبـر صـلى االله     متعجب نمود،بنا بنقل ابن شهر آشوب عده      

  عليه و 

آله در مسـجد نشسـته و مشـغول گفتگـو در مـورد مسـائل علمـى و ادبـى               

  بودند،در اين ضمن  

ميشـود  گفته شد كه حرف الف در اغلب كلمات داخل شده و كمتر كلامى گفته       

  كه در آن  

حرف الف نباشد.على عليه السلام كه در آنجا حاضر بود چون سخن آنهـا را        

  شنيد بپا  

خاست و فى البديهه خطبه غرائى خواند كه در حدود هفتصد كلمه بود بـدون        

  اينكه در  

كلمات آن حرف الفى وجود داشته باشد،همچنين خطبـه ديگـرى دارد كـه در          

  ن  كلمات آ

الحمـد الله الملـك   -حرف نقطـه دارى وجـود نـدارد و چنـين شـروع ميشـود            

  المحمود المالك  

الودود و مصور كـل مولـود.... كـه بـراى پرهيـز از اطالـه كـلام از نوشـتن               

  هاى   خطبه

  مزبور خود دارى گرديد.          

،و امر تر از آن كدام است كسى از حضرتش پرسيد امر واجب چيست و واجب      

  عجيب چيست  

تـر   تر كدام است،و چه چيزى سـخت و مشـكل و چـه چيـزى سـخت      و عجيب      



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

 

  است،و چه نزديك و  

  چه نزديكتر است؟ على عليه السلام فورا پاسخ او را منظوما چنين فرمود:          

وجب على الناس ان يتوبوا لكن ترك الذنوب اوجب و الدهر فى صرفه عجيب       

  و غفلة 

الناس فيه اعجب و الصبر فى النائبات صعب لكن فوت الثواب اصـعب و كـل         

  ما يرتجى  

  قريب          

) البته واضح و روشـن اسـت كسـى كـه بداهـة      5و الموت من كل ذاك اقرب (      

  چنين پاسخى  

اى ايـراد   گويد و يا فورى و بيسابقه خطبه بى نقطه و يا خطبه هفتصد كلمـه       

  كند كه 

يك حرف الف در كلمات آن نباشد چـه نفـوذى در فصـاحت و بلاغـت و چـه            

  تسلطى بر  

  ادبيات عرب خواهد داشت.         

  نوشتها:   پى        

  . 3) سوره الرحمن آيه 1(      

  . 12ص  1) شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 2(      

   28) نهج البلاغه چيست ص 3(      

  . 6چيست ص  ) نهج البلاغه4(      

) بر مردم واجب اسـت كـه(از گناهـان) توبـه كننـد،ولى تـرك گنـاه از آن        5(      

  تر   واجب

خبـرى مـردم در    است.روزگار در گردش خـود عجيـب اسـت،و غفلـت و بـى           

  تر   روزگار عجيب
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است.شكيبائى در برابر حوادث و ناملائمات مشكل اسـت،ولى پاداش(صـبر)         

  را از دست  

دادن از آن مشكلتر است.و هر چه را كه بدان اميـد ميـرود نزديـك اسـت كـه            

  برسد،ولى  

  مرگ از همه آنها نزديكتر است.(از ديوان منسوب بĤنحضرت) .         

   264على كيست؟ صفحه         

  فضل االله كمپانى          

  

  

     

  

  على سرچشمه علم و دانش          

        

گرى و آدم كشى فرا گرفتـه بـود،و    و ضلالت،وحشى در حالى كه دنيا را جهل      

  مردم در  

  بردند،و با هر گونه پيشرفت و تمدن مبارزه   فرهنگى بسر مى سوادى و بى بى        

رسول خدا صـلى االله  «نمودند، نموده،و از يادگيرى علم و دانش جلوگيرى مى      

  عليه و 

ا توحيد و علم و قلم شروع كـرد  به پيامبرى مبعوث،و الفباى آئينش را ب» آله      

)1 (  

  ها را بر روى مردم گشود...  درهاى علوم و دانش» وحى« و با استفاده از منبع        

  تمام علوم پيامبر خدا و ساير سفيران آسمانى همگى به مولاى متقيان امير          

ــمانى          ــوم آس ــه عل ــده،و او وارث كلي ــل گردي ــلام منتق ــه الس المــؤمنين علي
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  ت،چنانچه  اس

  فرمايند:   حضرت امام باقر عليه السلام در اين زمينه مى        

ان االله عز و جل جمع لمحمد (ص) سنن النبيين من آدم و هلم جرا الى محمـد  «      

  (ص)  

قيل له:و ما تلك السنن؟قال:علم النبيين باسره،و ان رسول االله صير ذلك كلـه        

  عند  

  ) 2( »امير المؤمنين (ع)         

فرمايند:خداونـد متعـال تمـام     حضرت امام باقر عليه السلام در اين حديث مى      

  علوم 

انبياى گذشته را از زمان حضرت آدم تا بعثت رسول صلى االله عليه و آله به       

  آن  

حضرت مرحمت فرمود،و رسـول خـدا نيـز همـه آنهـا را بـه حضـرت اميـر               

  المؤمنين على عليه 

  فرمايند:   لام انتقال داد.بر همين اساس است كه على عليه السلام مىالس        

و قـال ابـن عبـاس    » و لو شئت او قرت سبعين بعيرا من تفسير فاتحة الكتاب      

  علم رسول 

  ) 3» ( االله من علم االله و علم على من علم النبى        

ــور تف           ــد) را بط ــوره حم ــاب (س ــة الكت ــير فاتح ــواهم تفس ــر بخ ــيل اگ ص

  بنويسم،ميتوانم  

  باندازه هفتاد بار شتر مطالب بنويسم!!          

گويد:علم رسول خدا مستقيما از طرف خداست،و علم على  و لذا ابن عباس مى      

  عليه 

  گردد.   السلام از طريق رسول خدا به پروردگار عالم بر مى        
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لذا تمام علـوم عـالم    يافت،و آرى على با يك واسطه به علوم بى منتهى دست      

  آفرينش  

و علوم قرآن همگـى در وجـود علـى متبلـور گرديـد،و خداونـد شـهادت داد              

  كه:كليه علوم 

  شهادت على عليه السلام و گواهى  در سينه على گذاشته شده و از اين جهت        

  است!!: » االله« شهادت و گواهى» عدل«او        

  ) 4» ( و بينكم و من عنده علم الكتابقل كفى باالله شهيدا بينى «      

بـه نفـع    بگو كافى است كه خداوند و كسى كه تمام علم قرآن در پيش او است      

  من گواه 

  باشد.          

گردد،كـه صـاحب آن داراى تمـام     استفاده مى» علم الكتاب« در اين آيه از كلمه      

  علوم 

ثر مفسرين مولاى متقيـان علـى بـن    قرآن است،و مراد از آن بنا به نوشته اك      

  ابيطالب  

  ) 5است. (        

نوزده حديث از رسـول خـدا و ائمـه اطهـار     » علامه مجلسى« به ويژه مرحوم      

  عليهم 

كنند،كه آيه در مـورد علـى بـن ابـى طالـب       السلام در تفسير اين آيه نقل مى      

  است،و 

  ) 6نمايند. ( احتمالات ديگر را تكذيب مى        

در اينجا بى مناسبت نيست اعترافات يكى از علماى بـزرگ اهـل سـنت را در          

  اين زمينه  

  نويسد:   نقل نماييم كه مى        
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  و هو عليه السلام اصله و اساسه،و كل فقيه فى » و من العلوم علم الفقه«      

  ) 7» (فهو عيال عليه،و مستفيد من فقه... الاسلام        

  اش  پس از اعتراف بر اينكه كليه علوم و كمالات،سرچشمه»الحديدابن ابى «      

رسـد آنگـاه در علـوم ديگـر از      مـى » اميـر المـؤمنين علـى عليـه السـلام     « به      

  علم  « جمله

نويسد!آن حضرت در اين علم نيـز ريشـه و اسـاس بـه      وارد شده و مى» فقه      

  حساب  

  گردد،زيرا   در اسلام به وى منتهى مىآيد،و علوم و اطلاعات تمام فقهاء  مى        

هسـتند،و  » امام صادق عليه السلام« يا شاگردان اهل سنت» مذاهب اربعه« ائمه      

  يا  

اند،و علوم هر دو از منبع پر فـيض   استفاده كرده» عبد االله بن عباس« از علوم      

  آن  

  باشد.   بزرگوار مى        

عبـد  «و» عمر بن خطاب«گويد: رداخته و مىو سپس به فقهاى صحابه پيامبر پ      

  االله 

  هر دو فقيه بودند،و در عين حال علومشان را از على عليه السلام فرا » عباس        

داننـد كـه در    همـه مـى  »عمـر «روشن است،و امـا » ابن عباس«گرفته بودند،اما      

  مسائل مشكل  

  اگر على عليه السلام «د:كرد،و بارها گفته بو به على عليه السلام مراجعه مى        

و خداوند آن روزى را نياورد كه علـى نباشـد،و   «،» شدم بود من هلاك مى نمى      

  من در  

هر گاه على در جمعى باشد هـيچ كـس   »« چاره بمانم برابر مشكلات علمى بى      

  حق داورى  
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  »  و قضاوت ندارد...         

  به اعلميت و توانايى امير  » ه ثانىخليف« كنند كه خوانندگان عزيز ملاحظه مى        

نويسـد كـه    ها آن را نقل كـرده،و مـى   كند، و امام معتزله المؤمنين اعتراف مى      

  على 

منبع فيض و سرچشمه تمام علوم الهى و فقهى...در روى زمين و عالم اسـلام        

  است. 

  مايند:  فر و پيامبر اسلام صلى االله عليه و اله نيز در اين مورد مى        

  ) 8اعلم امتى من بعدى على بن ابى طالب (ع) (        

داناترين فرد امت اسلامى پس از من اميـر المـؤمنين علـى بـن ابـى طالـب       «      

  و در  »است.

  فرمايند:   حديث ديگرى مى        

  ) 9» (انا مدينة العلم و على بابها...«      

ن است،و هر كـس بخواهـد وارد   من شهر علم هستم و على عليه السلام در آ      

  آن شود  

  فرمايند:   سوم رسول خدا مى بايد از درش بيايد.و بالاخره در حديث        

قسمت الحكمة عشرة اجزاء،فاعطى على تسعة اجزاء،و الناس جزؤا واحـدا،و  «      

  على اعلم 

  ) 10» ( بالواحد منهم        

ويد:من در كنـار پيـامبر خـدا    كه راوى حديث اسـت،ميگ »عبد االله بن مسعود«      

  نشسته 

ــؤال             ــامبر س ــلام از پي ــه الس ــى علي ــيت عل ــورد شخص ــاه در م بودم،ناگ

  نمودند،حضرت  

فرمودند:علم و دانش به ده قسمت تقسيم گرديده نه جزء آن را به على عليـه        
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  السلام 

قسـمت  اند،و يك جزئش را به ساير مردم،كـه علـى عليـه السـلام در آن      داده      

  دهمى نيز  

  از ديگران داناتر است!!         

شخصيت علمى امير مؤمنان تشريح گرديده،و آن بزرگـوار را   در اين احاديث      

  ما در  

  علوم و دانشها بيان نموده،كه ديگران هر كه و هر چه باشند،بايد در برابر او         

ريق او به علوم نبـوى و  اى از خرمن علم او بچينند،و از ط زانو زده،و خوشه      

  الهى 

  باشد.   راه پيدا كنند،و جز از طريق وى رسيدن به آن مقدور نمى        

  بابى الذى اوتى منه و انا باب االله فمن  (فمن اتى من الباب وصل،يا على انت        

  ) 11اتانى من سواك لم يصل الى و من اتى االله من سواى لم يصل االله) (        

  !تو را به ولايت على عليه السلام سوگند ما را از پيروان واقعى و خداوندا        

  راستين آن بزرگوار قرار ده.          

  اعتراف دشمنان على به عظمت علمى آن حضرت          

شخصيت علمى على عليه السلام همانند ساير اوصاف و فضايلش،دوست و       

  دشمن را در  

بود،و همه بـه علميـت و افضـليت وى     برابر عظمت آن حضرت خاضع كرده      

  اعتراف  

كردند،هر چند ما در فصل چهاردهم اين كتاب مطالبى را در اين زمينه نيـز   مى      

  به 

خوانندگان عزيز تقديم خواهيم داشت،و در آنجا در رابطـه بـا شايسـتگى و          

  على   رقباى
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اسبت نيست، اجمالا بـه  من خواهيم كرد،ولى در اينجا هم بى عليه السلام بحث      

  اين  

  موضوع بپردازيم:          

  ترين دشمنان آن حضرت است،و در   كه از سرسخت» معاوية بن ابى سفيان«      

ماهها به رخ على عليه السلام شمشير كشـيده،و باعـث كشـته    » صفين« جنگ      

  ها  شدن ده

  گويد:   هزار نفر گرديده است،مى        

  ) 12» ( و العلم بموت على بن ابى طالب رضى االله عنهلقد ذهب الفقه «      

  علم و دانش نيز با او رفت!! » على بن ابيطالب« با مرگ و شهادت        

بـه شـهادت رسـيدند،و    »محمـد بـن ابـى بكـر    « و سـپس »مالك اشتر« و چون      

  هاى امير   عهدنامه

  را به پيش معاويه آنها » عمرو عاص«افتاد،» معاويه« سپاه المؤمنين به دست        

كرد،و از  خواند و تعجب مى فرستاد،چون چشم معاويه به آنها افتاد، مرتب مى      

  عظمت  

  نمود!   فكرى و علمى على عليه السلام ياد مى        

ها را دستور بـده   كه در نزد معاويه بود،به وى گفت:اين نامه» وليد بن عقبه«      

  به 

  آتش بكشند!          

كنى؟وليد گفت آيا صلاح است كه مـردم بداننـد    ويه گفت:چقدر بد فكر مىمعا      

  كه تو  

كنى؟معاويـه جـواب داد:مـا     هـاى وى اسـتفاده مـى    از فكر على و از عهدنامه      

  گوئيم   نمى

  براى  »ابو بكر« كنيم كه به مردم وانمود مى است» على بن ابيطالب« اينها از آن        
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  است!!  » صديق«ه،و يادگارنوشت»محمد« فرزندش        

  نويسد:   سپس مى»ابن ابى الحديد«      

  فكان ينظر فيه و يتعجب منه،و حقيق من مثله ان يقتنى فى خزاين الملوك          

نمود،و سزاوار بـود كـه آن را جـزو     كرد،و تعجب مى يعنى مرتب مطالعه مى      

  اموال 

  ) 13نفيس در خزانه نگهدارد (        

بيند،و همچون كارشناسـان   هاى على را مى چون خطابه» معتزلى« د امامو خو      

  و سخن  

  گويد:   سنجان منصف مى        

  كلامه دون كلام الخالق،و فوق كلام المخلوقين،و منه تعلم الناس الخطابة و «      

  تر،ولى از سخن   ) گفتار على عليه السلام از سخن خدا پائين14» (الكتابة...        

ها بالاتر است!!و ديگران هنر سخنرانى و نويسندگى را از آن حضـرت   انسان      

  آموخته  

  اند.   و به يادگار برده        

خوانندگان عزيز به اعتراف يك دانشـمند بـزرگ و رهبـر اهـل سـنت توجـه             

  نمايند كه 

و گفتار على را يك گفتار انسان عادى تلقى نكرده بلكه آن را مـافوق تصـور         

  مافوق  

  داند!!   قدرت و توان بشرهاى عادى مى        

و چنانچه در آغاز اين فصل اشاره گرديده،رقباى سياسى امير المـؤمنين در        

  موارد  

ها و جوابگويى به مشـكلات علمـى و فكـرى مـردم،و      گوناگون،و در قضاوت      

  مراجعين  
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از افكار الهى امير المـؤمنين  خارجى و افراد تازه مسلمان شده عاجز مانده،و       

  و 

گفتنـد،و بارهـا    علم سرشار او استفاده نموده،و به سؤالات مردم پاسخ مـى       

  اظهار  

  شديم...   داشتند:اگر على نبود ما هلاك مى مى        

  على مجهز و مسلح به علم غيب بود          

مـؤمنين عليـه   هـاى اميـر ال   در مـورد غيبگـويى  » تجليات ولايـت « ما در كتاب      

  السلام،و 

  ها سخن گفته،و به بحث و تحليل   تسلطش بر عالم تكوين و دل        

  توانند به همانجا مراجعه فرمايند،ولى در اينجا   مندان مى ايم،علاقه پرداخته        

هـاى آن حضـرت خـواهيم     نيز بحث اجمالى در مـوارد انـدى از غيـب گـويى          

  داشت،كه اينك  

  كنيم:   مونه از آنها ابتداء اشاره مىبه چند ن        

مولاى متقيان در طول زندگى و حيـاتش بارهـا در ميـان انبـوه مردم،خـواه            

  بالاى منبر  

ابــن ملجــم « هــا، و يــا در هنگــام شــهادت پــس از ضــربت و هنگــام خطابــه      

  لعنة  » مرادى

  واهيد از من  خ فرمود:اى مردم! هر چه مى االله عليه،و يا ساير مواقع مى        

افتـد   بپرسيد،از گذشته تا روز قيامت هر چـه اتفـاق افتـاده و يـا اتفـاق مـى            

  آگاهم،و  

هـا از   رود،من بـه آسـمان   دانم هر كسى چگونه و به چه كيفيت از دنيا مى مى      

  زمين  

آشناترم،بدانيد كه علوم اولين و آخرين همه در اختيار من است،من به كتـاب        
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  تورات  

  باشم،...   و انجيل و زبور،از پيروان خود آنان آگاهتر مى        

بخشى از سخنان آن حضـرت بـدين قـرار اسـت،كه بـه متـون آنهـا اشـاره               

  نماييم:   مى

ء فيمـا   فاسئلونى قبل ان تفقدونى فو الذى نفسى بيده لا تسالوننى عن شى«      

  بينكم  

  ة و تضل ماة الا انبئتكم بناعقها و قائدها  و بين الساعة،و لا عن فئة تهدى ما        

وسائقها و مناخ ركابها و محط رحالها و من يقتل من اهلها قـتلا و مـن يمـوت          

  منهم  

  ) 15» (موتا        

  و قال ايضا:         

ايها الناس!سلونى قبل ان تفقدونى،فلانا بطـرق السـماء اعلـم منـى بطـرق      «      

  » الارض...

      )16 (  

  قال:لما بوى بالخلافة...قال: » ابن نباته« عن        

  يا معشر الناس!سلونى قبل ان تفقدونى،سلونى فان عندى علم الاولين و «      

  بين اهل التورات بتوراتهم،و بين   الاخرين،اما و االله لوثنى لى الو سادة لحكمت        

  ين اهل الفرقان اهل الانجيل بانجيلهم،و بين اهل الزبور بزبورهم،و ب        

  ) 17» (بفرقانهم...        

  ترجمه اين فرازها بترتيب عبارتند از:         

از من بپرسيد قبل از آن كه مرا نيابيد،سوگند به آن خـدايى كـه جـان مـن در           

  دست  

افتد،و از گروهـى   قدرت او است،هر چه از وقايع،از حالا تا رستاخيز اتفاق مى      
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  كه 

سـازند،هر چـه    را هـدايت نمـوده،و صـد نفـر ديگـر را گمـراه مـى        صد نفـر       

  بپرسيد،من از 

گويم كه:خواننده،و جلودار،و راننـده آنـان كيسـتند،و     دهم،و مى آنها خبر مى      

  خبر  

دهدم كه:محل فرود آمدن و بارگيرى آنـان كجاسـت!و كدامشـان بـا مـرگ       مى      

  طبيعى  

  شود!!  شته مىميرد و چه كسى از آنان ك مى        

اى مردم!بپرسيد از من،پيش از آن كه من از ميان شما بروم،سـوگند بـه خـدا          

  كه من  

  ها از زمين آشناترم!!   به راههاى آسمان        

خواهيـد از مـن    اى مردم!پيش از آن كه من از ميان شـما بـروم هـر چـه مـى           

  بپرسيد،زيرا  

  ست،به خدا قسم اگر من در مسند داورى  علوم اولين و آخرين در نزد من ا        

كنم،و به اهـل انجيـل از    بنشينم،ميان اهل تورات از كتاب خودشان داورى مى      

  كتاب  

  قرآن  «آنان،و به اهل زبور از زبور،قضاوت نموده،و به مردم مسلمان نيز از        

  كنم...   بيان مى»مجيد        

  گويد:   مى»ابن ابى الحديد«      

  و لقد امتحنا اخباره فوجدناه موافقا فاستدللنا بذلك على صدق الدعوى  «      

  ) 18» (المذكورة...        

هايش امتحان نموديم،هر چه گفتـه   ما على عليه السلام را در مورد پيشگويى      

  و خبر  
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گويـد   داده بود،درست از آب در آمد،و لذا نتيجه گـرفتيم كـه او هـر چـه مـى           

  راست 

  گويد.   مى       

گـردد چنـين    او خبر داده بود كه محاسن صورتش با خون سرش خضاب مى      

  شد،و فرزندش  

گردد،شهيد شده،او فرمـوده بـود    امام حسين عليه السلام در كربلا كشته مى      

  كه پس  

هـاى   يابـد چنـين گرديـد،او از شـرارت     به پادشاهى دست مى» معاويه« از وى      

  حجاج بن  

و تعـداد كشـته شـدگان آن خبـر داده     » نهـروان «در» خوارج« و وقايع» يوسف      

  بود،و تمام  

رويدادهاى ديگرى را كه او گفته بود،به همان صورت انجـام شد،خلاصـه در         

  غيب گويى  

  اى نيست...  او شبهه        

نهـج  « در جاى ديگـر بـا اشـاره بـه خطبـه پنجـاه و هشـت       »ابن ابى الحديد«      

  كه » غهالبلا

فرمايند كه در  دهد،و مى خبر مى» نهروان« على عليه السلام از محل اتفاق جنگ      

  آن  

  رسند،و كمتر از ده نفر از  كمتر از ده نفر از سپاه من به شهادت مى        

  گويد:   ) مى19بردند، ( جان سالم بدر مى» خوارج« سپاه        

ل هذا،و لقد كان له من هذا الباب مـا لـم   و القوة البشرية تقصر عن ادراك مث«      

  يكن  

لغيره،و بمقتضى ما شاهد الناس من معجزاته و احواله المنافية لقوى البشـر        
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  غلا 

  ) 20فيه من غلا حتى نسب الى ان الجو هو الالهى حل فى بدنه... (        

ويى قدرت و قوت بشرى كوچكتر از اين است كه اين همه پيشگويى و غيب گ      

  نمايد،براى  

ها و كرامـاتي بـود كـه بـه ديگـران مقـدور        آن حضرت در اين مورد توانايى      

  نيست،و به 

همين جهت است كه گروهى از مـردم در وى عجـائبى را ديدنـد كـه از بشـر            

  ساخته نيست،و  

خـدا در وجـود علـى عليـه السـلام حلـول       «گرديده و گفتند:»غلو«لذا گرفتار      

  در  كرده،و 

  »  الغلو الموجب للشرك مؤلف)  او تجسم نموده است!! (نعوذ باالله من        

كنند كه ديگران و اهـل سـنت در غيـب گـويى و      خوانندگان عزيز ملاحظه مى      

  معجزات آن  

چيـزى كمتـر از شـيعه ندارنـد،حتى     » تكـوين « حضرت،و تسـلطش بـر عـالم         

  كنند   اعتراف مى

بشـر عـادى نيسـت،و بـا قـوت بشـرى       » لب عليـه السـلام  على بن ابيطا« كه      

  توان به آن   نمى

  رسيد!تا جائى كه كارهاى خلاف  » خارق العاده« مدارج بالا و كارهاى        

  نمايند...!   ها را توجيه مى» غالى« شرع        

لازم به تذكر است كه اعتقاد به غيب گويى مولاى متقيان اميـر مؤمنـان علـى          

  عليه 

ندارد،بلكه اكثر مورخين و محدثين اهل »ابن ابى الحديد« السلام اختصاص به      

  سنت  
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اند،در لابلاى سخنان خـويش بـه    كه كم و بيش به سيره آن حضرت پرداخته      

  اين حقيقت  

  اند،و با دل و جان يقين دارند كه على عليه السلام پس از  نيز اشاره كرده        

امـت عـالم اسـت،و در جهـان آفـرينش كسـى بـه پايـه او         پيامبر خدا افضل       

  رسد،و به  نمى

تمســك نمــوده،و غرايــب امــر وى را نيــز »حــديث طيــر« احــاديثى از جملــه      

  پذيرند و شما  مى

توانيـد صـحت ادعـاى مـا را      خوانندگان محترم در مدارك و منـابع آنهـا مـى         

  ملاحظه  

  ) 21فرمائيد. (        

  على (ع) » الف« خطبه بدون        

روزى امير المؤمنين على عليه السـلام در كنـار اصـحابش نشسـته بـود،و            

  ياران آن  

كردند،و به اين نتيجه رسيدند كـه   بحث مى» حروف«و» خط«حضرت در مورد      

  در ميان  

از همه بيشتر مورد استعمال قرار گرفته است،و صـحبت كـردن   » الف« حروف      

  بدون  

هـا   رگيرى آن بسيار مشكل و دشوار است، حضرت با شنيدن اين صحبتبكا      

  بدون درنگ  

  گذرد:   شروع به خطبه طولانى كرد كه از نظرتان مى        

حمدت من عظمت منتـه،و سـبغت نعمتـه،و سـبقت غضـبه رحمتـه،و تمـت        «      

  كلمته،و نفذت  

بوديته،متنصل مشيعته،و بلغت قضيته،حمدته حمد مقر بربوبيته،متخضع لع      
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  من  

خطيئته،متفرد بتوحيد،مؤمل منه مغفـرة تنجيـه،يوم يشـغل عـن فصـيلته و            

  بنيه،و  

نستعينه و نسترشده و نستهديه،و نـؤمن بـه و نتوكـل عليـه،و شـهدت لـه             

  شهود مخلص  

مؤقن،و فردته تفريد مؤمن متيقن،و وحدته توحيد عبد مذعن،ليس له شـريك        

  فى ملكه،و 

عن مشير و وزير،و عن عون معـين و نصـير و    لم يكن له ولى فى صنعه،جل      

  نظير،علم  

فستر،و بطن فخبر،و ملك فقهـر،و عصـى فغفـر،و حكـم فعـدل،لم يـزل و لـم              

  يزول،ليس  

ء رب متعـزر بعزتـه مـتمكن بقوته،متقـدس      ء،و هو بعـد كـل شـى    كمثله شى      

  بعلوه،متكبر  

صر،و لم يحط به نظر،قوى منيـع بصـير سـميع،رئوف    بسموه،ليس يدركه ب      

  رحيم،عجز عن 

وصفه من يصفه،و ضل عـن نعتـه مـن يعرفـه.قرب فبعـد،يجيب دعـوة مـن              

  يدعوه،و يرزقه و 

يحبوه ذو لطف خفى،و بطش قوى،و رحمة موسعة،و عقوبـة موجعة،رحمتـه         

  جنة عريضة 

  مونقة،و عقوبته جحيم ممدودة موبقة.         

و شهدت ببعث محمد رسـوله،و عبـده و صـفيه،و نبيـه و نجيـه،و حبيبـه و             

  خليله،بعثه فى  

خير عصر،و حين فترة و كفر،رحمة لعبيده،و منـة لمزيـده،ختم بـه نبوتـه،و           
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  شيد به 

حجته،فوعظ و نصح،و بلغ و كدح،رئوف بكل مؤمن،رحيم سخى،رضى ولـى        

  زكى،عليه رحمة و 

  ركة و تكريم،من رب غفور رحيم،قريب مجيب.  تسليم،و ب        

وصيتكم محشر من حضرنى بوصية ربكـم،و ذكـرتكم بسـنة نبيكم،فعلـيكم           

  برهبة تسكن  

قلوبكم،و خشية تذرى دموعكم،و تقية تنجيكم قبل يوم تبليكم و تـذهلكم،يوم        

  يفوز  

تملقكم مسـالة  فيه من ثقل وزن حسنته،و خف وزن سيئته،و لتكن مسالتكم و       

  ذل و  

خضوع،و شكر و خشوع،بتوبة و تورع،و ندم و رجوع و ليغتـنم كـل مغتـنم          

  منكم صحته  

قبل سقمه،و شيبته قبل هرمه،وسعته قبل فقره،و فرغته قبل شغله،و حضـره        

  قبل  

سفره،قبل تكبر و تهرم و تسقم،يمله طبيبه،و يعـرض عنـه حبيبـه،و ينقطـع           

  غمده،و  

يتغير عقله،ثم قيل:هو موعـوك،و جسـمه منهـوك،ثم جـد فـى نـزع شـديد،و              

  حضره كل قريب و 

بعيد،فشخص بصره،و طمح نظره،و رشـح جبينـه،و عطـف عرينـه،و سـكن            

  حنينه،و حزنته  

نفسه،و بكته عرسه،و حفر رمسه،و يتم منه ولده،و تفرق منـه عـدده،و قسـم          

  جمعه،و 

و مدد و جرد،و عرى و غسل،و نشف و سجى،و بسط له ذهب بصره و سمعه،      
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  ء،و نشر  و هيى

عليه كفنه و شد منه ذقنه،و قمص و عمم،و ودع و سلم،و حمل فـوق سـرير،و         

  صلى عليه 

بتكبير،و نقل من دور مزخرفة،و قصور مشـيدة،و حجـر منجـدة،و جعـل فـى            

  ضريح ملحود و 

لمود،و هيل عليه حفـره،و حثـى عليـه    ضيق مرصود،بلبن منضود،مسقف بج      

  مدره،و تحقق  

حذره،و نسى خبره،و رجع عنه وليه و صفيه،و نديمه و نسـيبه،و تبـدل بـه          

  قرينه و 

حبيبه،فهو حشو قبر،و رهين قفر،يسعى بجسمه دود قبـره،و يسـيل صـديده          

  من  

ه،فنشـر  منخره،يسحق تربة لحمه،و ينشف دمه،و يرم عظمه حتى يـوم حشر       

  من قبره حين  

سـريرة   ينفخ فى صور،و يدعى بحشر و نشور.فثم بعثـرت قبـور،و حصـلت         

  ء بكل   صدور،و جى

نبى و صديق و شهيد،و توحد للفصل قدير بعبده خبير بصير فكم مـن زفـرة         

  تضنيه و 

حسرة تنضيه،فى موقف مهول،و مشـهد جليـل،بين يـدى ملـك عظـيم،و بكـل             

  ر  صغير و كبي

عليم فحينئذ يلجمه عرقه،و يحصره قلقه،عبرته غير مرحومة،و صرخته غيـر        

  مسموعة،و 

حجته غير مقبولة،زالت جريدته،و نشـرت صـحيفته،نظر فـى سـوء عملـه،و            

  شهدت عليه عينه 
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بنظره،و يده ببطشه،و رجله بخطوه و فرجه بلمسـه،و جلـده بمسه،فسلسـل          

  جيده،و  

و سيق فسحب وحـده فـورد جهـنم بكـرب و شـدة،فظل يعـذب فـى        يده، غلت      

  جحيم،و يسقى شربة 

من حميم،تشوى وجهه،و تسلخ جلده يضربه ملك بمقمع مـن حديـد،و يعـود          

  جلده بعد نضجه  

حقبـة   كجلد جديد،يستغيث فتعـرض عنـه خزنـة جهـنم،و يستصـرخ فيلبـث            

  يندم،نعوذ برب  

اله عفو من رضى عنه،و مغفرة من قبله،فهو ولى قدير،من شر كل مصير،و نس      

  مسالتى،و  

منجح طلبتى،فمن زحزح عن تعذيب ربه جعـل فـى جنتـه بقربـه،و خلـد فـى             

  قصور مشيدة، و 

ملك بحور عين و حفدة،و طيف عليه بكئوس،و سكن حظيرة قدس،و تقلب فى       

  نعيم،و سقى  

لـه بزنجبيـل،مختم بمسـك و    من تسنيم،و شرب من عـين سلسـبيل،و مـزج          

  عبير،مستديم  

للملك،مستشعر للسرور،يشرب من خمور،فى روض مغـدق،ليس يصـدع مـن          

  شربه،و ليس ينزف.  

هذه منزلة من خشى ربه،و حـذر نفسـه معصـيته،و تلـك عقوبـة مـن جحـد              

  مشيئته،و سولت له 

عـظ  نفسه معصيته،و هو قول فصل،و حكـم عـدل،و خبـر قصـص قـص،و و           

  تنزيل من حكيم  «نص،

نزل به روح قدس مبين،على قلب نبى مهتـد رشيد،صـلت عليـه رسـل     »حميد      
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  سفرة مكرمون  

بررة،عذت برب عليم، رحيم كريم،من شـر كـل عـدو لعـين رجـيم فليتضـرع             

  متضرعكم،و  

ليبتهل مبتهلكم،و ليستغفر كل مربوب منكم لى و لكم و حسـبى ربـى وحـده.          

)22 (  

  اين خطبه طولانى،علاوه بر اين كه قدرت علمى مولاى متقيان را نشان         

دهد،داراى معارف عظـيم اسـت.گويا آن بزرگـوار در اسـتعمال كلمـات و       مى      

  جملات آن  

به طورى كه حضرتش نخست در توحيـد   هيچ گونه محدوديتى نداشته است      

  خالق   و عظمت

  پروردگار عالم پرداخته است. سخن گفته،و سپس به صفات         

و آنگـاه در مـورد بعثــت نبـى اعظــم رسـول خـدا صــلى االله عليـه و آلــه و             

  هاى آن   ويژگى

حضرت،و لطف و محبتش به پيروان خود جملات عالى و بـا فصـاحت تمـام          

  بيان داشته... 

بر خدا و بعد خود وارد نصيحت و ارشاد گرديده،و مردم را متوجه سنت پيام      

  نموده،و  

  سازد،و متوجه   آنان را به خود سازى و آمادگى تمام براى لقاء االله وادار مى        

گرديم،چـه سـان از    نمايد كه چگونه از اين جهان به عالم ديگر منتقـل مـى   مى      

  دوستان  

هـا   رويم؟و چطور اين بـدن  و جهان مادى جدا گرديده،به سراغ اعمال خود مى      

  در دل  

هاى  گردد؟و در پايان پرده از وحشت خاك پوسيده،و به ذرات خاك تبديل مى      
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  قبر و 

دهد كه خطا كاران را با زنجيرهـاى آتشـين در    برداشته،و توضيح مى قيامت      

  آتش نگه  

  كنند...   هاى آنان توجه نمى ها و اشك چشم دارند،و به ناله مى        

هـاى الهـى و الطـاف او     ن و متعهد غرق نعمـت هاى مؤم ولى در عوض انسان      

  باشند...   مى

  

خوانندگان عزيز توجه فرمايند كه خطبه را به جهت طولانى بودن آن ترجمـه        

  كامل  

  نكرده و فقط به خلاصه آن پرداختم.          

  خطبه بدون نقطه على (ع)         

 ـ             ز،پس از مـذاكره  امير مؤمنان علـى عليـه السـلام خطبـه بـدون نقطـه را ني

  اصحاب در  

  اين باره،بدون درنگ به ايراد آن پرداخته و فرمودند!          

  الحمد الله اهل الحمد و ماواه،و له اوكد الحمد و احلاه،و اسعد الحمد و «      

  اسراه،و اطهر الحمد و اسماه،و اكرم الحمد و اولاه.         

  د.سلط الملوك و اعداها و اهلك العداة و الواحد الاحد الصمد لا والد له و لا ول        

ادحاها،و اوصل المكارم و اسراها،و سمك السماء و علاها،و سـطح المهـاد و         

  طحاها،و  

  اعطاكم ماءها و مرعاها،و احكم عدد الامم و احصاها،و عدل الاعلام و ارساها.         

  هو الملك السلام المصور  الا له الاول لا معادل له،و لا راد لحكمه لا اله الا        

العلام الحاكم الودود،المطهر الطاهر،المحمود امـره المعمـور حرمـه المـامول           

  كرمه. 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

 

  

علمكم كلامه و اراكم اعلامه،و حصل لكم احكامه،و حلل حلاله و حرم حرامه،و       

  حمل  

  االله محمدا الرسالة،و رسوله المكرم المسود المسدد الطهر المطهر،اسعد         

  الامة،لعلو محله،و سمو سؤدده و سداد امره و كمال مراده.         

اطهر ولد آدم مولودا،و اسطعهم سعودا،و اطـولهم عمـودا،و ارواهـم عـودا،و           

  اصحهم  

عهودا،و اكـرمهم مـردا و كهولا.صـلاة االله لـه و لآلـه الاطهار،مسـلمة مكـررة              

  معدودة  

  ة مرددة مادام للسماء امر مرسوم و حد معلوم. و لآل ودهم الكرام،محصل        

ارسله رحمة لكم،و طهارة لاعمالكم،و هدوء داركـم،و دحـور عـاركم،و صـلاح           

  احوالكم،و  

  طاعة الله و رسله،و عصمة لكم و رحمة.         

  اسمعوا له،و راعوا امره،و حللوا ما حلل،و حرموا ما حرم،و اعمدوا رحمكم االله         

وام العمل،و ادحروا الحرص و اعـدموا الكسـل،و ادروا السـلامة و حراسـة     لد      

  الملك و 

  روعها،و هلع الصدور و حلول كلها و همها.         

  هلك و االله اهل الاصرار،و ما ولد والد للاسرار،كم مؤمل امل ما اهلكه،و كم مال          

  و سلاح اعد صار للاعداء عده و عمده.          

ك الحمد و دوامه،و الملك و كماله،لا اله الا هو،وسـع كـل حلـم حلمـه،و     اللهم ل      

  سدد  

  كل حكم حكمه،و حدر كل علم علمه.         

  عصمتكم و لواكم و دوام السلامة اولاكم،و للطاعة سددكم،و للاسلام هداكم،و          
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  رحمكم و سمع دعائكم و طهر اعمالكم و اصلح احوالكم.          

  م دوام السلامة،:و كمال السعادة،و الآلاء الدارة،و الاحوال و اساله لك        

  ) 23» (السارة،و الحمد الله وحده.        

  آيد،چون در   مى» ة«هاى گرد هايى كه بر روى (لازم به تذكر است نقطه        

  گردد.)   دار محسوب نمى شود،لذا حرف نقطه خوانده نمى» وقف« حال        

اتب علمى و فكرى مولاى متقيـان حكايـت دارد،كـه بـدون     اين خطبه نيز از مر      

  تامل،پس  

از صحبت اصحاب به ايراد آن پرداخته،و در مورد توحيد و نبـوت و صـفات         

  الهى،و سنت  

باشـد،و جامعـه اسـلامى را بـه      و سيره رسول خدا صلى االله عليه و آله مـى       

  تبعيت از 

  ايند.  فرم آن حضرت و خود سازى دعوت مى        

  نوشتها:   پى        

آيــه  5) زيــرا نخســتين آيــاتى كــه بــر قلــب مبــارك پيــامبر نــازل گشــت  1      

  است  » علق« سوره

  كند.   كه از توحيد و علم و قلم صحبت مى        

   6ح  22ص  1) اصول كافى ج 2      

   45و  44ص  22) الغدير ج 3      

   43) سوره رعد آيه 4      

  يرهاى:برهان،نور الثقلين،الميزان،مجمع البيان،عياشى،نمونه...ذيل  ) به تفس5      

  همين آيه مراجعه فرمائيد          

   436تا ص  429ص  35) بحار الانوار ج 6      

   18و  17ص  1) شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ج 7      
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   44ص  2الغدير ج  66ش  97ص  1) فرائد السمطين ج 8      

و  40ح  52ص  18،وسائل الشـيعه ج  32890ش  600ص  11نز العمال ج ) ك9      

  با مختصر   43

 98ص  1،فرائد السمطين ج 2ح  109ص  37بحاز ج  61ص  6تفاوت،الغدير ج       

   67ش 

   44ص  2،الغدير ج 36461ش  146ص  13) كنز العمال ج 10      

  است كه نقل شد،و  »على بابها انا مدينة العلم و« ) اين فراز بخشى از حديث11      

كنند كه هر كس از غير طريق على (ع) بيايـد بـه مـن     رسول خدا تصريح مى      

  رسد،و   نمى

در نتيجه به خدا نيز نخواهد رسيد، و مرحوم علامه امينى رضـوان االله عليـه         

  يكصد  

  ) 77تا  61ص  6كنند. (الغدير ج  براى آن ذكر مى و چهل و سه منبع اهل سنت        

   45ص  2) الغدير ج 12      

   73و  72ص  6) شرح ابن ابى الحديد ج 13      

   24ص  1) شرح ابن ابى الحديد ج 14      

   44ص  7،ابن ابى الحديد ج 273فيض الاسلام ص  92) متن خطبه 15      

ص  13ج  235،ابن ابـى الحديـد خطبـه    671ص  231) فيض الاسلام خطبه 16      

101   

با مطالـب ديگـر در ايـن     6ح  130،و ص 51ح  144ص  40) بحار الانوار ج 17      

  زمينه  

   48ص  7) ج 18      

  ) مصارعهم دون النطفة،و االله لا يفلت منهم عشرة،و لا يهلك منكم عشرة، 19      

   4ص  5) شرح ابن ابى الحديد ج 20      
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ــى ج 21       ــنن بيهقـ ــال 185ص  7) سـ ــز العمـ و  36507ش  167ص  13ج ،كنـ

  ،و فرائد 36508

،ينـابيع المـودة ص   458ص  8فتح البـارى ج   165ش  209ص  1السمطين ج       

  ،الاتقان ج 274

  و دهها كتاب ديگر   319ص  2      

،نهــج الســعادة فــى 143تــا ص  140ص  19) شــرح ابــن ابــى الحديــد ج 22      

  مستدرك نهج  

ش  213تـــا ص  208ص  16ز العمـــال ج ،كنـــ20خ  87ص  1البلاغـــه ج       

  ،سفينة البحار 44234

 436بحار الانوار چاپ قـديم،تاريخ عمـاد زاده ص    9با نقل از ج  397ص  1ج       

  جلد  

  امير المؤمنين (ع)         

،بحـار  21خ  103تـا   100ص  1) نهج السعادة فى مستدرك نهج البلاغه ج 23      

  الانوار ج  

،تـاريخ عمـاد زاده ج اميـر    397ص  1قـل از سـفينة البحـار ج    ط قديم به ن 9      

  المؤمنين  

   438ص         

   109آفتاب ولايت ص         

  على اكبر بابازاده          

  

  خواهى على عليه السلام  عدالت و حقيقت        

  

-فان فى العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق (نهج البلاغه      
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  از كلام  

      15 (  

بود و در اين امر بقدرى شدت عمل بخـرج   على عليه السلام مرد حق و عدالت      

  ميداد  

كه فرزند دلبند خود را با سياه حبشى يكسان ميديد،آنحضرت از عمال خـود        

  باز جوئى  

ميكــرد و ســتمگران را مجــازات مينمــود تــا حــق مظلــومين را مســترد دارد       

  بدينجهت  

:بينوايان ضعيف در نظر مـن عزيـز و گردنكشـان سـتمگر پـيش مـن       فرمود      

  ضعيفند.حكومت  

على عليه السلام بر پايه عدالت و تقوى و مساوات و مواسات استوار بـود و        

  در  

  مسند قضا جز بحق حكم نميداد و هيچ امرى و لو هر قدر خطير و عظيم بود          

مسير حقيقـت منحـرف سـازد.على عليـه      نميتوانست راى و انديشه او را از      

  السلام خود  

حقـوق بنـدگان مسـئول ميدانسـت و هـدف او       برعايت را در برابر خدا نسبت      

  برقرارى  

عدالت اجتماعى بمعنى واقعى و حقيقتـى آن بـود و محـال بـود كـوچكترين            

  تبعيضى را  

بـرادرش عقيـل هـر     حتى در باره نزديكترين كسان خود اعمال نمايد چنانكه      

  قدر اصرار 

نمود نتوانست چيزى اضافه بر سهم مقررى خود از بيـت المـال مسـلمين از          

  آنحضرت  
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دريابد و ماجراى قضيه آن در كلام خود آنجناب آمده است كـه فرمايـد:و االله         

  لان 

 ابيت على حسك السعدان مسهدا و اجر فى الاغلال مصفدا احب الى مـن القـى        

  االله و 

  ء من الحطام...   رسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد و غاصبا لشى        

بخدا سوگند اگر شب را (تا صبح) بر روى خار سعدان (كه به تيزى مشـهور        

  است) به 

ــر روى آن            ــا ب ــته) در زنجيره ــا بس ــت و پ ــرا (دس ــذرانم و م ــدارى بگ بي

  خارهابكشند در  

خدا و رسـولش را ملاقـات    وشتر است از اينكه در روز قيامتنزد من بسى خ      

  نمايم در  

حاليكه به بعضى از بندگان (خدا) ستم كـرده و از مـال دنيـا چيـزى غصـب            

  كرده باشم و 

چگونه بخاطر نفسى كه با تندى و شتاب بسوى پوسيدگى برگشـته و مـدت         

  طولانى در زير  

  نمايم؟   خاك خواهد ماند بكسى ستم        

  و االله لقد رايت عقيلا و قد املق حتى استماحنى من بركم صاعا...         

بخدا سوگند (برادرم) عقيل را در شدت فقر و پريشانى ديدم كه مقـدار يكمـن         

  گندم  

  (از بيت المال) شما را از من تقاضا ميكرد و اطفالش را با مويهاى ژوليده و         

رتشان خاك آلود و تيره و گوئى با نيل سياه شده بـود و  كثيف ديدم كه صو      

  (عقيل  

ضمن نشان دادن آنها بمـن) خـواهش خـود را تاكيـد ميكـرد و تقاضـايش را             
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  تكرار مينمود  

و من هم بسخنانش گوش ميدادم و (او نيز) گمان ميكرد دينم را بدو فروخته       

  و از 

  ام!   ا كردهاو پيروى نموده و روش خود را ره        

  فاحميت له حديدة ثم ادنيتها من جسمه ليعتبر بها!...         

پس قطعه آهنى را (در آتش) سرخ كـرده و نزديـك تـنش بـردم كـه عبـرت             

  گيرد!از درد آن  

مانند بيمار شيون و فرياد زد و نزديك بود كه از حرارت آن بسوزد (چون او       

  را 

يل مادران در عزايت گريه كنند آيا تـو از پـاره آهنـى    چنين ديدم) گفتم اى عق      

  كه 

انسانى آنرا براى بازيچه و شوخى گداخته است ناله ميكنى ولى مرا بسـوى        

  آتشى كه 

خداوند جبار آنرا براى خشم و غضبش افروخته اسـت ميكشـانى؟آيا تـو از          

  اين درد  

  كوچك مينالى و من از آتش جهنم ننالم؟          

بن قيس كه از منـافقين   تر از داستان عقيل آنست كه شخصى (اشعث و شگفت      

  بود)  

اى كه در ظرفى نهاده بود نزد ما آمـد (و آن هديـه) حلـوائى     شبانگاه با هديه      

  بود  

كه از آن اكراه داشتم گوئى بĤب دهن مار و يا باقى آن خمير شـده بـود بـدو          

  گفتم  

حرام است  يا زكوة و صدقه است؟و صدقه كه بر ما اهل يت استآيا اين هديه       
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  گفت نه 

  صدقه است و نه زكوة بلكه هديه است!         

اى كـه   پس بدو گفتم مادرت در مرگت گريه كند آيا از طريـق ديـن خـدا آمـده          

  مرافريب  

كـه  اى يا هـذيان ميگـوئى (   اى يا ديوانه شده دهى؟آيا بخبط دماغ دچار گشته      

  براى  

  اى) ؟   فريفتن على آمده        

  و االله لو اعطيت الاقاليم السبعة بما تحت افلاكها على ان اعصى االله فى نملة         

  اسلبها جلب شعيرة ما فعلته...         

بمن بدهنـد   بخدا سوگند اگر هفت اقليم را با آنچه در زير آسمانهاى آنها است      

  كه 

  اى كه پوست جوى را از آن بگيرم نا فرمانى كنم هرگز   ورچهخدا را درباره م        

تر از برگى است كه ملخـى آنـرا در    نميكنم و اين دنياى شما در نظر من پست      

  دهان  

خود ميجود،على را با نعمت زودگذر دنيـا و لـذتى كـه پايـدار نيسـت چكـار             

  است؟ما 

  عبد االله بن ابى رافع در زمان خلافت  ) .1لعلى و لنعيم يفنى و لذة لا تبقى (        

آنحضرت خازن بيت المال بود يكى از دختران على عليه السلام گردن بنـدى        

  موقة 

شركت در يك مهمانى عيـد قربـان بعاريـه از عبـد االله      براى چند ساعت جهت      

  گرفته  

السـلام   بود،پس از خاتمه مهمانى كه مهمانان بمنزل خود رفتنـد علـى عليـه         

  دختر خود  
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  را ديد كه گردن بند مرواريد بيت المال در گردن اوست فى الفور بانگ زد اين          

اى؟دخترك با ترس و لرز فراوان عرض كرد  گردن بند را از كجا بدست آورده      

  از ابن  

  ام عبد االله گويد امير المؤمنين عليه  بعاريه گرفته ابى رافع براى چند ساعت        

السلام مرا خواست و فرمـود اى پسـر ابـى رافـع در مـال مسـلمين خيانـت              

  ميكنى؟عرض  

  كردم پناه بر خدا اگر من بمسلمين خيانت كنم!          

فرمود چگونه گردن بندى را كه در بيت المال بود بدون اجازه من و رضـايت        

  مسلمين  

  اى؟   بدختر من عاريه داده        

خواسـته   ا امير المؤمنين او دختر شما است و آنرا از من بامانتعرض كردم ي      

  كه پس  

بدهــد و مــن خــود ضــامن آن گــردن بنــد هســتم كــه آنــرا محــل خــود بــاز        

  گردانم،فرمود همين  

امروز آنرا بمحلش برگردان و مبادا براى بار ديگر چنين كارى مرتكب شـوى        

  كه 

اگر او گردن بند را بعاريه مضمونه نگرفتـه   گرفتار عقوبت من خواهى شد و      

  بود  

بريـدم،دخترش وقتـى ايـن سـخن را      اولين زن هاشميه بود كه دستش را مى      

  كرد   شنيد عرض

  يا امير المؤمنين من دختر توام چه كسى براى استفاده از آن از من سزاوارتر         

نفست تـرا از راه حـق   است؟ حضرت فرمود اى دختر على بن ابيطالب هواى       

  بدر نبرد  
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آيا تمام زنهاى مهاجرين در عيد چنين گردن بندى داشتند؟آنگاه گردن بنـد را        

  از 

) .طلحه و زبير در زمان خلافت علـى عليـه   2او گرفت و بمحلش باز گردانيد (      

  السلام 

لسـلام  با اينكه ثروتمند بودند چشمداشتى از آنحضرت داشـتند.على عليـه ا        

  فرمود  

  دليل اينكه شما خودتان را برتر از ديگران ميدانيد چيست؟          

عرض كردند در زمان خلافت عمر مقررى ما بيشتر بـود حضـرت فرمـود در          

  زمان پيغمبر  

  صلى االله عليه و آله مقررى شما چگونه بود؟          

اكنون هم مقررى شما عرض كردند مانند ساير مردم على عليه السلام فرمود       

  مانند  

ساير مردم است آيا من از روش پيغمبر صلى االله عليه و آله پيروى كـنم يـا         

  از روش  

  عمر؟          

ايم و سـوابقى داريم!علـى عليـه     چون جوابى نداشتند گفتند ما خدماتى كرده      

  السلام 

ز همـه مسـلمين   فرمود خدمات و سوابق من بنا بتصديق خود شما بيشـتر ا       

  است و با  

اينكه فعلا خليفه هم هستم هيچگونه امتيازى ميان خـود و فقيرتـرين مـردم          

  قائل  

  نيستم،بالاخره آنها مجاب شده و نا اميد برگشتند.          

  على عليه السلام عدالت را در همه جا مستقر ميكرد و از ظلم و ستم بيزارى          
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د و هـر چـه حقيقـت اقتضـاء ميكـرد انجـام ميـداد        ميجست،او پيرو حق بـو       

  دستورات وى كه 

حاوى تمام نكـات   بصورت فرامين بفرمانداران شهرستانها نوشته شده است      

  حقوقى و  

  هاى شايانى برده و در مورد   اخلاقى بوده و حقوقدانان جهان از آنها استفاده        

ى زيـدان در كتـاب معـروف    انـد.جرج  حقيقتخواهى آنحضرت قضاوت نموده      

  خود (تاريخ تمدن  

  اسلام) چنين مينويسد:ما كه على بن ابيطالب و معاوية بن ابى سفيان را         

ايم چگونه ميتوانيم آنها را از هم تفكيك كنـيم و بميـزان ارزش وجـود     نديده      

  آنها  

  پى ببريم؟          

  على و معاويه مانده است پس از  ها و كلماتى كه از ما از روى سخنان و نامه        

هـائى   چهارده قرن بخوبى ميتوانيم درباره آنها قضاوت كنيم.معاويه در نامه      

  كه 

بعمال و حكام خود نوشته بيشتر هدفش اينست كـه آنهـا بـر مـردم مسـلط            

  شوند و زر و 

ولـى   سيم بدست آورند سهمى را خود بردارند و بقيـه را بـراى او بفرسـتند         

  على بن  

هاى خود بفرمانـداران خـويش قبـل از هـر چيـز اكيـدا        ابيطالب در تمام نامه      

  سفارش 

  ميكند كه پرهيزكار باشند و از خدا بترسند،نماز را مرتب و در اوقات خود          

بزيـر   بخوانند و روزه بدارنـد،امر بمعـروف و نهـى از منكـر كننـد و نسـبت            

  دستان رحم  
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ــرض داران و    و        ــان و ق ــران و يتيم ــع فقي ــند و از وض ــته باش ــروت داش م

  حاجتمندان غفلت 

نورزند و بدانند كه در هر حال خداوند ناظر اعمال آنـان اسـت و پايـان ايـن           

  زندگى  

  ) . 3گذاشتن و گذشتن از اين دنيا است (        

ــم و هم         ــا ه ــات را ب ــراد و طبق ــط اف ــوق رواب ــاى حق ــك از علم ــين هيچي چن

  مناسبات.اجتماع  

انـد،على عليـه السـلام جـز      را با حكام دولتى مانند آنحضرت بيـان ننمـوده        

  راستى و 

  درستى و حق و عدالت هدفى نداشت و از دسيسه و حيله و نيرنگ بر كنار          

اى از  بود.موقعيكه بخلافت رسيد و عمال و حكام عثمان را معزول نمود عـده       

  يارانش  

عرض كردند كه عزل معاويه در حال حاضر مقرون بصـلاح نيسـت زيـرا او          

  مردى فتنه جو  

است و بĤسانى دست از امارت شام بر نميدارد،على عليه السلام فرمـود مـن         

  براى  

يكساعت هم نميتوانم اشخاص فاسد و بيدين را بر جماعت مسلمين حكمـروا        

  بينم.  

ا عقيده بر اينست كه على عليه السلام بسياست آشنائى گروهى كوته نظر ر      

  نداشت  

  زيرا اگر معاويه را فورا عزل نميكرد بعدا ميتوانست او را معزول كند و يا در          

ــوراى        ــوف را        6ش ــن ع ــرحمن ب ــد ال ــخن عب ــة س ــر موق ــر اگ ــرى عم نف

  بعثمان   خلافت ميپذيرفت
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بمعاويـه غالـب    صفين رها نميساختنميرسيد و اگر عمرو عاص را در جنگ       

  ميشد و 

جريان حكميت پيش نميĤيد و و...سخنان و اعتراضات اين گـروه از مـردم در         

  بادى امر 

صحيح بنظر ميرسد ولى بايد دانست كه علـى عليـه السـلام مـردم كـريم و            

  نجيب و 

و امثـال او را   توانست معاويـه  بود و او نمى بزرگوار و طرفدار حق و حقيقت      

  بر  

مسلمين والى نمايد زيرا حكومت او كه همان خلافـت الهيـه بـود بـا حكومـت            

  ديگران  

فرق داشت،حكومت الهيه با توجه بمبانى عاليـه اخلاقـى و فضـائل نفسـانى           

  مانند عدل  

و فضيلت و حكمت و امثال آنها پى ريزى شـده و مصـالح    و انصاف و تقوى      

  فردى و 

اجتماعى مسلمين را در نظر ميگيرد و آنچه بر خلاف حق و عـدالت اسـت در         

  چنين روشى 

ديده نميشود،على عليه السلام مظهر صفات خدا و نماينده او در روى زمـين        

  است و 

  اعمالى كه انجام ميدهد بايد منطبق با حقيقت و دستور الهى باشد.          

گـر و نيرنـگ بـاز و     زدن شـيوه اشـخاص حيلـه   سياست و دسيسه و گـول        

  براى   فريبكار است

على عليه السلام انجام اين اعمال شايسـته نبـود نـه اينكـه او نميتوانسـت            

  مانند  



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

 

ديگران زرنگى بخرج دهد چنانكه خـود آنحضـرت فرمايـد:و االله مـا معاويـة            

  بادهى منى  

تـر نيسـت    ه از من زيركتر و با هوشو لكنه يغدر و يفجر.بخدا سوگند معاوي      

  و لكن  

او مكر ميكند و مرتكب فجور ميگردد.و بـاز فرمود:لـو لا التقـى لكنـت ادهـى            

  العرب. 

يعنى اگر تقوى نبود (بفرض محال من تقوى نداشتم) از تمـام عـرب زرنگتـر          

  بودم.ولى  

حـق ميديـد و حـق     تجلى حق سراپاى على را فرا گرفته بود او حق ميگفت و      

  ميجست و از 

  حق دفاع ميكرد.          

اند كه سوده دختر عماره همدانى پس  درباره عدالت على عليه السلام نوشته      

  از 

شهادت آنحضرت براى شكايت از حاكم معاويه (بسر بن ارطـاة) كـه ظلـم و          

  ستم روا 

 ـ ميداشت       فين مـردم را بطرفـدارى   بنزد او رفت و معاويه او را كه در جنگ ص

  على عليه 

حاجـت تـو    السلام عليه معاويه تحريك ميكرد سرزنش نمود و سـپس گفـت        

  چيست كه اينجا  

  اى؟   آمده        

بسر اموال قبيله ما را گرفته و مـردان مـا را كشـته و تـو در نـزد       سوده گفت      

  خداوند  

حفظ نظـم بخـاطر تـو بـا او      باعمال او مسئول خواهى بود و ما براى نسبت      



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

 

  كارى  

نكرديم اكنون اگر بشكايت مـا برسـى از تـو متشـكر ميشـويم و الا تـرا نـا              

  سپاسى كنيم  

معاويه گفت اى سوده مرا تهديد ميكنى؟سـوده لختـى سـر بزيـر انـداخت و            

  آنگاه گفت:  

  صلى الاله على روح تضمنها قبر فاصبح فيها العدل مدفونا          

يعنى خداوند درود فرستد بر روان آنكه قبرى او را در بر گرفت و عدالت نيز       

  با  

  او در آن قبر مدفون گرديد.معاويه گفت مقصودت كيست؟          

بخدا سوگند او اميـر المـؤمنين علـى عليـه السـلام اسـت كـه در         سوده گفت      

  خلافتش   زمان

ده بود و او بيرون از طريق عـدالت  مردى را براى اخذ صدقات بنزد ما فرستا      

  رفتار  

نمود من براى شكايت پيش آنحضرت رفتم وقتى خدمتش رسيدم كه آنجناب       

  براى نماز در  

مصلى ايستاده و ميخواست تكبير بگويد چون مـرا ديـد بـا كمـال شـفقت و            

  مهربانى  

ردم چون سـخنان  پرسيد آيا حاجتى دارى؟من جور و جفاى عامل او را بيان ك      

  مرا شنيد  

بگريست و رو بĤسمان كرد و گفت اى خداوند قاهر و قـادر تـو ميـدانى     سخت      

  كه من اين  

ام و فـورا پـاره پوسـتى از     عامل را براى ظلم و ستم به بندگان تو نفرستاده      

  جيب  
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خود بيرون آورد و ضمن توبيخ آن عامل بوسيله آيات مباركات قـرآن بـدو         

  نوشت كه 

بمحض رؤيت اين نامه، ديگر در عمل صدقات داخل مشو و هـر چـه تـا حـال           

  دريافت  

اى داشته باش تا ديگرى را بفرستم كه از تو تحويل گيـرد،و آن نامـه را    كرده      

  بمن  

حاكم سـتمگر از تعـدى و تجـاوز بمـال ديگـران كوتـاه        داد و در نتيجه دست      

  گرديد.  

اى بـه بسـر بـن     چون اين سخن شنيد بكاتب خود دستور داد كه نامه معاويه      

  ارطاة  

  ) . 4بدانها مسترد نمايد ( بنويسد كه آنچه از اموال قبيله سوده گرفته است        

هـائى كـه بحكـام و فرمانـداران خـود       بارى على عليه السلام در تمـام نامـه        

  مينوشت  

ح كرده راه حق را نشـان ميـداد و عـدل و    همچنانكه جرجى زيدان نيز تصري      

  داد و تقوى  

و درستى را توصيه ميفرمود،اگر دوران حكومت آنحضرت بطول ميانجاميـد        

  و هرج و مرج  

بلا شك وضع اجتماعى مسـلمين طـور ديگـر     و جنگهاى داخلى وجود نداشت      

  ميشد و سعادت 

ــى          ــرا روش عل ــت زي ــان ميگش ــيب آن ــا نص ــن و دني ــلام در   دي ــه الس علي

  حكومت،مصداق خارجى  

بود كه از تقوى و حقيقتخواهى او سرچشمه ميگرفـت و بـراى روشـن     عدالت      

  شدن مطلب  
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بفرازهائى از عهد نامه آنجناب كه بمالـك اشـتر نخعـى والـى مصـر مرقـوم             

  فرموده ذيلا  

مانروايـان  اشاره ميشود:اى مالك ترا بكشورى فرستادم كـه پـيش از تـو فر         

  دادگر و 

  اند و مردم در كارهاى تو بهمانگونه مينگرند كه تو در   ستمكار در آنجا بوده        

كارهاى حكمرانان قبيل مينگرى و همان سخنان را درباره تو گويند كه تو در       

  مورد  

پيشينيان گوئى و چون بوسيله آنچه خداوند درباره نيكان بـر زبـان مـردم          

  جارى  

  ها در نزد تو ذخيره عمل  ميكند ميتوان آنها را شناخت لذا بايد بهترين ذخيره        

نيك باشد. (اى مالك) مهار هوى و هوسـت را بدسـت گيـر و بـنفس خـود از            

  آنچه برايت  

بخل ورز كه بخل ورزيدن بنفس در مورد آنچه خوشايند  مجاز و حلال نيست      

  و يا نا  

اشد عدل و انصاف است،قلبا با مردم مهربان باش و با آنها بـا  خوشايند آن ب      

  دوستى  

  و ملاطفت رفتار كن و مبادا بĤنان چون حيوان درنده باشى كه خوردن آنها را          

  غنيمت داند زيرا آنان دو گروهند يا برادر دينى تواند و يا (اگر همكيش تو          

) كه از آنها لغزشها و خطايـائى سـر   5( نيستند) مانند تو مخلوق خدا هستند      

  ميزند  

و دانسته و ندانسته مرتكب عصيان و نا فرمانى ميشوند بنا بر ايـن آنهـا را         

  مورد  

عفو و اغماض خود قرار بده همچنانكه دوست دارى كـه تـو خـود از عفـو و           
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  خداوند   گذشت

آنكه ترا بـدانها فرمـانروا   برخوردار شوى زيرا تو ما فوق و رئيس آنهائى و       

  كرده  

ما فوق تست و خداوند نيز از كسى كه ترا والى آنها نموده مـا فـوق و برتـر          

  است و 

از تو رسيدگى بكارهاى آنها خواسته و آنرا موجـب آزمـايش تـو قـرار داده           

  است. 

در برابـر   (اى مالك) مبادا خود را در معرض جنگ با خدا قرار دهى زيرا تو نه      

  خشم  

و قهر او قدرتى دارى و نه از عفو و رحمتش بى نياز هستى،و هرگز از عفو و       

  گذشتى  

  اى پشيمان مباش و بكيفر و عقوبتى هم كه ديگران را  كه درباره ديگران كرده        

اى شادمان مشو و به تند خوئى و غضـبى كـه از فـرو خـوردن آن در      نموده      

  نفس خود  

اند و مـن دسـتور    وسعتى يابى شتاب مكن و نبايد بگوئى كه بمن امارت داده      

  ميدهم  

بايد اجراء نمايند زيرا ايـن روش سـبب فسـاد دل و موجـب ضـعف ديـن و             

  نزديكى جستن  

  ها است.  بحوادث و تغيير نعمت        

عجـب پديـد    (اى مالك) زمانيكه اين حكومت و فرمانروائى براى تو بزرگى و      

  آورد  

بعظمــت ملـــك خداونــد كـــه بـــالاتر از تســت و بقـــدرت و توانـــائى او          

  بدانچه   بخودت نسبت
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از نفس خويش بدان توانا نيستى نظر كن و بينديش كـه ايـن نگـاه كـردن و           

  انديشيدن  

كبر و سر كشى ترا از تندى باز دارد و آنچه در اثـر عجـب و كبـر از عقـل و           

    خردت نا

  پيدا گشته بسوى تو باز ميگردد،و از اينكه خود را با خداوند در بزرگى و         

برابر گيرى و يا خويشتن را در جبروت و قدرت همانند او قـرار دهـى    عظمت      

  بر   سخت

حذر باش زيرا خداوند هر گردنكشى را خوار كند و هـر متكبـرى را پسـت و          

  كوچك  

  نمايد.          

مالك) خدا را انصاف ده و درباره مردم نيز از جانب خود و نزديكانـت و   (اى      

  هر 

كسى كه از زير دستانت دوست دارى با انصاف رفتار كن كه اگر چنين نكنى       

  ستمكار  

باشى،و كسى كه به بندگان خدا ستم كند خداوند بعوض بندگان با او دشـمن        

  ميشود و  

مخاصمه و دشـمنى كنـد حجـت و برهـان او را باطـل       خداوند هم با كسى كه      

  سازد و آنكس  

با خدا در حال جنگ است تـا موقعيكـه دسـت از سـتمكارى بكشـد و بتوبـه             

  گرايد،و هيچ  

خدا و زود بغضب آوردن او مؤثر  چيز مانند پايدارى بر ستم در تغيير نعمت      

  نيست  

  ود و در كمين ستمكاران است. زيرا خداوند دعاى ستمديدگان را ميشن        
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ترين زير دستانت نزد تو آنكسى باشـد   (اى مالك) بايد كه دورترين و دشمن      

  كه بيش  

از همه در صدد عيبجوئى مردم ميباشـد زيـرا كـه مـردم را عيـوب و نقـاط             

  ضعفى ميباشد  

مبـادا   تر اسـت پـس   كه براى پوشانيدن آنها والى و حاكم از ديگران شايسته      

  عيوب 

پنهانى مردم را كه از نظر تو پوشيده است جستجو و آشكار سـازى چونكـه         

  تو فقط 

بايد پاك كنى و خداوند بدانچـه از نظـر تـو پنهـان      عيوبى را كه آشكار است      

  حكم   است

ميكند،بنا بر اين تا ميتوانى زشتى مردم را بپوشـان تـا خداونـد نيـز از تـو            

  آنچه  

  را كه از عيوب تو دوست دارى از مردم پوشيده باشد بپوشاند.         

اى را كه ممكن اسـت مـردم از تـو در دل داشـته      (اى مالك) گره هر گونه كينه      

  باشند  

با حسن سلوك و رفتار خوش از دل مردم بگشاى و رشته هر نـوع انتقـام و         

  دشمنى را 

و خود را از هر چيزى كـه بنظـر تـو درسـت     در باره ديگران از خود قطع كن       

  نباشد  

هاى سخن چين عجله مكـن زيـرا كـه     نادان نشان ده و در گواهى نمودن گفته      

  سخن چين  

هر چند خود را به نصيحت گويـان ماننـد كنـد خيانتكـار اسـت،و در جلسـه             

  مشورت خود  
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انـد و از فقـر و   شخص بخيل را راه مده كه ترا از فضـل و بخشـش بـاز گرد         

  تهيدستى  

ميترساند وهمچنين شخص ترسو را داخـل مكـن كـه تـرا از انجـام كارهـاى             

  بزرگ نا  

سازد و نه حريص و طمعكار را كه شدت حرص را توام با ستمگرى در  توانت      

  نظر تو 

جلوه دهد زيرا كه بخل و جبن و حرص غرايز مختلفى هستند كـه بـد گمـانى          

    بخداوند

  آنها را گرد آورد.          

(اى مالك) تا ميتوانى بپارسايان و راستان بچسب و آنها را وادار كـن كـه در         

  مدح  

  اى شادمانت نگردانند زيرا  تو مبالغه نكنند و بعلت كار نا صوابى كه نكرده        

 اصرار و مبالغه در مدح،انسان را خود بين و خود پسند كـرده و كبـر و سـر         

  كشى پديد  

آورد.و نبايد كه نيكو كار و بدكار در نزد تو بيك درجه و پايـه باشـند زيـرا          

  اين  

روش،نيكوكاران را به نيكو كارى دلسرد و بى ميل ميكنـد و بـدكاران را بـه          

  بدكارى  

  اند الزام كن  عادت دهد،و هر يك از آنان را بدانچه براى خود ملزم نموده        

  يكوكاران را پاداش بده و بدكاران را بكيفر رسان) و بايد اقامه فرائضى كه (ن        

انجام آنها براى خدا است در موقع مخصوصى باشد كه بوسيله آن دينـت را        

  خالص  

ميگردانى،پس در قسمتى از شب و روز خود تنت را براى عبـادت خـدا بكـار          
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  بينداز و 

نزديكى جوئى كاملا وفا كرده و آنـرا بـدون عيـب و    بدانچه بوسيله آن بخدا       

  نقص  

  انجام ده اگر چه اين كار بدن ترا برنج و تعب افكند.          

برخيزى نه مردم را متنفر كن و نـه نمـاز را    و موقعيكه با مردم بنماز جماعت      

  ضايع  

 ـ         ين گردان (با طول دادن ركوع و سجود و قنوت مردم را خسـته مكـن و در ع

  حال از 

واجبات نماز هم چيزى فرو مگذار تا موجب تباهى آن نشود يعنى فقط باداى       

  واجبات  

نماز بطرز صحيح بپرداز) زيرا در ميان مـردم كسـانى هسـتند كـه عليـل و            

  بيمار بوده  

  و يا كارهاى فورى دارند.          

بچيـزى كـه تـرا بخـود     (اى مالك) از خود بينى و خـود خـواهى و از اعتمـاد          

  پسندى  

بپرهيـز زيـرا    وادارت كند و از اينكه بخواهى ديگران ترا زياد بستايند سخت      

  اين  

هاى شيطان است كـه بوسـيله آنهـا هـر      ترين فرصت صفات زشت از مطمئن      

  گونه نيكى نيكو  

  انى كه كاران را باطل و تباه سازد،و بپرهيز از اينكه در برابر نيكى و احس        

  اى براى آنان منتى نهى و يا كارى را كه براى آنها   بمردم زير فرمانت نموده        

  اى براى افتخار آنرابزرگ شمارى و زياده از حد جلوه دهى و يا   انجام داده        

اى بĤنان دهى و وفا نكنى زيرا كه منت نهادن احسان را باطـل ميكنـد و    وعده      
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  كار  

برد و خلف وعده در نـزد خـدا و مـردم     وانمود كردن نور حق را مىرا بزرگ       

  موجب خشم  

و دشمنى است چنانكه خداى تعالى فرمايد (خداوند سخت دشمن دارد اينكـه        

  بگوئيد  

  آنچه را كه نميكنيد) .         

و از تعجيل و شتابزدگى در انجام كارها پـيش از رسـيدن موقـع آنهـا و يـا            

  سخت  

كوشيدن در هنگام دسترسى بدانها و يا از لجاجت و سـتيزگى در كـارى كـه          

  راه صحيح  

آنرا ندانى و همچنين از سستى بهنگـامى كـه طريـق وصـول بـدان روشـن             

  بپرهيز،پس   است

  هر چيزى را بجاى خود بنه و هر كارى را بجاى خويش بگذار.          

يان گذشته مانند احكامى كـه بعـدل و   و بر تو واجب است كه آنچه بر پيشين      

  داد صادر  

اند و يا حديثى كـه از پيغمبـر صـلى االله     كرده و يا روش نيكى كه بكار بسته      

  عليه 

و آله نقل نموده و يا امر واجبى كه در كتاب خـدا بـدان اشـاره شـده و آنهـا            

  انجام  

  مشاهده كردى كه ما بدان رفتار  اند بياد آرى و آنگاه بدانچه از اين امور  داده        

كرديم تو هم از ما اقتداء كرده و رفتار كنى و در پيروى كـردن آنچـه در ايـن          

  عهد  

خود را بر تـو   نامه بتو سفارش كردم كوشش نمائى و من با اين پيمان حجت      
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  محكم  

اى  نمودم تا موقعيكه نفس تو بسوى هـوى و هـوس بشـتابد عـذر و بهانـه           

  نداشته باشى  

  (گر چه) بجز خداى تعالى هرگز كسى از بدى نگه نميدارد و به نيكى توفيق          

نميدهد،و آنچه رسول خدا صلى االله عليه و آله در وصاياى خود بمـن تاكيـد         

  فرمود  

ترغيب و كوشش در نماز و زكوة و مهربانى بر بندگان و زير دستان بود من       

  نيز  

مه خود را كه بتو نوشتم با قيد سفارش آنحضـرت خاتمـه ميـدهم و لا    عهدنا      

  حول و لا 

  قوة الا باالله العلى العظيم.         

بطوريكه ملاحظه ميشود تمام دستورات على عليه السلام از تقوى و عـدالت        

  و 

بمـردم حكايـت ميكنـد و ايـن      حقيقتخواهى،و عطوفت و مهربـانى او نسـبت        

  نها  دستورات ت

براى مالك نبود بلكه براى كليه حكام خود فرامينى مشابه دستورات گذشـته        

  صادر  

  فرموده است.         

  نوشتها:   پى        

  . 215) نهج البلاغه كلام 1(      

  . 377ص  40) بحار الانوار جلد 2(      

  . 3) نهج البلاغه چيست ص 3(      

  . 50) كشف الغمه ص 4(      
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حقوق بشر است هنوز ميان ملـل   ) با اينكه در عصر حاضر سخن از رعايت5(      

  مترقى  

 14دعواى نژاد پرستى و سياه و سفيد وجود دارد ولى على عليه السـلام در        

  قرن پيش  

اى كـه   چنين امتيازاتى را موهوم شمرده و ميفرمايد مردم از هر كيش و طبقه      

  باشند  

عدالت اجتماعى برابرند گفتن چنين سخنى در چنان زمانى كه كسى  در برابر      

  از حقوق  

  خود نوعى معجزه است.مؤلف.  طبيعى انسانى اطلاعى نداشت        

   274على كيست؟ صفحه         

  فضل االله كمپانى          

  

   على (ع) در مسند قضاوت        

     

 ـ          ه اسـت،زيرا آبـرو و   ميدان قضاوت در اسلام خيلـى حسـاس و مـورد توج

  حيثيت و شرف و 

نــاموس و خــون مــردم بــا آن قرابــت نزديكــى دارد،و كــوچكترين غفلــت و        

  توجهى،و   بى

دار شـدن حيثيـت    احيانا جهل و بى خبرى باعث تضييع حقـوق مـردم،و لكـه         

  آنان،بلكه  

  گردد.   نابودى جان متهمين مى        

و كيفيـت قضـاوت فـوق    » قاضـى « م شـرائط از اين جهت در دين مقدس اسـلا       

  العاده حساس و  
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دشوار است و از جمله آنها:قاضى بايد داناترين افراد در منطقه خود باشـد،و        

  در  

حال آرامـش فكـرى و دور از اضـطراب و هيجـان و احساسـات...در كرسـى             

  قضاوت بنشيند...  

      )1 (  

اش بـر   ه دستور پيـامبر خـدا از دوره جـوانى   ب» امير المؤمنين عليه السلام«      

  مسند  

هاى آنان را در اين زمينه مرتفـع   قضاوت نشست،و مشكلات اجتماعى و نزاع      

  ساخت و 

مورد تاييد خداوند متعال و رسول گرامى اسلام قرار گرفـت،زيرا علـى عليـه          

  السلام 

به خـدا و پيـامبر و آئـين    بوده،و راه رسيدن  اعلمترين مردم و جهان بشريت      

  مقدس  

كه بـه  »قضاء« ) و در مساله2گردد، ( اسلام منحصرا در مسير على خلاصه مى      

  اعلميت  

و شرائط و اوصاف بسيارى ديگر مرتبط است،آن حضرت فرمـود نمونـه و         

  بالاترين اشخاص 

ايـن گفتـار   است كه اينكه توجه خوانندگان عزيز را بـه دلائـل    معرفى گرديده      

  جلب  

  كنم:   مى        

  بابها،فمن اتى من الباب  يا على!انا مدينة العلم و انت:«قال رسول االله (ص) -1      

بابى الذى اوتى منه،و انا باب االله،فمن اتانى مـن سـواك لـم     وصل،يا على!انت      

  يصل  
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  ) 3» (الى و من اتى االله من سواى لم يصل الى االله.         

  امبر خدا صلى االله عليه و آله فرمودند:يا على!من شهر علمم و تو دروازه پي        

آنى،و هر كس بخواهد به هدف برسـد بايـد از درش وارد گردد،يـا علـى راه           

  رسيدن به  

باشد،و منهم دروازه خدا هستم،بنابر اين هر كسى از غيـر   من از طريق تو مى      

  مسير  

رسد،همانطورى كه از غير مسير من كسـى بـه    من نمى و دروازه تو بيامد به      

  خدا  

  رسد.   نمى        

اين حديث ضمن تمجيد علوم امير المؤمنين،راه رسيدن بـه خـدا و پيـامبر را          

  فقط از 

  داند.   طريق راه على مى        

  ) 4» ( اقضى امتى على:«عن النبى (ص) -2      

على از حيـث قضـاوت و داورى   «فرمايند: مىرسول خدا صلى االله عليه و آله       

  نيز در  

  »   ميان امت من بى نظير است        

اعلم امتى بالسـنة و القضـاء بعـدى علـى بـن ابـى       :«قال رسول االله (ص) -3      

  ) 5» ( طالب

  

رسول اكرم صلى االله عليه و آله فرمودند:داناترين شخص امتم بعد از من به       

  سنت و 

  لى بن ابى طالب است. قضاوت،ع        

بـين اهـل التـوراة     لو كسرت لى الوسادة لقضـيت :«عن امير المؤمنين (ع) -4      
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  بتوراتهم  

و بين اهل الانجيل بانجيلهم،و بـين اهـل الفرقـان بفرقـانهم،حتى تزهـر تلـك             

  القضايا  

  )  6» (الى االله عز و جل و تقول:يا رب!ان عليا قضى بين خلقك بقضائك.        

ــى         ــلام م ــه الس ــى علي ــاوت    عل ــند قض ــى و مس ــاه در كرس ــد:هر گ فرماين

  بنشينم،بترتيب براى  

اهل توراث از تـورات،و بـراى اهـل انجيـل از انجيـل،و بـراى اهـل قـرآن از               

  قرآنشان  

كنند:اى خـدا!على در   كنم،تا اين كه قضايا در پيشگاه خدا عرض مى داورى مى      

  ميان  

  خواستى قضاوت كرد.   و آن طورى كه تو مىمخلوقات ت        

عليـه السـلام در ميـان    » على بن ابيطالـب « آيد كه بخوبى بر مى از اين احاديث      

  تمام  

  جمعيت جهان هستى داناترين و بيناترين افراد در علوم گوناگون و         

  ين عليه است،و اين ادعا از احاديث پيامبر خدا و خود امير المؤمن»قضاء« علم        

آمـده اسـت،تا جـايى كـه     » شيعه و سنى« گردد،كه در كتب السلام استفاده مى      

  خود ائمه 

  ) و از 7اهل سنت و علما و دانشمندان آنان به اين حقيقت اعتراف نموده، (        

  گويد:   مى»ابن ابى الحديد« جمله        

  ) 8»... ( اقضاكم على«له:و قدروت العامة و الخاصة قوله صلى االله عليه و آ«      

اند فرمايش رسول خـدا   نقل كرده» تسنن و تشيع« تمام علما و دانشمندان اهل      

  صلى  

  االله عليه و آله را كه فرمودند:على عليه السلام در مساله قضاوت نيز از همه         
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  بالاتر است.         

  قضاوت على (ع) در عصر پيامبر خدا (ص)          

  عليه السلام نه تنها پس از رحلت پيامبر خدا مرجع فكرى و قضايى امت على         

اسلامى،و مراجعين ديگر از كشورهاى غير اسلامى بود،بلكـه آن حضـرت در         

  عصر رسول 

اكرم صلى االله عليه و آله نيـز در مسـند قضـا نشسـته،و بـه داورى و رفـع             

  اختلاف  

  پرداخت.   مى        

بـراى رفـع   » يمـن « على عليه السلام را بنـا بـه درخواسـت مـردم    رسول خدا       

  ها و  نزاع

مشكلات اجتماعى آنان به آن كشور گسيل داشت،و هنگام اعزامش با احتـرام        

  خاصى وى 

  را بدرقه نموده و در حقش دعا كرد و فرمود:          

  ) 9» ( اللهم اهد قلبه و ثبت لسانه«      

  عليه السلام را پر از هدايت كن،و زبانش را ثابت و مستحكم   بار الها!دل على        

بـا تمـام تـلاش بـه قضـاوت و داورى      » يمن«فرما.على عليه السلام در كشور      

  پرداخت،و  

سرانجام گروهى از آنان كه به محضر رسول خدا آمده بودند،پيامبر خـدا در        

  مورد  

  عظمت و ارزش على و قضاوتش فرمودند:          

  ان الولاية لعلى من بعدى،و الحكم حكمه،و القول قوله،و لا يرد ولايته و «...      

  ) 10» (حكمه الا كافر!!و لا يرضى ولايته و قوله و حكمه الا مؤمن...        

على جانشين و خليفه من پس از من است،او هر چه حكم كند،و هر چه بگويـد        



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

 

  همان 

كنـد!!،و هـر    فت و حكم او را جز كافر كسى رد نمىصحيح است، ولايت و خلا      

  كس ولايت  

  و حكم او را بپذيرد مؤمن است.         

گويـد:حق   كند،و مى اين حديث نه تنها قضاوت على را مطابق واقع معرفى مى      

  همان 

نمايـد،منكر   دهد،و حكم همان است كه وى صادر مـى  است كه او تشخيص مى      

  ولايت على 

  داند!!   را نيز كافر مى      

  كند   على (ع) پيامبر خدا و اعرابى را محاكمه مى        

امير المؤمنين على عليـه السـلام نـه تنهـا در عصـر پيـامبر خـدا قضـاوت               

  داشت،بلكه در  

موارد زيادى خود آن حضرت به قضـاوت و داورى علـى مراجعـه نمـوده،و           

  حكم وى را مورد  

  داده است: تاييد قرار         

گويـد:روزى   مـى » ابن عبـاس « حضرت امام صادق عليه السلام و بنا به نقلى      

  رسول خدا  

اش خارج شده،و با يك اعرابى روبرو شد،در حالى كه اعرابـى سـوار    از خانه      

  بر ناقه 

خـرم،او   خرى؟حضرت فرمـود:بلى مـى   بود گفت:يا محمد!اين ناقه را از من مى      

  ناقه را 

  ها را تحويل داد.   خريد و پول        

  ها مال من است!!  ها را گرفت گفت:هم ناقه و هم پول عرب چون پول        



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

 

  اى   و در حديث ديگرى گفت:پول ناقه را تحويل ده كه هنوز نداده        

فرا رسيد،و بنا بـه تقاضـاى رسـول خـدا و اعرابـى،وى      »ابو بكر«در اين اثنا      

  داور  

خواسـت،به علـت نداشـتن    » بينـه «رديد و چون از رسول خـدا دليـل و  آنان گ      

  شاهد و بينه  

خليفــه «داورى كــرد،او نيــز هماننــد» خليفــه دوم« وى را محكــوم كرد!ســپس      

  رفتار  » اول

نمود،و پيامبر را محكـوم ساخت،رسـول اكـرم چشـمش بـه جـوان پاكـدل و              

  جانشين بر حقش  

،خطاب به مرد اعرابى گفت:آيا حاضرى اين جـوان بـه   على عليه السلام افتاد      

  حكم خدا  

  در ميان ما داورى كند؟اعرابى گفت مانعى ندارد.          

  على عليه السلام وارد معركه شد،و در مقام داورى سؤال كرد:          

  يا اعرابى!اصدق رسول االله (ص) فيما قال؟قال:لا!!فاخرج على سيفه فضرب  «      

يا على ذلك؟فقال يـا رسـول االله!نحـن نصـدقك      فقال رسول االله:لم فعلتعنقه!!      

  على 

  »  امر االله...و لا نصدقك فى ثمن ناقة هذا الاعرابى؟ !و انى قتلته لانه كذبك...        

      )11 (  

اى اعرابى!آيا پيامبر خـدا در گفتـار خـودش صـادق اسـت؟!اعرابى جـوابى             

  داد:نه!!على 

  لام بلا فاصله گردن او را زد!!پيامبر از علتش سئوال فرمود كه چرا  عليه الس        

اعرابى را كشتى؟على عليه السلام فرمودند: ما تو را در امور ديـن و خـدا در         

  همه 
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يك شتر اعرابى تصديق نكنـيم؟من   كنيم،چگونه در قيمت ابعادش تصديق مى      

  او را كشتم  

  تكذيب كرد.   به جهت اين كه او شما را        

  پيامبر خدا فرمودند:          

  »  هذا حكم االله لا ما حكمتما به فينا«      

  اين حكم خداست نه آنچه را كه شما داورى نمودند در حق ما         

  در يك قضيه ديگرى آمده است كه:         

رسول خدا در ميان جمعى از اصحابش نشسته بود،ناگاه گروهى به محضـر        

    آن حضرت

  آمده،و سئوالى بدين گونه مطرح ساختند:          

  فرمائيد در مورد گاوى كه چهارپايى را كشته  اى پيامبر عزيز اسلام!چه مى        

  يا نه؟   در اين ميان هست» اى ديه«باشد؟آيا جريمه و        

مراجعه كرد كـه:در مـورد   »عمر«و»ابو بكر« رسول گرامى اسلام به ترتيب به      

   سؤال اين

  گوئيد؟ آنان جواب دادند:   گروه چه مى        

  » ء بهيمة ما عليها شى بهيمة قتلت«      

كشتن حيوانى حيوان ديگر را جريمـه ندارد.سـپس رو كـرد بـه علـى عليـه             

  السلام و 

  فرمود:شما در ميان اين گروه داورى كنيد.          

محل خودش خارج شـده،و بـه   على عليه السلام فرمودند:اگر گاو از طويله و       

  محل الاغ 

وارد گشته و در آنجا كشته است،در اين فرض بايد صاحب گاو قيمت چهارپا       

  را 
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بپردازد،و اگر الاغ به محل گاو رفته و در آنجـا كشـته شـده اسـت ضـمان و            

  جريمه  

  ندارد.          

را بـه سـوى    هـاى مبـاركش   رسول خدا چون اين داورى بحق را شنيد،دست      

  آسمان بلند  

  كرده،و فرمود:          

  »  الحمد الله الذى جعل من اهل بيتى من يحكم بحكم الانبياء«      

سپاس خداوندى را سزاست كه على را از اهل بيت مـن برگزيـد كـه حكمـش           

  همانند حكم  

  ) 12انبياء و قضاوت آنان است!! (        

خى كه به عنـوان نمونـه ذكـر كرديم،اسـتفاده     از اين احاديث و قضاياى تاري      

  گردد   مى

كه:امير المؤمنين على عليـه السـلام در عصـر خـود رسـول خـدا در مسـند              

  قضاوت بوده،و  

  باشد.   اعلمترين افراد پس از رسول اكرم صلى االله عليه و آله مى        

  قضاوت على در دوران خلفا          

عليه السلام آنچنان عظيم و مورد توجه رسول  شخصيت امير المؤمنين على      

  خدا و 

ياران آن بزرگوار بود،كه پس از رحمت پيامبر عظيم الشان اسـلام نيز،علـى         

  رغم غصب 

خلافت از آن حضرت،مرجعيت فكرى و علمى و سياسى عـالم اسـلام را از آن         

  خود ساخته 

  بود.          
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رده بــودن،و يــا از كشــورهاى دور دســت و مســلمانانى كــه تــازه ايمــان آو      

  مسيحى و يهودى  

  كردند،قهرا با سؤالات جديدى به پايتخت اسلام  به آئين اسلام گرايش پيدا مى        

  شدند،و جز على عليه السلام جوابگويى نداشتند.   سرازير مى        

 در برابر انبوه مشـكلات علمـى و قضـايى،فقط مرجـع    » خلفاى راشدين«خود      

  فكرى و 

پناهگاهشان مولاى متقيان امير المؤمنين على عليه السلام بـود،و بارهـا بـا          

  تمام  

سـاختند.و   تواضع به پيش او آمده و نياز علمى و مذهبى خود را برطرف مى      

  اين  

خليفـه  « گرديـد كـه   مراجعات آنقدر زياد بوده،و موجب آبروريـزى آنـان مـى         

  گفت:  » اول

ايهـا  «و در عبـارت ديگـر:  »بخيـركم (و علـى فـيكم)     قيلونى اقيلونى فلستا«      

  الناس انى  

علـى اميـر المـؤمنين عليـه     «مرا رهـا كنيـد،با وجـود   » بخيركم وليتكم و ست      

  من  » السلام

بهترين شما نيستم.اى مردم من زمام امور شما را در دسـت گـرفتم،در حـالى          

  كه 

  ) 13ستم (ترين شما ني شايسته        

  و خود امير المؤمنين على عليه السلام در خطبه سوم نهج البلاغه كه         

فرمايند كـه:او در حيـاتش    نام دارد به اين حقيقت اشاره مى» شقشقيه« خطبه      

  بظاهر  

گيرى نموده و به من واگذار كند،در حالى كه پـس   خواست از خلافت كناره مى      
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  از 

  ) 14وصيت كرد!! (»مرع« وفاتش به        

خليفه دوم و سوم اهـل سـنت نيز،بارهـا در گـرداب مسـائل      » عمر و عثمان«      

  پيچيده  

اجتماعى و قضايى قرار گرفتند،و از طريق على عليه السلام مشكل آنان حـل        

  شد و 

  بترتيب گفتند!          

  ) 15» (لو لا على لهلك عمر«      

  ) 16» ( انلو لا على لهلك عثم«و        

  شديم.   بود،ما هلاك مى اگر على عليه السلام نمى        

گفتند:خدايا آن روز را نياور كه در برابر معضلات گونـاگون،على   و بارها مى      

  را 

  نداشته باشيم...         

با آن همه شدت عداوتش بـه اميـر المؤمنين،چـون    » معاوية بن ابو سفيان«و      

  خبر شهادت  

  حضرت را شنيد گفت:  آن        

  »   لقد ذهب الفقه و العلم بموت ابن ابى طالب«      

  ) 17علم و دانش و دانايى با مرگ و شهادت على عليه السلام از ميان رفت!! (        

خلاصه وجود على در زمان خلفا مورد نياز جامعه اسلامى بود،و خود خلفاى       

  اهل سنت 

ــاع        ــى و اجتم ــكلات سياس ــرف  مش ــق وى برط ــود را از طري ــذهبى خ ى و م

  ساختند.   مى

  اى از قضاوتهاى على در عصر خلفا   نمونه        
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پس از رحلت رسول خدا صلى االله عليه و آله مردى را كه شراب خورده بـود        

  به 

  اى؟او جواب   آوردند، خليفه از وى پرسيد:آيا شراب خورده»ابو بكر«نزد        

  اى،در حالى كه حرام است؟  كر گفت:چرا شراب خوردهداد:بلى.ابو ب        

زدم.در حـالى   دانستم كه شراب حرام است لب به آن نمـى  آن مرد گفت:اگر مى      

  كه 

كردند،خليفـه از حكـم مسـاله عـاجز      جمعيت زيادى اين صحنه را تماشا مـى       

  مانده،و  

  به سوى عمر دراز كرد!   دست        

  ابو الحسن امير  « اش ه از معضلات است،و چارهعمر گفت:اين مسال        

است!ابو بكر خطاب به غلامش گفـت:برو علـى را حاضـر كن،ولـى     » المؤمنين      

  عمر 

  گفت:سزاوار نيست على را بياوريم،اجازه دهيد ما به منزل او برويم.          

ــرت       ــراه حض ــان هم ــلمان« آن ــلاغ  » س ــان را اب ــده،و جري ــى آم ــه عل ــه خان ب

  د،حضرت  نمودن

فرمود چـاره كـار ايـن اسـت كـه حكـم او را در بـازار و كوچـه بگردانيـد،و                

  مهاجرين  «از

جويا شويد،كه آيا كسى حكم تحريم شراب را به وى گفته است؟اگر »و انصار      

  حكم  

  تحريم به گوش او نرسيده باشد،او را آزاد كنيد.          

مل كرد،چون كسـى شـهادت نـداد،وى را    خليفه به دستور على عليه السلام ع      

  مرخص  

  بزنند.  »حد« نمودند،بدون اين كه بر وى        
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گويــد:من بــه علــى عليــه الســلام گفتم:خــوب آنــان را ارشــاد   ســلمان مــى      

  نمودى،حضرت جواب 

  داد:          

را در مورد خود و آنان بار ديگـر  » يونس« سوره خواستم حكم آيه سى و پنج      

  مورد  

  فرمايد:   تاكيد قرار دهم كه مى        

تـر اسـت؟و يـا آن     كند براى رهبرى شايسـته  به حق مى آيا كسى كه هدايت«      

  كسى كه 

شـود؟چگونه داورى   شـود مگـر هـدايتش كنند؟شـما را چـه مـى       هدايت نمى      

  ) 18كنيد؟ ( مى

  كرد!   مادرى كه فرزندش را نفى مى        

يان اصـحاب خـودش نشسـته بود،ناگـاه جـوانى وارد      در م» عمر بن خطاب«      

  شده،و زبان به  

مادرم مرا به دنيا آورده،و سپس شير داده و بـزرگم  «شكوه باز كرده و گفت:      

  كرده  

ــدى             ــه فرزنـ ــرده، و بـ ــى كـ ــودش نفـ ــرا از خـ ــون مـ ــت،ولى اكنـ اسـ

  مادر آن  »عمر»«پذيرد!! نمى

  زند خويش را از خود رانده،و وى را جوان را احضار كرده و پرسيد:چرا فر        

  پذيرى؟   نمى        

خواهـد بـا ايـن     شناسـم،او مـى   زن گفت:اى خليفه!من اصلا اين جوان را نمـى       

  ادعايش  

ام،تا فرزندى داشته باشـم!و بـراى    مرا مفتضح سازد،من هنوز ازدواج نكرده      

  اين  
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ر از همسايگانش را به عنـوان  گفتارش چهار نفر برادران خود،و چهل نفر ديگ      

  شاهد 

  مدعايش براى خليفه معرفى كرد،و آنان نيز گفتار وى را تصديق كردند!!          

در اين قضيه مبهوت و حيران مانده،و مانند هميشه كـه در مشـكلاتش   »عمر«      

  امير  « به

اورى را كرد،اين بار نيز اين قضيه و د مراجعه مى» المؤمنين على عليه السلام      

  به 

حضرت محول ساخت،و براى احقاق حق و روشن شدن قضيه دست نياز بـه        

  دامن آن حضرت  

  دراز كرد.          

على عليه السلام زن را احضار كرد،و از او خواسـت اگـر بـراى گفتـار خـود            

  شهودى  

ن هايش را معرفـى كـرد،و آنـا    دارد حاضر كند،زن نيز همان چهل نفر همسايه      

  قسم ياد  

  گويد،و او هنوز شوهر نكرده است!!  كردند كه:زن راست مى        

  امير المؤمنين عليه السلام فرمودند:امروز من در ميان شما آن چنان داورى          

كنم،كه از سوى عرش خدا مورد رضايت و تاييد قـرار گيرد،قضـاوتى كـه     مى      

  علمش به 

  مربوط است. » وحى« خدا و پيامبر و منبع        

  على خطاب به زن فرمودند:آيا تو جز خودت وكيل و ولى دارى؟          

  باشم.   زن اين چهار نفر برادران من هستند،و من تابع نظارت آنان مى        

  على عليه السلام خطاب به آن برادران فرمود:آيا مرا در مورد خود و اين          

  كنيد؟   خواهرتان وكيل مى        
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  رادران زن:شما هر چه دستور بدهيد مورد قبول ما است. ب        

گيرم،كه ايـن خـانم    حاضر را شاهد مى على عليه السلام:من خدا و اين جمعيت      

  را به 

آنان را به مبلغ چهار صـد درهـم،از امـوال    » مهريه«اين جوان تزويج نمودم،و      

  شخصى  

  ها را آماده كن.   پول هر چه زودتر»!قنبر«خودم پذيرفتم،اينك يا        

  ها را در اختيار آن جوان قرار  ها را فراهم نمود،مولاى متقيان آن قنبر پول        

هـا را در اختيـار ايـن زن قـرار ده،و      داد،و خطاب به وى فرمود: اى جوان!پول      

  دستش  

اميــر «را بگيــر،و هــر چــه زودتــر عروســى را آغــاز كن!جــوان بــه دســتور       

  ست آن  د» المؤمنين

حركتش دهد،ناگاه وجدان زن بيـدار گشـت،و   » حجله« زن را گرفت،تا به سوى      

  فريادى  

  برآورد:          

  » النار،النار،يابن عم محمد!تريد ان تزوجنى من ولدى؟!هذا و االله ولدى...«      

خـواهى مـرا بـا فرزنـدم زن و      آتش،آتش،اى پسر عموى رسول خـدا!آيا مـى        

  شوهر 

كنى؟!سوگند به خدا كه اين جوان فرزند من اسـت،برادرانم مـرا بـا يـك فـرد            

  شخصيت   بى

تزويج نمودند،و سپس ايـن فرزنـد محصـول همـان ازدواج اسـت،آنان مـرا             

  تحريك كردند كه 

به اين كار زده و فرزندم را انكار كنم، سوگند به خدا كه اين پسر فرزند  دست      

  من  
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  !  باشد!! مى        

مات و مبهوت مانده بودنـد،امير المـؤمنين   »عمر«در حالى كه همه حاضران و      

  از راه 

بيدار كردن وجدان زن،او را سرانجام به حقيقت وادار ساخت،و نشان داد كـه        

  على 

  ) 19باشد. ( مى» خلفاى راشدين« مشكل گشاى عالم هستى،و حتى        

  سياه پوستفرزند سفيد پوست از والدين         

فرماينـد:روزى مـردى سـياه پوسـت در      حضرت امام صادق عليه السلام مى      

  حالى كه دست  

آورده،و خطاب » خليفه ثانى«زن سياه پوستش را گرفته بود،او را به حضور      

  به خليفه  

اى از وى  گفت:من و اين همسرم هر دو سياه پوست هستيم،در حالى كه بچـه       

  به دنيا  

  آمده سفيد پوست است!!تكليف ما چيست؟         

نظرى به اطرافيان افكنده،و از آنان كمك خواست كه چكـار كنـد؟ياران   »عمر«      

  عمر 

همگى فتوى دادند كه:پدر و مادر هر دو سـياه پوسـت هسـتند،و فرزندشـان           

  سفيد  

  پوست!!بنا بر اين زن را سنگسار كنيد!          

اشت كه در اين معضله نيز از امير المـؤمنين عليـه السـلام    اى ند خليفه چاره      

  كمك  

بگيرد،و لذا به دامن وى متوسل شد،در حـالى كـه نظـر خليفـه نيـز اعـدام و             

  سنگسار 
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كردن زن بود!على عليه السـلام از زن و مـرد پرسيدند:قضـيه شـما چگونـه            

  است؟آنان  

  موضوع را توضيح دادند.          

  به همسرت سوء ظن دارى؟   طاب به مرد فرمود:آيا نسبتعلى خ        

على عليه السلام:آيا در حال حيض بـا همسـرت    مرد:نه اصلا سوء ظنى ندارم      

  نزديكى  

  اى؟   كرده        

اسـت،ولى مـن خيـال    » حـائض « گفـت كـه   ها زن به من مـى  مرد:در برخى شب      

  كردم او به   مى

آورد،و لـذا بـا وى مقاربـت     كـردن بهانـه مـى   سردى هوا و زحمت غسل  جهت      

  نمودم.  

على عليه السلام خطاب به زن نيز فرمود:آيا شوهرت با تـو در حـال حـيض          

  نزديكى  

  كرده است؟         

  كردم،ولى قبول نكرد...   زن:از شوهرم بپرسيد،من از او جلوگيرى مى        

رزند خـود شـما است،شـما در    اى نيست،اين فرزند،ف على عليه السلام:مساله      

  حال حيض  

ــر         ــيض ب ــون ح ــال خ ــرده،و در آن ح ــى ك ــه«نزديك ــرده،و در » نطف ــه ك غلب

  سفيد  » جنين« نتيجه

گرديده است،شما نگران نباشيد، ايـن بچـه در دوران بلـوغ بتـدريج رنگـش            

  تغيير  

  گردد!!!   كند،و مثل خود شما سياه پوست مى مى        

آن جـوان  » بلـوغ «ن جـا فيصـله يافـت،و مـردم حاضـر،منتظر     قضيه در همي      
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  بودند،و ناگاه  

جوان در آن دوران به همان صورتى كه مولاى متقيان پيشگويى كرده بودند       

  به سياه 

گويـد   پوستى تغيير رنگ داد!و بر عالم انسانيت ثابت كرد كه على هر چه مى      

  صحيح  

  ) 20مطابق واقع است ( گويد،و قضاوت و داورى او مى        

  هاى على (ع) در دوران خلافتش   اى از قضاوت نمونه        

همانطورى كه اشاره شد،امير المؤمنين علـى عليـه السـلام در هـر زمـان و            

  مكان،خواه  

ــا دوران          ــا و ي ــه،و يــا عصــر خلف عصــر پيــامبر خــدا صــلى االله عليــه و آل

  خلافتش،پيوسته  

هاى اجتماعى  نشسته،و از اين طريق مسايل پيچيده و نزاع در مسند قضاوت      

  را مرتفع  

اى بود،كه نه تنها مردم حاضر  ساخت،و كيفيت داورى آن حضرت به گونه مى      

  در صحنه  

گذاشت،و همگى لب بـه تحسـين و عظمـت آن سـرور      را متحير و مبهوت مى      

  گشودند،از   مى

اش هميشـه مـورد تاييـد خداونـد متعـال و       ىنظر تطبيق با واقـع نيـز،داور        

  رسول گرامى  

  گرفت.   قرار مى        

آن » محيـر العقـول  « ما فقط در اين بخش به چنـد نمونـه از صـدها قضـاوت          

  حضرت اشاره 

  نمائيم:   مى        



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

 

  يك داورى بى سابقه!!         

  نمونه اول:         

ى در كوفه به حضـور اميـر المـؤمنين    فرمايند:جوان امام باقر عليه السلام مى      

  على 

اى در حالى كه مال زيـادى نيـز    عليه السلام رسيده و عرض كرد:پدرم با عده      

  به 

همراه داشـت،به مسـافرت رفت،همراهـان وى بـر گشـتند،ولى از او خبـرى             

  نشد!در سؤالى 

ــوا            ــون از ام ــت!و چ ــا رف ــد:او از دني ــودم گفتن ــفرانش نم ــه از همس لش ك

  پرسيدم،جواب  

  دادند:او چيزى از خود به جاى نگذاشت!!          

  اى نداشت!زيرا آنان با   بردم،و لكن نتيجه» شريح قاضى« من آنان را به پيش        

  هاى خود باز گشتند.   خود را نجات داده، و به خانه» قسم« يك        

كنم كـه   ان حكمى مىعلى عليه السلام فرمودند:اى جوان!من امروز در ميان آن      

  سابقه 

پيـامبر شـبيه آن را انجـام نـداده     »داود« ندارد،و تا به حال كسى جز حضرت      

  است! 

اى از پاسداران مخصوص وى حاضر  على عليه السلام سپس دستور داد:عده      

  شدند،و  

  متهمين را نيز حاضر كردند.آنگاه متهمين را مورد خطاب قرار داده و         

كنيد من از حركات و كارهاى شما اطلاع نـدارم؟!اگر چنـين    فرمودند:خيال مى      

  فكر  

  اش اين است كه من نادان باشم!  كنيد،لازمه        
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هان اى مامورين!اينها را از همديگر جدا كنيد،و سرهايشان را بپوشانيد،و بـر        

  سر 

  ر ستونى از مسجد نگه  هر كدام از آنان نگهبانى بگماريد و هر يك را در كنا        

  داريد.          

دستور داد:كاغذ و دوات بيـاورد،و  » عبيد االله بن ابو رافع«على به منشى خود      

  سؤال 

ها را دقيقا بنويسد،و به مردم حاضر نيز فرمودند:هرگاه مـن تكبيـر    و جواب      

  گفتم  

  شما نيز تكبير بگوئيد.          

ف اول را حاضر كـرد و سـؤالاتى را بـدين شـرح     على عليه السلام متهم ردي      

  آغاز نمود:  

  

  هايتان خارج شديد؟   على عليه السلام:چه روزى شما با پدر اين جوان از خانه        

  هايمان خارج شديم.   متهم:در فلان روز (مثلا شنبه) از خانه        

  على عليه السلام:در كدام ماه؟          

  لقعده) به مسافرت رفتيم.  متهم:در ماه معين (ذى ا        

  على عليه السلام:در كدامين سال؟          

هجرى) على عليه السلام:در كدام محل پدر ايـن جـوان از    38متهم:سنه فلان (      

  دنيا  

  رفت؟          

  متهم:چون به فلان مكان رسيديم،او از دنيا رفت.         

    على عليه السلام:در منزل چه كسى از دنيا رفت؟        

  متهم:خانه فلان بن فلان.          
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  على عليه السلام:علت فوت و نوع بيمارى پدر اين جوان چه بود؟          

  متهم:به فلان بيمارى مبتلا گشت و از دنيا رفت.         

على عليه السلام:چند روز مريض بود؟و در چـه روزى از دنيـا رفـت؟و چـه           

  كسى او را 

  غسل داد؟          

:مثلا يك هفته مريض شد،و روز پنجشنبه از دنيا رفت،و فلان شخص او متهم      

  را غسل 

  داد.          

خواند؟و تلقين وى بـه   على عليه السلام:چه كسى به او كفن كرد؟و نماز ميت      

  عهده  

  چه كسى بود؟          

د او را كفن كرد و سپس نماز خواند،و تلقين وى را مـرا » عبد العلى«متهم:مثلا      

  على 

  به عهده گرفت.          

سؤال كرد،و سپس تكبير گفت،حضار نيز  خواست على عليه السلام هر چه مى      

  همگى با  

هـاى بعـدى صـداى تكبيـر      صداى بلند تكبير گفتند،و چـون متهمـين رديـف         

  جمعيت را 

 شنيدند،خيال كردند:رفيق آنان همه چيز را اعتراف كرده است آنگـاه نفـرات        

  بعدى  

  آماده محاكمه گرديدند و حضرت نفر اول را زندانى كرد.          

متهم رديف دوم در اولين فرصت هر چه كرده بودند همـه را اعتـراف كـرد،و          

  گفت:يا  
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  ام،ولى ابتدا من از اين   امير المؤمنين!من يكى از افرادى بودم كه وى را كشته        

  همراهان من مرا به اين كار ترغيب كردند.   كار كراهت داشتم،اما چه كنم        

هاى بعدى هر يك آمـده و اعتـراف كردنـد،و سـپس      و بترتيب متهمين رديف      

  متهم رديف  

  اول را دوباره آوردند او نيز اقرار به قتل كرد،و مولاى متقيان حكم دادگاه را         

 ـ«قرائت نموده،و اموال آن مقتول را از آنان گرفـت و        را اجـرا كـرد...   » اصقص

)21 (  

  كيفر بى تفاوت          

  نمونه دوم:          

از حضرت امام صادق عليه السلام نقل شده است كه:در زمـان خلافـت اميـر          

  المؤمنين  

على عليه السلام سه نفر را براى محاكمـه و داورى بـه حضـور آن حضـرت           

  آوردند،جريان  

  آنها به شرح زير بود:          

كرد،تا او را بكشد،و آن مـرد از تـرس جـانش     مردى،مرد ديگرى را تعقيب مى      

  فرار 

كرد،سرانجام شخص ثالثى او را گرفت،و تحويل آن شخص قاتـل داد.نفـر    مى      

  چهارمى نيز  

  كرد،ولى هيچگونه كمكى در ظاهر به قاتل انجام   اين صحنه را تماشا مى        

  رد فرارى را به قتل رسانيد!!  نداد،سرانجام آن مرد،م        

  على عليه السلام در مورد كيفر آنان دستور دادند:          

نفر اول را كه قاتل بوده،بايد به قتـل رسـانند،و نفـر دوم را كـه باعـث قتـل             

  شده،و  
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  محكوم  »حبس ابد« فرارى را دستگير كرده و به تحويل قاتل داده است،بايد به        

م عمرش را در زندان سپرى كند.و آن شخص ثالثى را كه تماشـاگر  كرد،تا تما      

  بوده،و  

انـد،و وى هيچگونـه    گناهى را بـه قتـل رسـانيده    در برابر چشمان او،مرد بى      

  دفاعى  

  نكرده است،بايد چشمان او را از جايش بيرون آورده و نا بينا كرد!!          

ستمگر و ستمديده مشـخص سـاخت.    تفاوتى را در برابر و بدينسان كيفر بى      

)22 (  

  تر است!!  شير نوزاد پسر سنگين        

  نمونه سوم:         

فرمايند:در زمان حضرت  خوانيم كه مى در حديثى از امام باقر عليه السلام مى      

  على 

  و  »پسر« اى را به دنيا آوردند،جنس نوزادها،يكى دو نفر زن همزمان بچه        

  بود.  »خترد« ديگرى        

آن زنى كه دختر زائيده بود،پسر زن ديگر را برداشت،و دختر نوزادش را بـه        

  جاى وى  

اى پيش آمـد،و قـرار شـد علـى      گذاشت و در نتيجه در ميان آن دو زن مرافعه      

  عليه 

السلام داورى كند.مولاى متقيان در مسند قضاوت قرار گرفته و زنـان را بـه         

  محاكمه  

كشانيد،ولى هيچكدام از آنان دست از پسر بـر نداشـتند.و حضـرت دسـتور           

  داد:شير  

مادران آن دو بچه را وزن كردند،او را كه شـيرش سـنگينتر بود،پسـر را بـه           
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  وى 

  ) 23واگذار كرد!! (        

نظير اين جريان در مورد دو نفـر كنيـز پـيش آمد،كـه در زمـان عمـر اتفـاق              

  افتاد،و او 

از قضاوت باز ماند،و سرانجام امير المؤمنين على عليه السـلام قضـاوت آن         

  دو را 

اى بياورنـد،زنان   به عهده گرفـت،و بـراى رفـع مخاصـمه دسـتور دادنـد:اره            

  گفتند:اره  

  خواهم بچه را دو نيم كنم،و بهر كدام نصف او را  را چكار داريد؟فرمودند:مى        

  بدهم!!          

آن زنى كه در واقع مادر بچه بود گفت:بچه مـال آن زن ديگـرى اسـت مـن از           

  ادعايم  

  صرفنظر كردم.          

  على عليه السلام فرمودند:بچه مربوط به همين زن است،كه دلش به حال او         

  ) 24سوزد،و لذا بچه را به آن زن تحويل داد. ( مى        

  نوشتها:   پى        

اى فقهى و از جمله تحريـر الوسـيله بـاب قضـا بـه ايـن نكتـه        ه ) در كتاب1      

  تصريح  

  اند.   كرده        

،كنـز  67ح  98ص  1،فرائـد السـمطين ج   40ح  52ص  18) وسائل الشـيد ج  2      

   11العمال ج 

مــدرك اهــل   143بــا اســتفاده از   61ص  6،الغــدير ج 32890ش  600ص       

  ص  37سنت،بحار ج 
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   2ح  109      

   40ح  52و  51ص  18) وسائل الشيعة ج 3      

ص  7،ابن ابـى الحديـد ج   136ص  8،فتح البارى ج 50) مناقب خوارزمى ص 4      

  ص  1،ج 219

از چنـدين منبـع معتبـر ديگـر اهـل       96ص  3با مختصر تفاوتى،الغدير ج  18      

   7سنت و ج 

   183ص         

بـــا مختصـــر  66ش  97ص  1،فرائـــد الســـمطين ج 44ص  2) الغـــدير ج 5      

  تفاوتى،مناقب  

   190، الكفاية للگنجى الشافعى ص 49خوارزمى ص         

   242ش  283ص  20) شرح ابن ابى الحديد ج 6      

  علامه  « ) در آغاز اين فصل به اين نكته اشاره نموده،و گفتيم كه مرحوم7      

بـه   61ص  6ه است الغدير مدرك و منبع معتبر آن را نقل نمود 143از » امينى      

  بعد  

   18ص  1) شرح نهج البلاغه ج 8      

   220ص  7و ج  18ص  1) شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ج 9      

   8ح  353و  352ص  7) فروع كافى ج 10      

بـا   223ص  40،و بحار الانـوار ج  258تا ص  253ص  6) روضة المتقين ج 11      

  تفاوتى  

   7و  6ح  352ص  7افى ج ) ك12      

 17،ج 20ص  6،ج 169ص  1،ابن ابى الحديـد ج  450ص  2) تاريخ طبرى ج 13      

  ص 

   178ص  7،الغدير ج 158      
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  ) فينا عجبا بينا هو يستقيلها فى حياته،اذ عقدها لآخر بعد وفاته!! 14      

ص  1ج ،شــرح ابــن ابــى الحديــد 266ش  344ص  1) فرائــد الســمطين ج 15      

  ،مناقب  18

   97ص  3، الغدير ج 48خوارزمى ص         

   214ص  8) الغدير ج 16      

   98ص  3،و ج 45ص  2) الغدير ج 17      

   4ح  249ص  7) فروع كافى ج 18      

متن آيه:افمن يهدى الى الحق احق ان يتبع امن لا يهـدى الا ان يهـدى فمـا لكـم           

  كيف  

  تحكمون          

   2ح  207و  206ص  18) وسائل الشيعه ج 19      

   46ح  567و  566ص  5) كافى ج 20      

   1ح  204ص  18) وسائل الشيعه ج 21      

   3ح  35ص  19،وسائل الشيعه ج 4ح  288ص  7) فروع كافى ج 22      

   6ح  210ص  18،وسائل الشيعه ج 6ص  6) شرح من لا يحضره الفقيه ج 23      

   11ح  212ص  18وسائل الشيعه ج  )24      

   137آفتاب ولايت ص         

  على اكبر بابازاده          

  

  

  جود و سخاوت                     
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  سخاوت و ايثار على عليه السلام         

  اذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرا انها تتقلب فلا الجود يفنيها اذا         

  ل يبقيها اذا هى تذهب (على عليه السلام) هى اقبلت و لا البخ        

  سخاوت از طبع كريم خيزد و محبت و جاذبه را ميان افراد اجتماع برقرار          

ميسازد،شخص سخى هر عيبى داشته باشـد در انظـار عمـوم مـورد محبـت            

  است. 

على عليه السلام در سخاوت مشهور و كعبه آمال مستمندان و بيچارگان بود       

  هر كسى  

بـرد و   حاجـت پـيش علـى عليـه السـلام مـى       را فقر و نيازى ميرسيد دسـت       

  آنحضرت با  

نجابت و اصالتى كه در فطرت او بود حاضر نميشـد آبـروى سـائل ريختـه           

  شود. 

حارث حمدانى دست نياز پيش على عليه السلام برد،حضرت فرمود آيـا مـرا         

  شايسته 

  ؟  اى پرسش دانسته        

عرض كرد بلى يا امير المؤمنين،على عليه السلام فورا چراغ را خاموش كـرد        

  و گفت  

  اين عمل براى آن كردم كه ترا در اظهار مطلب خفت و شكستى نباشد.          

روزى مستمندى بعلى عليه السلام وارد شد و وجهى تقاضا كرد،علـى عليـه         

  السلام 

ا هـزار دينـار بدهـد عامـل پرسـيد از طـلا باشـد يـا         بعامل خود فرمـود او ر       

  نقره؟فرمود  

  براى من فرقى ندارد هر كدام كه بدرد حاجتمند بيشتر ميخورد از آن بده.          
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معاويه كه دشمن سرسـخت آنحضـرت بـود روزى از يكـى پرسـيد:از كجـا             

  ميĤئى؟  

دم اسـت!معاويه  تـرين مـر   آن شخص از راه تملق گفت از پيش على كه بخيل      

  گفت واى بر  

تر كسى بدنيا نيامده است اگر او را انبارى از كاه و انبـارى   تو از على سخى      

  از 

  طلا باشد طلا را زودتر از كاه ميبخشد.          

يكى از مباشران على عليـه السـلام عوائـد ملـك او را پـيش وى آورده بـود             

  آنحضرت  

قراء تقسيم نمود عصر آنروز همان شخص على عليـه  فورا در آمد خود را بف      

  السلام را 

  ديد كه شمشيرش را ميفروشد تا براى خانواده خود نانى تهيه كند.          

على عليه السلام هيچگاه سائل را رد نميكرد و ميفرمود:اگر من احساس كـنم        

  كه كسى  

ت دعـوتش پيشدسـتى   از من چيزى خواهد خواست پيش از اظهار او در اجاب      

  ميكنم زيرا  

  حقيقت جود نا خواسته بخشيدن است.         

خود را روى كاغـذ بنويسـند تـا     على عليه السلام ميفرمود حاجتمندان حاجت      

  خوارى و 

  انكسار سؤال در چهره آنها نمايان نشود.على عليه السلام چهار درهم پول          

نمود و يكى را در روز و يكدرهم آشـكارا و   يكى را در موقع شب انفاق داشت      

  يكدرهم  

در نهان آنگاه اين آيه نازل شد كه مفسرين شان نزول آنـرا در مـورد انفـاق          
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  آنحضرت  

  اند:   نوشته        

  الذين ينفقون اموالهم بالليل و النهار سرا و علانية فلهم اجرهم عند ربهم و لا         

  ) . 1زنون (خوف عليهم و لا هم يح        

كسانيكه اموال خود را در شب و روز،نهانى و آشكارا انفاق ميكنند براى آنها       

  نزد  

  ) . 2پروردگارشان پاداشى است و ترس و اندوهى بر آنها نباشد (        

پس از قتل عثمان كه على عليه السلام بمسـند خلافـت نشسـت عربـى نـزد            

  آنحضرت آمد و 

بسه نوع بيمارى گرفتارم،بيمارى نفس،بيمـارى جهل،بيمـارى    عرض كرد من      

  فقر!على 

عليه السلام فرمود مرض را بايد بطبيب رجوع كرد و جهل را بعالم و فقـر را        

  بغنى.  

  

  شما هم طبيب هستيد و هم عالم و هم غنى!   آن مرد گفت        

كردنـد و فرمـود    حضرت دستور داد از بيت المال سه هزار درهم بـاو عطـاء        

  هزار درهم 

بـراى   براى معالجه بيمارى و هزار درهم براى رفع پريشـانى و هـزار درهـم         

  معالجه 

  ) . 3نادانى (        

  اند على عليه السلام در مسجد نماز   علماء و مفسرين عامه و خاصه نقل كرده        

رد از كنار او گذشـت  ميخواند و در ركوع بود كه سائلى در حاليكه سؤال ميك      

  و 
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با اشاره باو بخشيد،سائل وقتى  آنحضرت انگشتر خود را كه در دست داشت      

  از او دور  

شد با رسول اكرم صلى االله عليه و آله برخورد نمـود حضـرت پرسـيد چـه           

  كسى اين 

انگشتر را بتو داد؟سائل اشاره بعلى عليه السلام نمود و گفت اين شخص كه       

  ر  د

  بوده و ضمنا   ركوع است آنگاه آيه:انما وليكم االله و رسوله...كه آيه ولايت        

) . (در بخش پنجم در ترجمه 4اشاره بخاتم بخشى آنحضرت است نازل شد (      

  و تفسير  

  خواهد شد)  آيه مزبور بحث        

را نيـز در  على عليه السلام تنها به بخشش مال اكتفاء نميكرد بلكه جان خود       

  راه 

حق ايثار نمود،در شب هجرت بخاطر پيغمبر صـلى االله عليـه و آلـه از جـان           

  خود  

شست و باستقبال مرگ رفت،معنى پر مغز ايثار همين است كه جز على  دست      

  عليه 

  السلام كسى بدان پايه نرسيده است.         

ى تا تسلط كامل بـر نفـس   بر نفس خود و كس ايثار مقدم داشتن ديگران است      

  نداشته  

باشد نميتواند مال و جان خود را بديگرى بدهد،اين صفت از سجاياى اخلاقى       

  و صفات  

ملكوتى است كه در هر كسى پيـدا نميشـود،على عليـه السـلام بـا زحمـت و             

  مشقت زياد  
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  و اظهار  برد در راه سائلى رسيد  نانى تهيه كرده و براى فرزندان خود مى        

خـالى بخانـه رفـت،روزى بـا      نيازمندى كرد حضرت نان را باو داد و با دست      

  غلام خود  

قنبر ببازار رفت و دو پيراهن نو و كهنه خريد كهنه را خـود پوشـيد و نـو را          

  بقنبر  

  داد.          

محدثين و مورخين،همچنين مفسرين ذيل تفسير آيات سوره دهر (هـل اتـى)         

  يك با  هر 

مختصــر تفــاوتى در الفــاظ و عبــارات در مــورد ايثــار علــى عليــه الســلام        

  بطورخلاصه  

اند كه حسنين عليهما السلام مريض شدند پـدر و مـادر آنهـا و     چنين نوشته      

  حتى خود  

حسنين نذر كردند كه پـس از بهبـودى سـه روز بشـكرانه آن روزه بگيرنـد            

  فضه خادمه  

  نيز از آنها پيروى نمود.  منزل         

بĤنها پوشانيد بنذر خود وفا كرده و مشغول روزه  چون خداوند لباس عافيت      

  گرفتن  

شان بـود   شدند،على عليه السلام سه صاع جو از شمعون يهودى كه همسايه      

  قرض كرد و 

  ه و بمنزل آورد حضرت زهرا عليها السلام روز اول يكصاع از آنرا آرد نمود        

(بتعداد افراد خانواده) پنج گرده نان پخت،شب اول موقع افطار سائلى پشت       

  در صدا  

ام از آنچه ميخوريـد مـرا اطعـام     زد اى خانواده پيغمبر من مسكين و گرسنه      
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  كنيد كه 

خدا شما را از طعامهاى بهشتى بخوراند،خانـدان پيغمبـر هـر پـنج قـرص را            

  بمسكين  

  ه و خود با آب افطار كردند.  داد        

  روز دوم فاطمه عليها السلام ثلث ديگر جو را آرد كرد و پنج گرده نان          

شامگاه موقع افطار يتيمى پشت در خانه حرفهاى مسكين شـب پيشـين    پخت      

  را تكرار كرد  

  م  باز هر پنج نفر قرصهاى نان را باو داده و خود با آب افطار كردند.روز سي        

فاطمه عليها السلام بقيه جو را بصورت نان در آورد و موقع افطارى اسيرى       

  پشت در  

آمد و سخنان سائلين دو شب گذشته را بزبان آورد باز خاندان پيغمبر نانهـا        

  را 

باو دادند و خودشان فقط آب چشيدند روز چهـارم حسـنين عليهمـا السـلام           

  چون جوجه  

  برم   ند وقتى پيغمبر صلى االله عليه و آله آنها را ديد فرمود پناه مىميلرزيد        

آيه از  18بخدا كه شما سه روز است در چنين حاليد جبرئيل فورا نازل شد و       

  سوره 

  شان در  ) در شان آنها و توضيح مقامات عاليه22تا آيه  5هل اتى را (از آيه         

االله عليه و آله قرائت كـرد كـه يكـى از آيـات     برين برسول اكرم صلى  بهشت      

  مزبور  

  اشاره بانفاق و اطعام سه روزه آنها است آنجا كه خداوند تعالى فرمايد:          

  ) . 5و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و اسيرا (        

  كرده و  و در آخر آيات نازله هم از عمل بيريا و خالصانه آنها قدردانى        
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  فرمايد:ان هذا كان لكم جزاء و كان سعيكم مشكورا.يعنى البته اين (مقامات و         

هاى پيش آنها را توضيح داده) پاداش عمـل شـما    نعمتهاى بهشتى كه در آيه      

  است و 

  ) . 6سعى شما مورد رضايت و قدردانى است (        

  نوشتها:   پى        

   274) سورة بقره آيه 1(      

   280مناقب ابن مغازلى ص -92ينابيع المودة ص -93) كشف الغمه ص 2(      

   162) جامع الاخبار ص 3(      

  و كتب ديگر.   250كفاية الطالب ص -313) مناقب ابن مغازلى ص 4(      

  . 8) سوره دهر آيه 5(      

كشـف  -11حديث  44امالى صدوق مجلس -300ص  2) شواهد التنزيل جلد 6(      

  و  88ص الغمه 

  كتب ديگر.          

   259على كيست؟ صفحه         

  فضل االله كمپانى          

  

  

  زهد و پرهيزگارى          

  

  زهد چيست؟          

معناى زهد بى رغبتى به دنياى ناپايدار است.اگر مفهوم صـحيح از دنيـا بـه          

  دست آيد  

  شود.   معناى زهد بهتر آشكار مى        



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

 

  كند به اين امكانات با   يى قرآن با عنوان متاع دنيا ياد مىاز امكانات دنيا        

  توان نگاه كرد. يكى اين كه به متاع دنيا   دوديد مى        

مانند،مسكن،مركب،مقام،ملك،شخصيت و اعتبار خويش،با ديـده ارزش نگـاه         

  كند و 

يـن كـه   منـدى پنـدارد.ديگر ا   هاى انسانى و شايسته علاقـه  ها را از ارزش اين      

  متاع  

  دنيا را با ديده ابزارى باز يابد،كه در زندگى دنيايى به آن نيازمند است.در         

اين صورت علاقه انسان به متاع دنيـا هـم ابـزارى خواهـد بود.ديـدگاه اول            

  وابستگى و  

رغبتـى اسـت.با ايـن بيـان ايـن نكتـه        دنيا طلبى است ديدگاه دوم زهد و بى      

  روشن شد 

  بهره بودن از آن   كه وابستگى و يا زهد ارتباطى با متمكن بودن از دنيا يا بى       

  باشد.بلكه به ديدگاه انسان ارتباط دارد.چه بسا فردى با داشتن امكانات   نمى        

  فراوان با ديد دوم نگاه كند و زاهد باشد.ديگرى كه از امكانات دنيايى محروم          

  و دنيا طلب باشد.  مند باشد،علاقه مى        

هاى دنيا را براى انسان آفريده است.انسان اگـر بـا ديـد     خداى سبحان نعمت      

  دوم از 

هـا دورى   ها بهرورى كند در عين تامين دنياى خويش از وابسـتگى  اين نعمت      

  گزيند   مى

تا باعث زيان وى نشود.از اين جهت تلاش و سـازندگى بـراى فـراهم آوردن          

  نات  امكا

دنيايى نه تنها نكوهش ندارد بلكـه مـورد ترغيـب و تشـويق ديـن و سـيره             

  رهبران دينى  
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كند كه انسان مومن بايد پرتلاش بـوده و در فـراهم    باشد.دين توصيه مى مى      

  آوردن  

نياز از ديگران نمايـد.در عـين حـال     زندگى دنيايى كوتاهى نكند و خود را بى      

  كه 

ه از خطر وابستگى هشدار داده است.دين تهذيب نفس انسان را در اين هموار      

  داند   مى

ها و امكانات ناپايدارى دنيا نباشد.قرآن كتـاب تهـذيب    مند به نعمت كه علاقه      

  نفس  

هاست در رهايى از وابسـتگى و روى كـرد بـه زهـد معيـار ارائـه        از آلودگى      

  دهد:   مى

  بر آن چه از دست  ) «1ا فاتكم و لا تفرحوا بما اتيكم . (لكى لا تاسوا على م        

رفته تاسف نورزيد.و بـرآن چـه خـداى سـبحان عنايـت نموده(متـاع دنيـا)              

  شادمان  

اگر وابستگى نباشد نـه داشـتن امكانـات موجـب خوشـحالى و نـه       »نگرديد.      

  نداشتن آنها  

 ـ   سبب اندوه مى       گـردد كـه برخـى     فاف مـى گردد.با اين توضيح ايـن نكتـه ش

  ها با   انسان

  به آنها   اند كه نسبت فراهم بودن امكانات دنيايى توان آن را داشته        

ــى       ــت ب ــوه     رغب ــانى جل ــك ارزش انس ــوان ي ــا عن ــد را ب ــند و زه ــر  باش گ

  هايى كه  سازند.انسان

را اند،در ابعاد گوناگون زهـد   فضاهاى گوناگون و در بسترهاى متفاوت زيده      

  جلوه  

  اند.   گر و خويش را الگوى ديگران قرار داده        
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ها را تبلـور   على بن ابى طالب عليه السلام در شرايط گوناگون زندگى ارزش      

  ساخته 

گــر نمــوده  هــاى انســانى را در فضــاهاى متفــاوت جلــوه اســت.زيرا ارزش      

  است.ارزش 

هم در شرايط عادى هماننـد يـك    الگوپذيرى زهد نيز به همين لحاظ است كه      

  فرد  

معمولى با شرايط زمامدارى،يك نگرش به دنيـا داشـته اسـت و حضـرت در           

  عين حال كه 

منـد   فردى پـر تـلاش و سـازنده اسـت و از امكانـات دنيـايى فـراوان بهـره              

  است،ليكن در  

  ه است. گيرى از امكانات ابزارى دنيا،به مقدار اندك اكتفا نمود بهره        

در صدر اسلام در اثر فتوحات همـواره غنـائم بسـيارى نصـيب رزمنـدگان            

  شد.و على  مى

عليه السلام به لحاظ حضور مستمر در جبهه سـهم بسـزايى از ايـن غنـائم           

  داشت.در  

خلفا امام كارهاى سازنده اقتصادى مانند حفـر قنـوات متعـدد و     زمان خلافت      

  احياى  

  اند كه شرح بيشتر آن در جاى مناسب همين   ها انجام داده ها و نخلستان باغ        

نوشتار آمده است.در زمان زمامدارى حضرت همه امكانات عمومى در اختيار       

  وى قرار  

تـوان گفـت گرچـه حضـرت برخـى       دارد.با توجه به اين فضاهاى متفاوت مى      

  موارد در  

منــد  د،ليكن نوعــا از امكانــات خــوب بهــرهگرفتنــ تنگنــاى زنــدگى قــرار مــى      
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  بودند.ليكن  

همـواره زاهدانـه زنـدگى     امام عليه السلام در تمـام ايـن فضـاهاى متفـاوت          

  نمود.در  

خانه گلى،با امكانات بسيار اندك،با سفره ساده كه در ميـان آن نـان و نمـك          

  قرار 

  كهنه و مندرس زندگى   دارد و لباس ساده،سازگار بودند.با لباس و كفش        

لقب گرفـت، حضـرت   » خاصف النعل« كند.آنقدر كفش خود را وصله زد كه مى      

  همانند  

خورد.و اين در حالى بود كه هزار بنده از دسـت   نشست و غذا مى بردگان مى      

  خويش   نج

خريد خادم خـويش را در انتخـاب لبـاس بـا خـودش       آزاد نمود.وى لباس مى      

  برابر  

دانست. در عين پر تلاش بودن هيچ گاه ملك و مالى براى خـويش فـراهم    مى      

  ننمود.كه  

  ) زندگى است. 2اين سيره الگوى (        

  رغبتى به دنيا نور و  امام همام همان گونه كه ديدگاهش در تبيين زهد و بى        

م قـد  راهگشا است.سيره عملى حضرت نيز تجلـى زهـد اسـت:الا و ان امـامك          

  اكتفى من 

  آگاه باشيد راهبر شما از دنيا به دو  ) . «3دنياه بطمريه و من طعمه بقرصيه (        

على عليـه السـلام خطـاب بـه     »عدد خرما و دو گرده نان بسنده نموده است.      

  دنيا  

دنيا تو توان فريب على را ندارى بـه سـراغ ديگـرى    ) .«4فرمود:غرى غيرى (      

  و  »برو.
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از «فرمود: اغربى عنى فو االله لا اذل لك فتستذلين و لا اسلس لـك فتقـودينى.        

  من  

دور شو سوگند به خدا خود را ذليل تو نخواهم كرد كه هر جـا بخـواهى مـرا          

  به دنبال  

خود ببرى.و اختيار خود را به دست تو نخواهم داد كـه بـه هـر سـويى كـه            

  بخواهى  

  ».   روانه كنى        

خطاب كرد كه ارزش آن نزد مـن   على به حكومت مظهر دنيا و دنيا دارى است      

  از آب  

بينى گوسفند هنگام عطسه كمتر است:و لالفيتم دنياكم هذه ازهد عنـدى مـن         

  عطفة 

  شكند.و برخى از  مى ) همان حكومتى كه ابنا دنيا براى آن سر و دست5عنز. (        

تـر اسـت.كه    دار كهنه كم ارزش !در نزد على از كفش وصلهدهند ابلهان سر مى      

  على هر 

خواهد.زنـده بـودن را بـراى ديـن      هـا و ديـن مـى    چيز را بـراى حفـظ ارزش        

  خواهد و  مى

  كند.   جان خويش را هم فداى دين خويش مى        

  نوشتها:   پى        

  .  23.حديد،1      

  . 102،ص 41.بحار،ج 2      

  . 414،ص 2البلاغه ابن ميثم،ج .نهج 3      

  . 275و  251،ص 33.بحار،ج 4      

  . 50،ص 3.نهج البلاغه،خ 5      
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   41امام على الگوى زندگى صفحه         

  حبيب االله احمدى          

  

  ايمان و عبادت                     

  

  لم اعبد ربا لم اره.(على عليه السلام)         

  خدا و چشم پوشى از غير اوست،بزرگترين فضيلت نفس   حقيقت عبادت تعظيم و طاعت        

ستايش مقام الوهيت و تقرب جستن بساحت قدس ربوبى است،عبادت اگر با شرايط خاص          

  خود انجام شود مقام بسيار بزرگ و افتخار آميزى است چنانكه از پيغمبر اكرم صلى         

  ه و قبل از عنوان رسالت عبوديت او االله عليه و آله بوسيله كلمه عبد تجليل شد        

  قيد گرديده است:         

  اشهد ان محمدا عبده و رسوله.         

  براى سير مراتب كمال بهترين وسيله پيشرفت،تهذيب و تزكيه نفس است كه راه عملى          

  بلكه   آن با عبادت حقيقى صورت ميگيرد.انجام عبادت تنها براى رفع تكليف نيست        

  وسيله نمو عقل،و موجب تعديل و تنظيم قواى وجودى است كه نفس را از آلودگيهاى          

  مادى باز ميدارد،بهترين وجه عبادت انجام امرى است كه بدون ريا و سمعه بوده و         

  صرفا براى خدا باشد و در اين شرايط است كه صفت تقوى ظهور ميكند و بدون آن          

  ت مقبول نيفتد.  انجام عبادا        

  تقوى و ورع انحراف از جهان مادى و فانى بوده و توجه بعالم روحانيت و بقاء است         

  و ايمانيكه بزيور تقوى آراسته شود ايمان حقيقى است و در اثر اخلاص در          

  عبادات،شخص را بمرحله يقين ميرساند.          

  در ايمان و تقوى و زهد و عبادت و يقين   با توجه بنكات معروضه،على عليه السلام        

  منحصر بفرد بود در اينمورد پيغمبر اكرم صلى االله عليه و آله فرمود:لو ان         
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  ) . 1السموات و الارض وضعتا فى كفة و وضع ايمان على فى كفة لرجح ايمان على (        

  كفه ديگر گذاشته  يعنى اگر آسمانها و زمين در يك كفه ترازو و ايمان على در        

  شوند بطور حتم ايمان على بر آنها فزونى ميكند.          

  على عليه السلام با عشق و حب قلبى خدا را عبادت ميكرد زيرا عبادت او براى رفع          

  تكليف نبود بلكه او محب حقيقى بود و جز جمال دلرباى حقيقت چيزى در نظرش          

  گر نميشد.   جلوه        

  على عليه السلام در تقواى دينى و عبادت چنان كوشا بود كه پيغمبر اكرم صلى        

  االله عليه و آله در پاسخ كسانى كه از تندى على عليه السلام در نزد وى گله         

  ) ! 2ميكردند فرمود:على را ملامت نكنيد زيرا او شيفته خدا است (        

  شنيد و  ميكرد و مشغول نماز ميشد گوشش نمىعلى عليه السلام هنگاميكه مناجات         

  چشمش نميديد و زمين و آسمان،دنيا و مافيها از خاطرش فراموش ميشد و با تمام          

وجود توجه خود را بمبدا حقيقت معطوف ميداشت چنانكه مشهور است در يكى از جنگها          

  نميتوانستند آنرا بيرون  پيكان تيرى بپايش فرو رفته و بقدرى دردناك بود كه         

  بياورند وقتيكه بنماز ايستاد بيرون كشيدند و او متوجه نشد!          

  على عليه السلام هنگام وضو گرفتن سراپا ميلرزيد و لرزش خفيفى وجود مباركش را          

  فرا ميگرفت و چون در محراب عبادت ميايستاد رعشه بر اندامش ميافتاد و از خوف          

هاى او طولانى بود و  ظمت الهى اشگ چشمانش بر محاسن شريفش جارى ميشد،سجدهع        

  گاهش هميشه از اشگ چشم مرطوب!شاعر گويد،   سجده        

  هو البكاء فى المحراب ليلا هو الضحاك اذا اشتد الضراب         

  يكى   يعنى او در محراب عبادت بشدت گريان و در شدت جنگ خندان بود.ابو درداء كه        

  از نخلستانى عبور  از اصحاب پيغمبر صلى االله عليه و آله است گويد در شب تاريكى        

  ميكردم آواز كسى را شنيدم كه با خدا مناجات ميكرد چون نزديك شدم ديدم على         

  عليه السلام است و من خود را در پشت درخت مخفى كردم و ديدم كه او با خوف و         
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  تمام با آهنگ حزين مناجات ميكرد و از ترس آتش سوزان جهنم گريه مينمود و خشيت         

  بخدا پناه برده و طلب عفو و بخشش مينمود و آنقدر گريه كرد كه بى حس و حركت          

  افتاد!گفتم شايد خوابش برده است نزديكش رفتم چون چوب خشگى افتاده بود او را         

  شتابان بمنزلش رفتم و خبر   فتم حتما از دنيا رفته استتكان دادم حركت نكرد گ        

        

     

  مرگ او را بحضرت زهرا عليها السلام رسانيدم فرمود مگر او را چگونه ديدى؟من          

  شرح ما وقع گفتم،فاطمه عليها السلام گفت او نمرده بلكه از خوف خدا غش نموده          

  ) . 3است (        

  لام علاوه از نمازهاى واجبى نوافل را نيز انجام ميداد و هيچوقت  على عليه الس        

  نمود،در ليلة  نماز شب آنحضرت ترك نميشد حتى در موقع جنگ نيز از آن غفلت نمى        

  هاى صبح بافق مينگريست ابن عباس پرسيد مگر از آنسو نگرانى   الهرير نزديكى        

  اند؟ فرمود نه ميخواهم ببينم   جا كمين كردهداراى آيا گروهى از دشمنان در آن        

  يا نه!  وقت نماز رسيده است        

  هاى طولانى بكلمه   حضرت على بن الحسين عليهما السلام كه از كثرت عبادت و سجده        

  سجاد و زين العابدين ملقب شده بود در برابر سؤال ديگران كه چرا اينقدر مشقت و         

  وا ميدارى فرمود:  بر خود ر رنج        

  و من يقدر على عبادة جدى على بن ابى طالب؟          

  كيست كه بتواند مثل جدم على عليه السلام عبادت كند؟          

  ابن ابى الحديد بنحو ديگرى اين مطلب را بيان كرده و مينويسد بعلى بن الحسين         

  د عرض كردند كه عبادت تو  عليهما السلام كه در مراسم عبادت بنهايت رسيده بو        

  بعبادت جدم مانند عبادت   بعبادت جدت بچه ميزان است؟ فرمود عبادت من نسبت نسبت        

  ) . 4بعبادت رسول خدا صلى االله عليه و آله است ( جدم نسبت        
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  از ام سعيد كنيز آنحضرت پرسيدند كه على عليه السلام در ماه رمضان بيشتر عبادت          

  ها؟  ميكند يا در ساير ماه      

  كنيز گفت على عليه السلام هر شب با خداى خود به راز و نياز مشغول است و براى          

  او رمضان و ديگر اوقات يكسان است.         

بردند نگاهى بمحل طليعه  خوردن از مسجد بخانه مى وقتى كه آنحضرت را پس از ضربت        

  صبح تو شاهد باش كه على را فقط اكنون(بحكم اجبار) دراز  فجر افكند و فرمود اى         

  بينى!   كشيده مى        

  ابن ابى الحديد گويد عبادت على عليه السلام بيشتر از عبادت همه كس بود زيرا          

  او اغلب روزها روزه دار بود و تمام شبها مشغول نماز حتى هنگام جنگ نيز نمازش          

  عالمى بود با عمل كه نوافل و ادعيه و تهجد را بمردم آموخت.  ترك نميشد،او         

  على عليه السلام موقع نماز در برابر مبداء وجود با دل پاك و توجه تام          

  ميايستاد و براز و نياز مشغول ميشد عبادت و پرستش او مانند اشخاص ديگر نبود          

  را عبادت ميكند چنانكه خود آنحضرت  زيرا هر كسى بنا بهدف خاصى كه دارد خدا         

  فرمايد:          

  ان قوما عبدوا االله رغبة فتلك عبادة التجار،و ان قوما عبدوا االله رهبة فتلك          

  ) . 5عبادة العبيد،و ان قوما عبدوا االله شكرا فتلك عبادة الاحرار (        

  نعمتهاى بهشت) بندگى  يعنى گروهى از مردم خدا را از روى ميل و رغبت(باميد         

  كردند پس اين نوع عبادت عبادت تاجران است،عده اى هم از ترس(آتش دوزخ) خدا را         

  عبادت كردند اين هم عبادت بندگان است و گروهى ديگر خدا را براى سپاسگزارى          

  عبادت كردند و اين عبادت آزادگان است.         

  ى تعالى عرض ميكند:  و خود آنحضرت به پيشگاه خدا        

  الهى ما عبدتك طمعا للجنة و لا خوفا من النار بل وجدتك مستحقا للعبادة.         

  و   خدايا من ترا بطمع بهشت و يا از ترس جهنم عبادت نميكنم بلكه ترا مستحق        
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  سزاوار پرستش يافتم.          

صدد دفع ضرر و جلب منفعت  هر فردى حتى هر ذير وحى بنا بغريزه حب ذات هميشه در         

  است و تنها على عليه السلام بود كه عبادت را بدون جلب نفع(بهشت) و دفع          

  ضرر(دوزخ) صرفا براى خداوند بجا ميĤورد!و اينگونه خلوص در عبادت از يقين او         

  رحله  يقينى كه بالاتر از آنرا نميتوان پيدا نمود زيرا آنجناب بم سرچشمه ميگرفت        

  نهائى يقين رسيده بود چنانكه خود فرمايد:لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا! اگر         

  پرده برداشته شود من چيزى بيقين خود نميافزايم!          

  على عليه السلام خود را مانند موجى در اقيانوس حقيقت مستغرق ساخته بود و تمام          

  خواهى وى حكايت ميكرد.   همه از حقيقتفكر و ذكر و حركات و سكنات او         

  على عليه السلام در تزكيه و تهذيب نفس،و سير مراتب كماليه وجود يگانه و         

  نظير و لوح ضميرش چون جام جهان نما بود،او به هر چه نگاه ميكرد خدا را  بى        

  ميديد چنانكه فرمود:          

  معه و بعده.   شيئا الا رايت االله قبله و ما رايت        

  چيزى را نديدم جز اينكه خدا را پيش از آن و با آن و پس از آن مشاهده كردم.          

  على عليه السلام ميفرمود:لم اعبد ربا لم اره.عبادت نكردم بخدائى كه او را         

  نديدم!پرسيدند چگونه خدا را ديدى؟فرمود با چشم دل و بصيرت،نه باغ ديده ظاهرى.         

  

  ها را  بچشم ظاهر اگر رخصت تماشا نيست نه بسته است كسى شاهراه دل        

  خدا و مبدء هستى خود را ملزم بخضوع و خشوع  على عليه السلام در مقابل عظمت        

  ميديد و دعاها و مناجاتهاى او روشنگر اين مطلب است.         

  يكى از  يم فرموده استدعاى كميل كه بيكى از اصحاب خود(كميل بن زياد) تعل        

  شاهكارهاى روح بلند و ايمان قوى و يقين ثابت آنحضرت است كه در فقرات آن معانى          

  عالى و بديع در قالب الفاظى شيوا و عباراتى كاملا رسا ريخته شده است،گاهى در          



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

 

  نان بيم و برابر رحمت واسعه حق سر تا پا اميد گشته و زمانى قدرت و جبروت خدا چ        

  است.همچنين   هراسى در دل او افكنده است كه بى اختيار بحال تضرع و خشوع افتاده        

  دعاى صباح و نيايشهاى ديگر وى كه هر يك حاوى مراتب سوز و گداز بيم و اميد،          

  توجه و خلوص او ميباشد.          

ى را برايم وصف كن!ضرار پس  وقتى ضرار بن ضمره بر معاويه وارد شد معاويه گفت عل        

  شبها   اى از خصوصيات اخلاقى آنحضرت را براى معاويه بيان نمود گفت از آنكه شمه        

  بيدارى او بيشتر و خوابش كم بود در اوقات شب و روز تلاوت قرآن ميكرد و جانش          

  از ما مستور  را در راه خدا ميداد و در پيشگاه كبريائى او اشك ميريخت و خود را        

  نمود،براى نزديكانش ملاطفت و بر جفا   هاى طلا از ما ذخيره نمى نميداشت و كيسه        

  كاران تند خوئى نميكرد،موقعيكه شب پرده ظلمت و تاريكى ميافكند و ستارگان رو         

بريش خود گرفته و چون شخص  بافول مينهادند او را ميديدى كه در محراب عبادت دست        

  پيچيد و مانند فرد اندوهگينى(از خوف خدا) گريه ميكرد و   مار گزيده بخود مى        

      

  ميگفت اى دنيا!آيا خود را بمن جلوه داده و مرا مشتاق خود ميسازى؟هيهات مرا           

  ام كه ديگر مرا بر تو رجوعى نيست!سپس   بتو نيازى نيست و ترا سه طلاق داده        

  ه از كمى توشه و دورى سفر و سختى راه!معاويه گريه كرد و گفت اى ضرار ميفرمود آ        

  ) . 6بخدا سوگند كه على چنين بود خدا رحمت كند ابو الحسن را! ( بس است        

  عبادت على عليه السلام منحصر بنماز و روزه و انجام ساير فرايض مذهبى نبود          

  ت بود زيرا در حديث آمده است كه(انما الاعمال بلكه تمام حركات و سكنات او عباد        

  بالنيات) و چون نيت آنجناب در تمام حركات و سكناتش ابتغاء مرضات االله بود لذا         

  تمام اعمال و اقوال او در همه حال عبادت خدا محسوب ميشود و اين خود يكى از          

  موجبات تفوق و فضيلت وى بر همگان ميباشد.          

  نوشتها:   پى       
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  . 191ص  1فضائل الخمسه جلد -509) غاية المرام طبع قديم ص 1(      

  . 2ص  1تلخيص الرياض جلد -92) شيعه در اسلام نقل از مناقب خوارزمى ص 2(      

  با تلخيص عبارات.  9حديث  18) امالى صدوق مجلس 3(      

  . 98ص  7لسلام جلد ) ناسخ التواريخ زندگانى امام باقر عليه ا4(      

  ) نهج البلاغه كلمات قصار 5(      

  . 2حديث  91) امالى صدوق مجلس 6(      

   232على كيست؟ صفحه         

  فضل االله كمپانى          

  

  

  ايثار                  

  

  

  ايثار على عليه السلام         

وابســتگى انســان بــه متــاع دنيــا از خطرهــاى بــزرگ حركــت تكــاملى وى        

  باشد.جاذبه مال   ىم

  آيد انسان را از مسير خود باز   و منال و مقام،و آنچه متاع دنيا به حساب مى        

دارد.وابستگى به دنيا پر خطرترين دام سر راه انسان است.بسـيارى ايـن    مى      

  خطر را 

سازى اين مشكل است كه چگونه بايـد از دام   كنند.ليكن مهم چاره احساس مى      

  ر  اين خط

  رهيد.          

. نهاد دين كه رهنمود انسان در ابعاد گوناگون است،در اين عرصه هم ضـمن        



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

 

  شناخت و 

  دهد.دين وابستگى انسان به مال و  ها،راه حل ارائه مى آگاهى دادن به واقعيت        

  متاع دنيا را به عنوان يك واقعيت و بر اساس گرايش طبيعى انسان معرفى          

نمايـد.و راه   منـدى تـلاش مـى    نمايد.و براى رهانيدن انسان از ايـن علاقـه   ىم      

  رهيدن  

نمايد و بـه لحـاظ شـدت ايـن      اين وابستگى بريدن از دنيا و انفاق عنوان مى      

  وابستگى  

  داند كه جهاد با مال را در كنار   رهيدن از اين خطر را آن چنان با اهميت مى        

) .هديه كردن مـال  1نمايد: جاهدوا باموالكم و انفسكم ( ن مىجهاد با جان عنوا      

  در  

  راه خدا همانند هديه كردن جان در راه خداست.          

قرآن افـزون بـر رهنمود،الگوهـايى نيـز بـراى تـاثير گـذارى بيشـتر ارائـه                

  دهد.و   مى

كـه از   نمايـد.آنان  ها ترسـيم مـى   زندگى برگزيدگان را در جلو ديدگان انسان      

  انفاق  

در راه خدا از هيچ تلاشى فروگذار نكردند. آنان كه از بهترين امكانـات خـود         

  در  

ترين شرايط در راه خدا گذشتند و در رفتار آنها نـه تنهـا انفـاق بلكـه      سخت      

  فراتر  

گر است.با بررسـى چنـد نمونـه از رفتـار امـام همـام از        از انفاق ايثار جلوه      

  خرمن  

  چينيم.   فضايلش خوشه بر مى        

الف:فرزندان على و فاطمه(حسن و حسين)بيمار شدند.به آنها پيشـنهاد شـد         
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  براى  

بهبودى فرزندانشان نذر كنند.على عليه السلام و فاطمه عليها السلام و فضه       

  در  

ز حاصـل شد،سـه رو   درگاه خدا نذر كردند هنگامى كه بر فرزندانشـان آفيـت        

  روزه 

سلامتى را نصيب آنان كرد.اينك آنان بايد به نذر  بگيرند.خداى سبحان نعمت      

  خود  

شود.على سه پيمانه جـو بـراى    وفا كنند،ليكن چيزى در خانه على يافت نمى      

  فراهم 

شـود.يك پيمانـه آن روز    كند.سه روز روزه شـروع مـى   آوردن نان قرض مى      

  اول آرد و 

كنـد.هنگام   ه عليها السلام چند گرده نان براى افطـار روز اول تهيـه مـى   فاطم      

  افطار  

  ها را به وى داده با آب   كوبد همه نان رسد مسكينى در خانه را مى كه فرا مى        

كنند!روز دوم نيز همانند روز اول بخشى ديگر آرد را بـراى   خالص افطار مى      

  تهيه  

  رسد يتيمى در خانه را  نند،و هنگام افطار كه فرا مىك افطارى نان تهيه مى        

  ها را به يتيم داده با آب خالص افطار  زند.همانند روز اول همه نان مى        

شوند روزه بگيرند.در هنگام افطار روز  نمايند.و براى روز سوم آماده مى مى      

  سوم 

در خانـه   ناگهان اسـيرى شود، كه همانند روزهاى پيش چند گرده نان تهيه مى      

  على 

شود.افطار هر سـه   ها نصيب وى مى هاى پيش گرده نان آيد.و همانند شب مى      
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  روز روزه 

شود!رخسـار اهـل بيـت از گرسـنگى رنجـور شـده        با آب خالص سپرى مى      

  است.رسول االله صلى 

  ا مشاهده االله عليه و آله وارد خانه على و فاطمه شده،رخسار رنجور آنان ر        

دهـد.آنگاه ايثـار علـى و     پرسد فاطمه براى پدر توضيح مـى  كند سبب مى مى      

  فاطمه  

گردد.خداى سـبحان   نمايد و غذاى بهشتى نصيب خانواده عترت مى تجلى مى      

  ستايش از  

  ) يوفون بالنذر و 2نمايد: ( ايثار آنها بخشى از آيات سوره انسان را نازل مى        

فون يوما كان شره مستطيرا و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما يخا      

  و اسيرا 

  كنند و از شر و عذاب فراگير روز قيامت در   به نذر خود وفا مى) «3. (      

هراسند.طعام را با اين كه خود نياز دارند و محبوب آنهاست در راه خـدا بـه         

  مسكين  

  ».  نمايند و يتيم و اسير اطعام مى        

ب:انفاق مال در راه خدا در صورتى تاثير گـذار اسـت و باعـث تزكيـه نفـس            

  شود و  مى

دهد كه اولا انسان در انفـاق خـويش اخـلاص     انسان را از وابستگى نجات مى      

  داشته 

باشد ريا نكند،براى بدست آوردن خوشنودى خدا انفاق كند.ديگر ايـن كـه از         

  بهترين  

  ترين اموال شخصى خود انفاق كند. انفاق چيزهايى كه به كار انسان  و پاك      

خورد يا افزون بر نيازهاى انسان است كه در تمـام ايـن مـوارد محبـوب      نمى      
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  انسان هم 

نخواهد بود،سازندگى و تاثير مطلوب را نخواهد داشت: و انفقوا مـن طيبـات         

  ما  

  »  ترين اموال خود انفاق كنيد. و پاكيزه از پاكترين) «4كسبتم . (        

على عليه السلام دو ركعت از نماز ظهرش را بجـا آورده اسـت.نيازمندى بـه          

  وى خطاب  

كند.على انگشتر قيمتى كه هزار دينارارزش داشـت   نموده از او طلب كمك مى      

  و 

االله انگشتر مخصوص پادشاه حبشه بـوده و از جانـب نجاشـى بـه رسـول            

  صلى االله عليه و 

  آله هديه شده بود و رسول االله صلى االله عليه و آله هم آن را به على هديه          

دهـد.   خويش بيرون آورده و در حال نماز به نيازمند مى نموده بود،از انگشت      

)5 (  

  كند: انما وليكم االله و رسوله و الذين آمنوا   قرآن از اين انفاق ستايش مى        

رهبـر شــما  ) «6الـذين يقيمـون الصـلاة و يؤتـون الزكـاة و هـم راكعـون . (             

  مردم،خدا و 

  دارند و در   اند كه به خدا ايمان دارند و نماز را به پا مى پيامبرش و آن كسانى        

  ».  پردازند هنگامى كه در ركوع هستند زكات مى        

  ليه و آله مراجعه نموده طعام  اى به رسول االله صلى االله ع ج:شخص گرسنه        

هـاى همسـران خـويش     طلبد.حضرت كسى را براى تهيه طعام بـه حجـره   مى      

  فرستد.آنها   مى

شود.رسول االله صلى االله عليه و  ها پيدا نمى گويند چيزى جز آب در حجره مى      

  آله 
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فرمايد چه كسى حاضر اسـت ايـن شـخص را امشـب      خطاب به حاضرين مى      

  ان كند.على  مهم

كنـد.از دختـر    شود همراه مهمان به منزل مراجعه مى عليه السلام داوطلب مى      

  رسول 

  شود. فاطمه عليها السلام  پرسد چه چيز يافت مى االله صلى االله عليه و آله مى        

فرمايـد مهمـان را بـر     ها وجـود دارد.علـى مـى    دهند تنها غذاى بچه جواب مى      

  كودكان  

نهند امـا مهمـان    گزينيم.كودكان با شكم گرسنه سر بر بالين مى خويش برمى      

  رسول 

  نمايند.خداى سبحان از اين ايثار على  االله صلى االله عليه و آله را پذيرايى مى        

) و يؤثرون على انفسهم و لو كان بهم خصاصـة .  7كند: ( و فاطمه ستايش مى      

  با  ) «8(

  اين است »گزينند. يدا نيازمند هستند ديگران را بر خود برمىاين كه خود شد        

  ايثارعلى عليه السلام در راه خدا.          

  البته در اين گونه موارد اسرارى وجود دارد كه چه بسا براى همگان          

آشكارنباشد،كه چگونه امام همـام فرزنـدان تحـت تكفـل خـويش را گرسـنه             

  خواباند و   مى

  نمايد؟!آيا پيروان حضرت در اين حد مكلف   قوت آنان مهمان پذيرايى مىاز         

هستند؟شايد كسى از فقها به چنين تكليفى فتوا ندهنـد.ليكن امـام همـام كـه           

  محرم  

كنـد.در هـر صـورت ايثـار علـى كـاملا بـر         اسرار است،اين چنين عمـل مـى        

  پيروانش آشكار  

از دست رنج و كار و تلاش خـويش فـراوان    و شايسته الگوگيرى است.على      
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  انفاق  

كرد و از كد يمين و عـرق   زد و نخلستان آباد مى نمود.على در مزرعه بيل مى      

  جبين  

خويش هزاران بنده آزاد كـرد: ان اميـر المـؤمنين عليـه السـلام اعتـق الـف              

  مملوك من  

  ) 9كده يده. (        

هـاى فـراوان    سازندگى براى همگان الگو بود.قناتعلى عليه السلام در تلاش       

  جارى  

هاى بسيارى در اطراف مدينه آباد و سر سبز نمود در عين  نمود و نخلستان      

  حال كه 

خود از زندگى در سطح بسـيار پـايين بـر خـوردار بـود.چنين سـازندگى و             

  تلاش را انجام  

  نمود.   داد و به آن افتخار مى مى        

نمـود كـه    ها جـارى مـى   اى صحرا را آباد كرد و آب على عليه السلام به گونه      

  هيچ  

كـرد.وى قنـات حفـر     گونه وابستگى به مال و مزرعه و قنات خويش پيدا نمى      

  كرد وقتى  

آب همانند گردن شتر به سوى آسمان فوران شد،فورا آن را وقف حجاج بيت       

  االله 

فرمايد: رسـول االله صـلى    مود.امام صادق عليه السلام مىالحرام و رهگذران ن      

  االله 

عليه و آله زمينى را تقسيم نمود بخشى از اين سـهم علـى شـد.در ميـان آن           

  چشمه حفر  
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نمود آب همانند گردن شتر جارى شد.فرمود بشارت بدهيد به ورثه كـه ايـن         

  صدقه خالص  

رهگذران:و بشر الوارث هى صدقة بتـة بـتلاء   در راه حجاج بيت االله الحرام و       

  في  

  ) 10بيت االله و عابر سبيل االله. ( جيج        

تـــرين  انفــاق و ايثــار امامـــان از بهتــرين امــوال خـــويش و در ســخت           

  شرايطنيازمندى صورت  

گرفت.اين چنين است آنـان الگـوى زنـدگى و تـلاش در سـازندگى بـراى        مى      

  همگان  

هـا را خيـره هنرهـاى     ها دلها را شيفته خود و چشم ان با اين ارزشهستند.آن      

  خويش  

اند و وحى الهى و سروش آسمانى از سـيره، انفـاق و ايثـار آنـان،اين      نموده      

  چنين  

  نمايد.   ستايش مى        

  نوشتها:   پى        

  . 41.توبه،1      

  . 470،ص 5.نور الثقلين،ج 2      

   8.انسان،3      

  . 267.بقره،4      

  . 643،ص 1.نور الثقلين،ج 5      

  . 55.مائده،6      

  . 34،ص 41.بحار،ج 7      

  . 9.حشر،8      
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  . 74،ص 5.فروع كافى،ج 9      

  . 40،ص 41.بحار،ج 10      

   49امام على(ع) الگوى زندگى صفحه         

  حبيب االله احمدى          

  

  

  رافت         

  

  

  لى عليه السلام رافت ع        

  ) 29و الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم.(سوره فتح آيه         

بقاى هر اجتماعى بمحبت و جاذبه افراد وابسته است،محبت و عاطفه در قلب       

  پاك و 

نفس سليم پرورش يابد و كسى كه واجد چنين صفات عاليـه باشـد در فكـر          

  ديگران بوده  

سايش آنها را براحتى خود ترجيح ميدهد.على عليـه السـلام مظهـر    و حتى آ      

  محبت و 

عاطفه بود او رنج ميكشيد و كار ميكرد و سر انجام مزد كار خـود را صـرف         

  بيچارگان  

  نمود.   و درماندگان مى        

على عليه السلام براى نيازمندان و ستمكشان پناهگـاه بزرگـى بـود او پـدر           

  يتيمان و  

فرياد رس بيوه زنان و دستگير درماندگان و يـاور ضـعيفان بـود،در زمـان           
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  خود   خلافت

شبها از خانه بيرون ميĤمد و در تاريكى شب خرمـا و نـان بـراى مسـاكين و           

  بيوه زنان  

برد و بصورت مرد نا شناس از در خانه آنها آذوقـه و پـول ميـداد بـدون      مى      

  اينكه  

  اسد كه اين مرد خير و نوع پرور كيست؟  كسى بشن        

على عليه السلام هر كجا يتيمى ميديد مانند پدرى مهربان دست نوازش بسر       

  او 

ميكشيد و برايش خوراك و پوشاك ميداد.آنحضرت روزى در كوچـه ميرفـت         

  زنى را ديد كه 

بـــرد و از ســـنگينى مشـــك  مشـــك آب بـــر دوش گرفتـــه و بخانـــه مـــى      

  بود،على عليه  احتنار

السلام مشك را از زن گرفت و بمنزل وى رسانيد و از طرز معيشت زن جويا       

  شد،آنزن  

شوهرم از جانب على بماموريت جنگى رفـت و   بدون اينكه او را بشناسد گفت      

  بشهادت  

هـايم بخـدمتگزارى    رسيد و من از روى ناچارى براى تهيه معاش خود و بچه      

  مردم  

پرداختم.على عليه السلام از شنيدن اين سخن خاطر مباركش ديگر گونه شد       

  و شب را 

با ناراحتى بسر برد چون صبح شد زنبيلى از آرد و خرما برداشت و بخانـه        

  آنزن رفت 

و گفت من همان كسى هستم كه در آوردن مشك آب بتو كمك كردم زن آذوقه       
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  را گرفت و 

خدا ميان من و على حكم كند كه فرزندان من يتيم و بى  تشكر نمود و فتاز او       

  غذا  

اند على عليه السلام وارد خانه شد و فرمود من براى خدمت تو و كسب  مانده      

  ثواب  

حاضر هستم من كودكان ترا نگه ميدارم و تو نان بپز آن زن مشـغول پخـتن         

  نان شد و 

كودكان يتيم را روى زانوى خود نشـانيد و در حاليكـه    على عليه السلام هم      

  اشك از  

چشمان مباركش فرو ميغلطيد خرمـا بـدهان آنهـا ميگذاشـت و ميفرمـود اى            

  هاى   بچه

بكار شما برسد او را حلال كنيـد كـه وى تعمـدى     من،اگر على نتوانسته است      

  نداشته  

ت مبارك آنجناب رسيد پيش است،چون تنور روشن شد و حرارت آن بصور      

  خود گفت اى على 

سزاى كسى  گرمى آتش را بچش و از حرارت آتش دوزخ بيمناك باش اينست      

  كه از حال  

  يتيمان و بيوه زنان بى خبر باشد!          

در اينموقع زن همسايه وارد شد و حضرت را شناخت و بصاحب خانه گفـت        

  واى بر تو  

اى!آنـزن پـيش علـى عليـه السـلام       ه تو او را بكار وا داشـته اين على است ك      

  شتافت و 

عرض كرد چقدر زن بيشرم باشم كه چنين گستاخى نموده و امير المـؤمنين        
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  را بكار وا 

  ام از تقصير من در گذر.على عليه السلام فرمود ترا در اينكار تقصيرى   داشته        

يد بكار يتيمان و بيوه زنـان رسـيدگى كـنم    بلكه وظيفه من است كه با نيست      

)1 . (  

على عليه السلام در حسن سلوك و رفتار با مردم چنان فروتن و مهربان بود       

  كه حدى  

بر آن نميتوان تصور نمود او كـريم و نجيـب و اصـيل و بـا عاطفـه بـود و             

  بزرگواريش  

 ـ        دارا بـودن چنـين خصـال    زبان زد خاص و عام بود و دشمنانش نيـز او را ب

  كريمه  

  ميستودند.          

  ) 2شهد الانام بفضله حتى العدى و الفضل ما شهدت به الاعداء (        

بخـورم و   معاويه كه از دشمنان سر سخت او بـود ميگفـت اگـر مـن شكسـت           

  بر من  على

  و مرد  يابد باكى ندارم زيرا كافى است كه من از او تقاضاى عفو كنم و ا دست        

  بزرگوار و كريمى است مرا مورد عفو خويش قرار دهد.          

على عليه السلام هميشه به سپاهيان خود ميفرمود كه دنبال دشـمن فـرارى         

  نرويد و 

مجروحين را مداوا نموده و با اسيران مدارا كنيد،در جنگ جمـل كـه پيـروزى          

  يافت  

اد و عبد االله بن زبير و مروان بن حكم را كه عايشه را محترمانه بمدينه فرست      

  در  

  اى داشتند آزاد نمود.   بر پا كردن آن فتنه سهم قابل ملاحظه        
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منـد ميكـرد و بعفـو و     خود بهره على عليه السلام همه را از عطوفت و محبت      

  ترحم  

  گرسنه و  توصيه ميفرمود و حتى در باره قاتل خود فرمود با او مدارا كنيد و        

اش نگذاريد.بارى چنين احساسات عاليه و عواطف بـى نظيـر فقـط در     تشنه      

  قلب پاك  

آنحضرت ميتواند جايگير شود و چنانكه اختصارا اشاره گرديـد علـى عليـه          

  السلام در  

بدينجهت ابن  تمام ملكات نفسانى و سجاياى اخلاقى منحصر بفرد بوده است      

  ابى  

يد گويد:سبحان االله!يك فرد و اينهمه فضايل؟!توضيح و بيان شخصـيت  الحد      

  على عليه 

السلام بر هيچكس مقدور نيست و مطالبى كه طى چند فصل گذشته در مورد       

  صفات عاليه 

آن بزرگوار نگاشته شده در خور فهم و ادراك ما اسـت و الا بايـد گفت(عنقـا          

  شكار 

ين) .در پايان اين بخش به ابياتى از قصيده ملا مهر على كس نشود دام باز چ      

  خويى  

كه در مدح على عليه السلام سروده جهت تاييد و تتميم مطالب معروضـه در        

  فصول  

  پيشين ذيلا اشاره ميگردد:          

علة الكون و لولاه لما كـان  -2ها على بشر كيف بشر ربه فيه تجلى و ظهر -1      

  للعالم 

فلـك فـى فلـك    -4و له ابدع ما تعقله من عقول و نفوس و صور -3عين و اثر       
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  فيه نجوم  

-6ما رمى رمية الا و كفى ما غزا غزوة الا و ظفـر  -5صدف فى صدف فيه درر       

  اغمد  

السيف متى قابله كل من جرد سـيفا و شـهر اسـد االله اذا صـال و صـاح ابـو             

  الايتام  

هو فى الكـل  -9به مبدء خلد و نعم بغضه منشاء نار و سقر ح-8اذا جاد و بر       

  امام 

ليس من اذنب يوما بامام كيف من اشرك -10الكل من ابو بكر و من كان عمر؟       

  دهرا و 

خصـمه ابغضـه   -12كل من مات و لم يعرفه موته موت حمار و بقر -11كفر؟       

  االله و لو 

-14شره االله و لو رب الخمر و غنى و فجـر!  خله ب-13حمد االله و اثنى و شكر       

  من له 

عنـه ديـوان علـوم و حكـم فيـه      -15صاحبة كالزهراء او سيل كشبير و شبر       

  طومار عظات و 

  و هو النور و اما -17بو تراب و كنوز العالم عنده نحو سفال و مدر -16عبر         

سندا متنه صح بـنص و  ايها الخصم تذكر -18الشركاء كظلام و دخان و شرر       

  اذ -19خبر 

قال من كنت انا مولاه فعلى -20اتى احمد فى خم غدير بعلى و على الرحل نبر       

  له 

مـن  -22قبل تعيين وصى و وزير هل ترى فات نبـى و هجـر؟   -21مولا و مفر       

  اتى فيه 

آية االله و هل يجحد من خصـه  -23نصوص بخصوص هل باجماع عوام ينكر؟       
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  الله بĤى و ا

مدعى حب علـى  -25وده اوجب ما فى القران اوجب االله علينا و امر. -24سور؟       

  و عداه  

  مثل من انكر حقا و اقر.         

  ترجمه و معنى ابيات:          

بدان كه على بشر است،اما چگونه بشرى است؟بشرى است كه آثار قـدرت  -1      

  پروردگارش  

  مايان شده است. در وجود او آشكار و ن        

آنحضرت علت غائى آفرينش است كه اگر او نبود بـراى عـالم واقعيـت و    -2      

  اثرى  

  نبود.(خداوند بخاطر او عالم را بوجود آورده است)         

و آنچه را كه تو از عالم عقول و نفوس و صور(عوالم سه گانه خلقـت كـه   -3      

  در طول  

ز عالم عقل و مثال و مـاده) تعقـل و انديشـه كنـى     هم قرار گرفته و عبارتند ا      

  براى  

  اند.   وجود او ابداع شده        

فلكى است در داخل فلكى و داراى ستارگان است و صدفى اسـت در داخـل   -4      

  صدفى و 

داراى گوهرهاى درخشانى است(آنحضرت محاط در اوصـاف پيغمبـر اكـرم          

  است و ائمه ديگر  

  اند) .  او پديد آمدههم از وجود         

تيرى نينداخت جز اينكه آن تير براى هلاك دشمن كافى شد و بجنگى وارد -5      

  نشد جز  
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  اينكه از آن پيروز در آمد.          

تمام شمشير كشان موقع مقابله با او(براى اينكـه عـرض انـدام نكننـد از     -6      

  ترس وى)  

  شمشير خود را غلاف ميكردند.          

موقعيكه حمله ميكرد و صيحه ميزد شير خدا بـود و در موقـع بخشـش و    -7      

  احسان پدر  

  يتيمان بود.          

محبت و دوستى آنحضرت سر چشمه بهشت و نعمتهـاى بهشـت اسـت و    -8      

  دشمنى او منشاء آتش  

  دوزخ و جهنم است.         

 عليه و آله است او در تمام عالم پيشواى همه پس از رسول اكرم صلى االله-9      

  ابو  

  بكر و عمر كيستند كه با او لاف برابرى زنند؟          

كسى كه يكروز هم مرتكب گناه شود شايسته امامت نيست پس چگونـه  -10      

  شايسته آنمقام  

باشد كسى كه يك عمـر در شـرك و كفـر بـوده اسـت(امام بايـد معصـوم و              

  منتخب از جانب  

  خدا باشد) .         

هــر كســى كــه مــرد و او را نشــناخت مــرگ او ماننــد مــرگ خــر و گــاو -11      

  است(مانند زمان  

بحـديث مـن مـات و لـم يعـرف امـام        جاهليت مرده و اين سخن اشاره اسـت       

  زمانه....) . 

دشمن آنحضرت مبغوض خدا است اگر چـه خـدا را سـتايش كنـد و ثنـا      -12      
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  گويد و سپاسگزار 

  باشد.          

دوست و محب او را از خداوند مژده بهشت داده اگر چه شرب خمر كـرده  -13      

  و آواز  

خوانده و مرتكب فجور باشد.(البته اين مطلب احتياج بتوضيح دارد و چنـين        

  نيست كه 

هر كسى بهواى دوستى آنحضرت هر گونه فسق و فجورى را مرتكب شود و       

  بعد هم در  

باشد،دوستى بايد دو جانبه باشد كسى كه على عليه السـلام را   انتظار بهشت      

  دوست  

دارد بايد ديد آيا آنجناب هم او را دوسـت دارد يـا نـه و مسـلما علـى عليـه             

  السلام 

بنـا بـر ايـن     كسى را كه بر خلاف احكام خدا رفتار كند دوست نخواهد داشـت       

  محب  

نشود و اگر هم در اثر نـادانى چنـين   حقيقى آنحضرت مرتكب فسق و فجور       

  اعمالى را 

انجام دهد خداوند توفيق توبه باو ميدهد و در نتيجه از كـرده خـود نـادم و          

  تائب  

  گردد و خداوند غفور و رحيم نيز او را مورد آمرزش قرار دهد.)          

اننـد  اى چون زهرا عليها السلام يـا فرزنـدانى م   جز على كيست كه زوجه-14      

  حسين  

  عليهما السلام داشته باشد؟          

هـا و پنـدها در    ديوان علوم و حكمتها از آنحضرت است و طومار موعظه-15      
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  نزد اوست. 

  

بطوريكـه) گنجهـاى    آنجناب خاك نشين بـود و(اعتنـائى بـدنيا نداشـت    -16      

  هاى  عالم(شمش

  طلا) در نزد او بمنزله سفال و كلوخ بود.          

و او نور خالص است و اما شركاى خلافت او مانند ظلمت و دود و شـرر  -17      

  ميباشند.  

ايكه مخالف امامت او هستى بياد آر،سند آن روايتى را(در غدير خـم) كـه   -18      

  متن آن  

  بنابروايات و اخبار شما هم صحيح است.         

  له على را آورد بر جهاز  موقعيكه در غدير خم پيغمبر صلى االله عليه و آ-19      

و فرمود مـن بـر هـر كـس از نفـس او اولـى       -شتران(عوض منبر) بالا رفت.      

  بتصرف هستم 

  اين على بر او اولى بتصرف و پناهگاه است.         

اى كه پيش از تعيين وصى و جانشين وفات يابـد   هيچ پيغمبرى را ديده-21      

  و يا هجرت  

  كند؟          

ها و روايات مخصوصى آمده باشد آيـا ميتـوان    كه در شان او نص كسى-22      

  با اجماع  

  مشتى عوام الناس منكر او شد؟          

على عليه السلام آيت عظماى خدا است آيا انكار كرده ميشود كسـى كـه   -23      

  خداوند  

  هائى اختصاص داده است؟  ها و سوره براى او آيه        
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ترين امرى است كه در قرآن آمـده و خداونـد او    جبدوستى آنحضرت وا-24      

  را بما واجب  

  فرموده است.         

كسيكه ادعاى دوستى آنحضرت و مخالفين او را دارد مانند كسـى اسـت   -25      

  كه حقى را 

  انكار كند و هم بدان اقرار نمايد.          

  نوشتها:   پى        

   52ص  41) بحار الانوار جلد 1(      

) تمام مردم حتـى دشـمنان بفضـل و برتـرى او گواهنـد و فضـل(حقيقى)       2(      

  آنست كه 

  دشمنان بدان گواهى دهند.          

   285على كيست؟ صفحه         

  فضل االله كمپانى          

  

  

  على (ع) در ميدان سياست و تدبير        

  

  

 ـ   » على بـن ابـى طالـب عليـه السـلام     «اگر        وا و در ميـادين علـم و عمـل و تق

  فضيلت،و  

دلسوزى و خدمتگزارى به جامعه اسلام و مسلمين،و در تمام كمالات انسانى       

  و فضائل  

صـلى االله  » محمد بن عبد االله« و مناقب بر ديگران برترى داشته و جز استادش      
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  عليه 

ــاله        ــد در مس ــدون تردي ــرينش ندارد،ب ــان آف ــه،نظيرى در جه ــدبير و « و آل ت

  و » سياست

آگاهى اجتماعى و جهانى نيز بر همگان مقدم است،و هـيچ كـس بـه پايـه او           

  رسد.   نمى

  )  1» (و اما الراى و التدبير فكان من اسد الناس رايا و اصحهم تدبيرا«      

  على از نظر سياست و دور انديشى برترين افراد بود،و از همه بالاتر فكر          

  ترين آراء بود.   حكرد،و راى و نظرش صحي مى        

مــولاى متقيــان همــانطور كــه خــودش در ميــان مــردم نظيــرى نداشــت،و         

  با   توانست نمى

افراد پست و ناشايست،و به عبارتى ديگر!با اشخاص فاقد كمـال مطلـوب،هم         

  آهنگى  

هــاى كوتــه بــين و محــدود آن  نمايــد،افكار و سياســتش نيــز بــراى انســان      

  زمان،غير قابل  

  توجيه بود!          

اكثريت افرادى كه به ديگران گـرايش پيـدا كردنـد،و زيـر پـرچم پرچمـداران             

  ناصالح و 

توانسـتند،به   غاصب قرار گرفتند، علاوه بر اغراض مادى و هوا و هوس،نمى      

  آن بينش  

بى انتهاى على نظرى افكنده،و اهداف عالى او را درك كنند!!على عليه السلام       

  ر  د

هاى شخصى و گروهى،مذهبى و اجتماعى غايت و نتيجه كـار را   تمام برنامه      

  در نظر  
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داد،و لذا در هر امـرى رضـاى    ترجيح مى» مهم«را بر» اهم« گرفت،و پيوسته مى      

  الهى 

داشت،و هرگز تحت تاثير احساسات و  و مصلحت دين و دينداران را مقدم مى      

  منافع  

خورد،هر چنـد در   شد،و فريب دشمنان و بدانديشان را نمى ع نمىشخصى واق      

  قيافه خير  

  آمدند!!   خواهى،و با شعار طرفدارى از آن حضرت پيش مى        

بـر مسـند و كرسـى خلافـت نشسـت،يكى از      » ابو بكر بـن ابـى قحافـه   « چون      

  كه  » قريش« رجال

مـانى و اعتقـادى مـورد    در دوران جاهليت رئيس قـوم بـوده،ولى از نظـر اي         

  پذيرش على 

ــود       ــفيان«نب ــو س ــى از دارو   » اب ــاس،با جمع ــه حس ــن بره ــه او در اي بود،ك

  اش،به   دسته

  آمده،و اشعار داغ و پر هيجانى را سرود و گفت:  » ولايت« خانه        

اى على!امروز هيچ كس جز تو شايستگى رهبرى و زعامت را ندارد،تو اميـد        

  مردم و 

صـلاحيت  »ابو بكر و عمـر «منتهى آرزوى آنان بدين امر مهم و بزرگ هستى،      

  اين كار را 

ندارند...على عليه السلام دست رد بر سينه او زده،نه تنها تحريك نشد،و نـه        

  تنها  

از او استقبال ننموده و تشكر نكرد،بلكه با تدبير و هوشـيارى كـه داشـت،از          

  هدف  

  ر داده و فرمود:  شيطنتى او خب        
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  »  انك تريد امر السنا من اصحابه!«      

  ) 2خوريم!! ( تو قصد تفرقه و اسلام ستيزى دارى،ما فريب تو را نمى        

  سياست على مقيد به اسلام بود          

ترديد نموده،و با مقياس قرار » على عليه السلام« گروه ظاهر بين در سياست      

  دادن  

  ان بى دين روزگار،آن حضرت را مردى شجاع و زاهد و متدين و سياستمدار        

اش  متعهد...دانسته،ولى در ميـدان سياسـت وى را مغلـوب رقبـاى سياسـى           

  تصور  

كننــد!!همان تفكــرى كــه در زمــان آن بزرگــوار،گروه معــدودى از تهــى   مــى      

  مغزان،چنين  

پهلوان خوبى است،ولى تـدبير   على«انديشى را به خود را داده،و گفتند: ساده      

  جنگى  

  ) 3» (و مبارزه ندارد!!        

در جواب از اين سؤال و اشكال،با توجه با اعترافات دانشمندان اهـل سـنت،و         

  سيره و 

كنيم كه:آن سرور  عرض مى» نهج البلاغه«زندگى آن حضرت، و فرازهاى خود      

  در سياست 

نظير بود،و هرگز افكـار سياسـى رقبـاى     ش بىو تدبيرند تنها در عصر خود      

  غاصب 

بالا را نداشت،بلكه در تاريخ انسانيت نظير وى حتـى در سياسـت    وى،دست      

  نيز ديده  

  نخواهد شد،منتهى سياست على با ديگران فرق داشته و دارد.          

دانست،و در مـواردى كـه    على سياستش را سياست دين و مصالح مردم مى      
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  حمى بين  تزا

  داشت،و براى چند روز امارت و   سياست و دينش بود،دين و تقوا را مقدم مى        

زد،حقوق ديگران حتى  به ستم و ستمگرى نمى باخت،دست خود را نمى رياست      

  دشمنانش  

ساخت،كه اينك توجه شما خوانندگان عزيز را بـه دلايـل خـود     را پايمال نمى      

  معطوف  

  م:  داري مى        

  انما قال اعداؤه:لا راى له!!لانه كان متقيدا بالشريعة لا يرى خلافها،و لا «-1      

يعمل بما يقتضى الدين تحريمه،و قد قـال عليـه السـلام:لو لا الـدين و التقـى            

  لكنت  

ادهى العـرب،و غيـره مـن خلفـاء كـان يعمـل بمقتضـى مـا يستحصـلحه و                

  يستوفقه،سواءا كان 

  ) 4» ( ابقا للشرع ام لم يكنمط        

بــى تــدبير و كــم سياســت  دشــمنان علــى عليــه الســلام او را از ايــن جهــت      

  دانستند،كه   مى

هاى شرع مقدس بـود،و هرگـز خـلاف ديـن را      حضرت مقيد به اجراى برنامه      

  مرتكب  

اگـر  «داد، و چنانچـه خـودش فرمـوده بـود!     شد،و بر خلاف دين نظر نمى نمى      

  ية به تق

  »   تر بودم بست،من از همه عربها زيرك دين و تقوى دست مرا نمى        

  ولى خلفاى غير على عليه السلام چنين نبودند!!بلكه هر كدام از آنان مطابق          

كرد!!خواه مطـابق ديـن    مصلحت انديشى خود كه موافق طبعش بود عمل مى      

  اسلام باشد  
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دگان عزيز،در برابر اين اعترافات صريح يك امام بزرگ يا نه!!!من براى خوانن      

  اهل 

ســنت هــيچ تحليلــى نــدارم،جز اينكــه بگــويم:على عليــه الســلام در كنــار        

  سياستش دين  

  داشت،ولى خلفاى ديگر آن را نداشتند!!          

  روش على با گروه امتياز طلب          

  ليه السلام،چون گروهى از پس از بيعت مردم با امير المؤمنين على ع-2      

هـاى   از دادگـرى آن حضـرت خشـنود نبودنـد،و تبعـيض     » امتياز طلب«افراد      

  بيست و 

قبـل از علـى عليـه السـلام،آنان را از مسـير      » خلفاى راشدين« سال دوره پنج      

  واقعى 

اسلام و سنت نبوى منحرف كـرده بـود،از ايـن جهت،سياسـت آن سـرور را            

  ح  مخالف مصال

  خود ديده،و سر به شورش برداشتند.          

  بصره  « هاى بندى او با آن حضرت،و جنگ و جبهه» معاويه« مخالفت        

بطور مستقيم و يا غيـر مستقيم،محصـول همـين    » صفين«و» نهروان«و» جمل      

  هاى   انديشه

  غلط مخالفين بوده است.         

اميـر المـؤمنين كـه در دوران قبـل از      در اين ميان تعداد زيادى از سـپاهيان       

  وى،از 

تبعيض خلفاى ديگر سوء اسـتفاده كـرده،و بـا آن شـيوه غلـط خـو گرفتـه              

  بودند،و همان 

ديدند،بـه تـدريج پـا بـه فـرار       نيـز مـى  » معاويه« روش پيشين را در دستگاه      
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  گذاشته،و  

  ساختند!   هاى سربازان فداكار و راستين اسلام را چركين مى دل        

لذا افسران دلسوز و سربازان فداكار امير المؤمنين به آن حضـرت پيشـنهاد         

  دادند  

خويش،شما نيز روش  هاى حكومت كه:براى مدت معين و موقت،تا تحكيم پايه      

  خلفاى  

بيش از مـا بدهيـد،تا بـدين طريـق      قبلى را اتخاذ نموده،و به افراد دنياپرست      

  آنان  

  ) 5ا از خود راضى نمائيد... (ر        

  حضرت در جواب آنان فرمودند:          

  اتامرونى ان اطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه؟...لو كان المال لى «      

  )  6» (بينهم،فكيف و انما المال، مال االله!! لسويت        

؟!اين كنيد كه از طريق ستم به پيروزى برسـم  شما چگونه به من پيشنهاد مى      

  را 

بدانيد كه اگر اين اموال مال شخصى مـن بـود،بر خـلاف عـدالت و مسـاوات            

  رفتار  

  كردم،در حالى كه اينها مال خداست،و خلاف عدالت جايز نيست نمى        

قابل توجه است كه سياستمداران تاريخ در گذشـته و حتـى امروز،اينگونـه          

  عمل 

هاى ناصحيح و سـر   ا از راه تطميع و احيانا وعدهكنند،و مخالفين خود ر نمى      

  خرمن  

گذارنـد،و امكانـات    كنند،و بين قلدرها و ضعيفان و محرومان فرق مى آرام مى      

  اماكن  
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خلاصـه  «با توان فكـرى و شورشـى آنـان دارد،   » تناسب مستقيم« و اشخاص      

  ضعيف هميشه و 

على و جانشينان بر حـق او.... بنـا   مگر در حكومت عدل » همه جا پايمال است      

  بر اين  

  سياست على با ديگران فرق دارد.          

  سياست على با ساير سياستمداران فرق دارد          

پس از به خلافت رسيدن امير المؤمنين على عليه السـلام،آن حضـرت بـه    -3      

  كليه 

  خود فرا  را به بيعت هايى نوشته،و همه فرمانداران و استانداران اطراف نامه        

  خواند.          

  بود،كه على عليه السلام او را » معاوية بن ابو سفيان« از جمله اين اشخاص        

  احضار كرد.  » مدينه« به        

جايگـاهى  » على« چون نامه آن سرور به معاويه رسيد،و دانست كه در خلافت      

  نخواهد  

  زبير بن  « لب و محتواى دروغين بهمطا-اى با داشت،لذا او نيز نامه        

درج كـرد،و  » اميـر المـؤمنين  « را به عنـوان »زبير« نوشت،و در آن،نام» العوام      

  بطور  

  ام!و همگى با   غير واقع گزارش نمود كه:من از مردم شام براى تو بيعت گرفته        

  لحة بن عبيد  ط« اند،و بدان كه پس از تو نيز به خود اين امر را پذيرفته رغبت        

  ابو  «با پسر» خونخواهى عثمان« اند!!!شما سعى كنيد به عنوان بيعت كرده» االله        

مسـلط  » كوفه و بصـره « برخاسته،و نگذاريد او به شهرهاى به مخالفت» طالب      

  گردد!!!  

گنجيـد،و هرگـز احتمـال     خـود نمـى   رسيد،او در پوست»زبير« نامه معاويه به      
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  خلاف  

  اطلاع داد،و سپس  » طلحة« داد،و خيلى خوشحال بود،و مضمون نامه را به نمى      

  با على را بر افراشته،و جنگ جمل را پيش آوردند!!!   مخالفت پرچم        

با اينكه نخستين افرادى بودند كه بـا اميـر المـؤمنين بيعـت     »طلحه و زبير«      

  كرده  

 ـ       گذاشـتند   مار آمـده،و حتـى نمـى   بودند،و از دشمنان سر سخت عثمان به ش

  جنازه وى پس  

از كشته شدنش دفن شود،ولى مع الاسف با صد و هشتاد درجه چرخش بـه        

  بهانه  

به مخالفت على زده،و باعث كشته شدن و شـهيد گشـتن    خونخواهى او دست      

  هزاران افراد 

  گرديدند!          

  عبد االله ابن  « رد ديد،از طريقعلى عليه السلام چون آنان را در صحنه نب        

  گويد:چرا تا بحال ما را  ات (على) مى به زبير پيغام داد كه: پسر دائى» عباس        

  به مخالفت ما   اى؟و هميشه پشتيبان ما بودى،ولى اكنون دست تائيد كرده        

  زنى؟مگر چه پيش آمدى ناگوار تحقق يافته؟   مى        

موده و حديثى را از پيامبر خدا بـه او متـذكر گرديـد    و سپس او را احضار فر      

  كه 

  رسول خدا فرموده بود!          

  پردازى،ولى اين را بدان كه تو در اين  يا زبير!تو روزى با على به مقابله مى        

ميدان ظالم و ستمگرى!زبير چون اين را بشنيد،دست از جنگ برداشـت،و راه        

  به بيرون  

  ) 7كشتار برگرفت... (از جنگ و         
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در اين قضيه تاريخى سياست على با ديگران مشخص گرديده،و در حالى كه       

  ديگران  

كنند،براى رسيدن به منصب  گويند، تحريك نادرست و خطرناك مى دروغ مى      

  و 

گردد...ولــى علــى  مقام،كشــته شــدن ديگــران در سياســت آنــان توجيــه مــى      

  سياستش از راه 

هاى مثبـت در گذشته،دشـمن را بـه سـر      عاطفه و محبت و ياد كردن از جنبه      

  عقل 

  كند...   آورد،و از ميدان جنگ بدر مى مى        

گرديـد،و   خلاصه سياست على در متن دين بود،و از قرآن و سنت اتخـاذ مـى        

  هرگز از 

هـاى   سياست آمد،دينش را بر كرد،و هر كجا تزاحمى پيش مى آنها تجاوز نمى      

  غلط و 

  انى لعالم بما يصلحكم،و يقيم  «فرمايند: داد،چنانچه خود مى قلدرى ترجيح مى        

  »   اودكم،و لكنى و االله لا ارى اصلاحكم بافساد نفسى        

تـان را   هاى همـه  ها و مخالفت دانم چگونه شما را اصلاح نموده،و كجى من مى      

  بر  

خـدا هرگـز در ايـن راه بـه خـاطر اصـلاح و آرام        طرف كنم،ولى سوگند بـه       

  ساختن شما،من  

  ) 8كنم! ( خويشتن را تباه نمى        

  لعنة االله عليه » ابن ملجم مرادى« و در تاريخ آمده است كه چون        

آمد،و پيشگويى آن حضرت را شنيد،به خدمت آن بزرگـوار  » كوفه« به» يمن«از      

  آمده و 
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  گفت:          

  يا امير المؤمنين اعيذك باالله،هذه يمينى و شمالى فاقطعهما او فاقتلنى،فقال  «      

  ) 9على (ع) !فكيف اقتلك و لا ذنب لك الى،و لو اعلم انك قاتلى لم اقتلك (        

  هاى من   برم كه قاتل تو باشم،اينها دست يا امير المؤمنين!من به خدا پناه مى        

  برسان!!   آنها را قطع كن،و يا مرا به هلاكتاست در اختيار شما،يا         

اى،و لو من بدانم كـه   على فرمود:چگونه تو را بكشم كه مرتكب جنايتى نشده      

  تو  

  كشم!!   قاتل منى،من تو را نمى        

  آيا در دنياى گذشته و تاريخ معاصر سراغ داريد كه سياستمدارى با داشتن          

  گر و قاتلش چنين كند؟آيا در نظام   هامكاناتى،با دشمن توطئ        

پذيرد كه كسى محور قـدرت باشـد،ولى بـا قـاتلش چنـين       مى» عقل«سياسى،      

  اى  معامله

هـاى   هـاى گـزاف در دنيـاى كنـونى بـراى سـازمان       داشته باشد؟مگر هزينه      

  اطلاعاتى و 

م گردد؟!و دهها و صدها سؤال و جـوابى كـه سـرانجا    جاسوسى مصرف نمى      

  بايد گفت:على  

  ) 10با ديگر سياستمداران فرق دارد... (        

  تر بودند؟   آيا خلفاى ديگر از على سياسى        

خلفــاى « هــاى مختلــف بعضــى از تحليــل گــران ســاده انــديش،چون دوران       

  و ساير » راشدين

كنند،بـه ايـن نتيجـه غلـط      را ملاحظـه مـى  » عباسى«و» اموى«خلفاى ستمگر      

  سند  ر مى

كه:هر چند على عليه السلام در علم و عبادت و معنويات بـر همگـان پيشـى          
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  گرفته  

بـر او برتـرى دارنـد!! زيـرا در دوران آنـان       است،و لكن ديگران در سياسـت       

  فتوحات  

گسـترش اسـلام و مسـلمين بيشـتر     «وكشور گشـائى،و بـه عبـارتى بهتـر          

  ولى على عليه »بود

  رفتار مسائل داخلى گرديده،و جنگ و جهاد برون مرزى نداشت!!  السلام گ        

جواب اين سؤال از مطالب گذشته روشن شد،ولى بطور اختصار نظـرى بـه         

  تاريخ و 

افكنيم،تـا خواننـدگان    مـى » نهج البلاغـه « اظهارات خلفاى راشدين و فرازهاى      

  عزيز 

  خود در اين مورد داورى نمايند:          

گانه پيش از امير المؤمنين على عليه السلام حاكى است كه  تاريخ خلفاى سه      

  آنان  

هاى حساس و نياز،به سراغ آن حضرت آمده،و از افكار بـى نظيـر    در فرصت      

  آن بزرگوار  

بـا  »عمر« هاى برون مرزى خليفه دوم كردند،نمونه بارز آنها جنگ استفاده مى      

  دو  

بوده است:چون جنگ اسلام و مسـلمين بـا روميـان    » ايران«و» روم« ابرقدرت      

  پيش  

به حضور امير المؤمنين عليه السلام آمده،و از وى كسب نظر كرد »عمر«آمد،      

  كه:آيا  

  خودش نيز در كنار سپاه مستقيما فرماندهى را به عهده گيرد،و يا در مدينه          

  تد؟  بماند،و كسى ديگرى را جانشين خود بفرس        
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را رهـا كنـى بلكـه مـردى     » مدينه« حضرت فرمودند:شما نبايد پايتخت اسلام      

  شجاع و 

جنگ آزموده را به عنوان نماينده با سپاه بفرست،و تو خـود بايـد در مركـز          

  بمانى،و  

مرجع فكرى و پناه مسلمانان گـردى،و از ايـن طريـق مشـكلات مـراجعين را            

  برطرف  

  ) 11فه نظر مبارك آن حضرت را پذيرفت،و جامه عمل پوشانيد. (سازى.خلي        

  و در جنگ ايران و اسلام نيز نظير همين برنامه پيش آمد،و در جواب كسب         

از امير المؤمنين على،حضرت او را از رفتن به ايـران منـع كـرد،و    »عمر«نظر      

  ماندن  

نيـز بـه   » خليفه ثـانى «انست،وبه صلاح اسلام و مسلمين د» مدينه«وى را در      

  دستور  

را به فرمانـدهى سـپاهش انتخـاب كـرد....     » سعد وقاص«على توجه نموده،و      

)12 (  

آيد كه امير المؤمنين على عليه السلام از  از اين قضاياى تاريخى به دست مى      

  نظر  

خود  اش برترى داشت،و آنان سياسى و ديدگاه جهانى نيز بر رقباى سياسى      

  عملا اين  

پذيرفتند.و علما و دانشمندان منصف اهـل سـنت نيـز بـه ايـن       حقيقت را مى      

  موضوع 

  نويسند:   اشاره نموده و مى        

فكان (على ع) من اسـد النـاس رايـا و اصـحهم تـدبيرا،و هـو الـذى اشـاره         «      

  عمر بن  « على
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بما اشار.و » الروم و الفرس« لما عزم على ان يتوجه بنفسه الى حرب» الخطاب      

  هو 

  الذى اشار على عثمان بامور كان صلاحه فيها،و لو قبلها،لم يحدث عليه ما         

  ) 13» (حدث...        

على عليه السلام در سياست و تدبير نيز بر همگـان مقـدم بـود،او در جنـگ           

  ايران و 

نيز در مورد شورش مردم  روم و مسلمانان،عمر را راهنمايى كرد،و عثمان را      

  بر ضد  

وى چاره جويى فرمود،و صلاح او را گفت، و چنانچه به امر على عليه السلام       

  اطاعت  

  داد.   رسيد،و آن حادثه عظيم رخ نمى كرد،به هلاكت نمى مى        

  مقايسه سياست على با عمر در شوراى شش نفرى          

ميــان شــش نفــر صــحابه بــزرگ  عمـر هنگــام وفــاتش وصــيت كــرد كـه:از        

  پيامبر،يكى را به 

برگزينند.و آن شش نفر را مامور ساخت در مجلس خصوصى » خليفه« عنوان      

  به بحث و 

تحليل نشسته،و پس از گفتگوى لازم،از ميان خود يكـى را انتخـاب نماينـد،و          

  هر گاه  

  ردنش را بزنند!!  شورى مخالفت نمايد،گ كسى از آنان با انتخاب اكثريت        

-2،» على بن ابى طالـب عليـه السـلام   «-1افراد شوراى عمر عبارت بودند از:      

  عثمان  «

طلحـة بـن عبيـد    «-5» سـعد بـن وقـاص   «-4» عبد الرحمن بن عوف«-3» عفان      

  زبير  «-6» االله
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  بود.  » عبد الرحمن بن عوف«يا»حق وتو« در اين ميان» بن العوام        

در ميـان مـردم   » عبـد الـرحمن  « به»حق وتو« افراد شورى و واگذارى در مورد      

  بحث و 

  كه مردى سياسى و با نفوذ و عالم » عبد االله بن عباس« گفتگو بود،از آن جمله        

يعنى »ذهب الامر منا«بود،و به مولاى متقيان ارادت خاصى داشت عرض كرد:      

  در اين  

به خلافت نخواهد رسيد!!زيرا تركيب شـورى  شورى على عليه السلام هرگز       

  از افراد  

مذكور طورى بود،كه بر ضد على عليه السلام تشكيل شده بود،و خـود اميـر         

  المؤمنين  

  ) 14كنند. ( به آن اشاره مى» شقشقيه« على عليه السلام در خطبه        

گونـه در  آيد كه:اگر علـى مـرد سياسـى اسـت چ     در اينجا اين سؤال پيش مى      

  شوراى   مجلس

  داند موفق نخواهد شد؟   كند كه مى شش نفرى شركت مى        

  خود را با   خواهد سياست است،كه مى» على بن ابى طالب«جوابش از خود        

به مردم نشان دهد،و آيندگان در آن مورد داورى كنند،و يقـين  »عمر« سياست      

  كنند  

از جانـب خـدا بـوده،منتهى خلفـاى     » لسـلام ولايت و خلافت علـى عليـه ا  « كه      

  غاصب با  

  بازى،حق را از صاحب حق گرفتند!!   ها و دسيسه انواع شيطنت        

  زيرا آنان گفته بودند:پيامبر خدا فرموده است:         

  ) !!!» 15ان النبوة و الامامة لا يجتمعان فى بيت («      

  گردد!!   نمىرسالت و امامت هرگز در يك خانواده جمع         
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و از طرفى عمر گفته بود:اهل شـورى اهـل بهشـت هسـتند،و پيـامبر هنگـام             

  وفاتش از 

  كند،و   آنان راضى بود.و از طرفى با يكايك آنان صحبت مى        

  ) 16گويد:پيامبر از تو ناراضى بود!! ( مى» طلحه« به        

  اين اهل شورى با اكثريت   گويد:هر كدام از مى» ابو طلحه انصارى« و سپس به        

  مخالفت نمايد گردن او را بزن!          

فرمايــد:من در شــورى شــركت كــردم كــه ثابــت كــنم اينهــا دروغ  علــى مــى      

  گويند!اينها   مى

دهنـد!تا خلافـت    حديث مى آن چنان منحرفند كه به پيامبر خدا به دروغ نسبت      

  مرا 

گونه پيامبر صلى االله عليـه و آلـه اجتمـاع    غصب كنند،بايد مردم بدانند كه چ      

  نبوت  

دانـد؟!و از سـوى ديگـر همـين راويـان       و امامت را در يك خانواده ممنوع مى      

  دروغگو  

  ) 17دهند؟!! ( مرا جزو همان شوراى شش نفرى براى انتخاب خليفه قرار مى        

ت پيـامبر  عمر از يك سو اهل شورى را اهل بهشـت دانسـته،و مـورد رضـاي          

  معرفى  

  دهد:گردن مخالف را بزنيد!!او چگونه   كند،و از طرف ديگر دستور مى مى        

گويـد پيـامبر از طلحـه ناراضـى      گويدپيامبر از شما راضى بود،و بعد مى مى      

  بود؟!!  

      )18 (  

توانند در اين موارد داورى كنند،و ملاحظه فرماينـد   خوانندگان عزيز خود مى      

  يا  آ
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  گفتند:اگر على  تر بودند يا على بن ابى طالب؟آيا آنان مى خلفاى ديگر سياسى        

زدنـد يـا    شديم يا مولاى متقيان؟!آيا آنان منتاقض حرف مى نبود ما هلاك مى      

  على 

  بن ابى طالب؟          

ه ك» معاويه« هاى و بالاخره امير المؤمنين على عليه السلام در جواب شيطنت      

  او 

  فرمايد:   اند،مى گر ناميده را مرد سياست و حيله        

و االله ما معاوية بادهى منى،و لكنه يغدر و يفجر و لولا كراهية الغـدر لكنـت   «      

  من  

  ) 19» ( ادهى الناس        

ســوگند بــه خــدا كــه معاويــه در ميــدان سياســت و تــدبير بــر مــن برتــرى       

  ندارد،منتهى او 

كند،و اگر نبود  يانت و دروغ است،و هرگز به عهد و پيمان خود وفا نمىمرد خ      

  اين  

  گرى روا نيست،من از همه مردم روى زمين زيركتر بودم.   كه حيله        

گيريم كه على عليه السـلام در ميـدان    از مجموع مطالب اين قسمت نتيجه مى      

  سياست 

و بر خلفا و ديگران مقدم بوده است،با نيز رقيب و نظيرى نداشته و ندارد،و ا      

  اين  

تفاوت،كه سياست على محدود به قوانين اسلام و شرع بـوده،و هرگـز از آن         

  تجاوز  

خـود   كرد،ولى ديگران هـيچ محـدوديتى نداشـته،و هـر چـه را مصـلحت       نمى      

  تشخيص  
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  يا نه!  كردند،خواه مشروع بوده باشد درنگ آن را پياده مى دادند،بى مى        

  على مرد جهان بين و دورنگر          

على عليه السلام علاوه بر اينكه امام معصوم بوده،و با عـالم غيـب مربـوط          

  بود،و  

) از نظـر طبيعـى   20گرفـت، (  با تفضل الهى در تصرف او قرار مى عالم خلقت      

  نيز او 

 ـ  مردى آگاه به زمان و جهان بود،و تمام حركت       ت و دشـمن را زيـر   هـاى دوس

  نظر  

كـرد،و   گرفت،و از سپاه و نمايندگانش در شهرهاى مختلف سركشـى مـى   مى      

  هاى   تاكتيك

فرمود،و قدرت نظامى و ابزار جنگى و  سياسى و نظامى دشمن را بررسى مى      

  ميزان  

اراده و روحيه سپاه رزمى طرف مقابل را در دست داشت!!او افراد ناشناخته       

  و 

هاى تيز بين بـه كشـورهاى ديگـر و اردوى نظـامى دشـمن اعـزام        جاسوس      

  داشت،و از   مى

  دانست در اطراف و جهان چه  گشت، و مى تمام اخبار و گزارشات لازم آگاه مى        

  گذرد!!   مى        

هـاى زيـر زمينـى منـافقين و      سياسـى و حركـت   على مردى بود كه فعاليـت       

  گروههاى شام و 

كرد،ولى در  هاى دشمن را در نطفه خنثى مى غرب را زير نظر داشت،و توطئه      

  عين حال  

ــى       ــى   از ب ــج م ــز رن ــويش ني ــپاهيان خ ــى از س ــاوتى برخ ــعى  تف ــرد،و س ب
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  كرد،مرتب به آنان   مى

  هشدار دهد،و نتايج همه كارها را گوشزد فرمايد...          

پانصد جلد قـرآن را  » يه و عمرو عاصمعاو«هنگامى كه سپاه شام به دستور      

  بر سر 

ها كردند،و به نشانه صلح دسـت از جنـگ كشـيدند،على عليـه السـلام       نيزه      

  فرمودند:  

خدايا تو شاهدى كه آنان قصد صلح ندارند،و به كتـاب و قـرآن ارزش قائـل          

  نيستند،تو  

  ) 21خود،بين ما و آنان حكم باش. (        

  اب به پيروان و سپاهيانش فرمودند:  و آنگاه خط        

  ) 22» (هذا امر ظاهر ايمان،و باطنه عدوان،و اوله رحمة و اخره ندامة...«      

اى بيش نيست،در ظاهر ايمان است،ولى باطنش ايجـاد نفـاق و    اين يك حيله      

  دشمنى  

است،اولش رحمت و دست از جنگ كشيدن اسـت و آسـودگى و فراغـت،ولى          

  اش ندامت و  نتيجه

  اختلاف سپاه خواهد بود...         

ديد،ولى سپاهيان كـوردل پـس از آنكـه     على از اول،آينده و نتيجه كار را مى      

  كلاه  

  بيدار شدند، و آنان همانها بودند كه بيست هزار نفر با تمام   سرشان رفت        

خواسـت صـلح   گرى به پيش على آمده و گفتند:در برابـر قـرآن و در   وحشى      

  دست از جنگ  

  ) 23كشيم!!! ( مى» عثمان«بردار،و الا تو را نيز مانند        

  آيد.   هاى على،و دورنگرى آن بزرگوار به حساب مى اين يك نمونه از آگاهى        
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  نمونه دوم:اطلاع و آگاهى آن حضرت از تمام شهرها و عملكرد نمايندگان و         

در يـك مجلـس پـر    » عثمان بن حنيف« باشد چون فرمانداران منصوب وى مى      

  تشريفات  

ــى        ــركت م ــرافى ش ــور    واش ــل حض ــراى مح ــرومين و فق ــه در آن مح كند،ك

  نداشتند...جاسوس امير  

اين امر را گزارش كـرده،و آن حضـرت نيـز    » بصره«المؤمنين عليه السلام از      

  ضمن  

خـلاف اخلاقى،انتقـاد نمـوده و    اى به فرماندار آن شهر از اين پيش آمـد   نامه      

  سرزنش  

هـا در شـهرها،و مكاتبـه     ) ،كه در مجموع نشانه گماردن جاسـوس 24كردند (      

  گزارش  

  باشد...   مى        

اى از يك مقطع حسـاس،مامورى   نمونه سوم:همچنين مولاى متقيان در برهه      

  را به 

خـويش را بـه    اموريـت فرستد،و او در لبـاس ناشـناخته م   پايتخت دشمن مى      

  خوبى انجام  

كنـد،و   دهد،و اراده روحى و آمادگى رزمى سـپاه معاويـه را بررسـى مـى     مى      

  سپس با  

  ) 25گردد. ( اطلاعات لازم و كافى به محضر امير المؤمنين بر مى        

نمونه چهارم:على عليه السلام از طريق عيون خويش كه در جاهاى حسـاس        

  گماشته 

  نامه نوشته،و »زياد بن عبيد« گردد،كه معاويه بطور مرموز به بود،با خبر مى        

  هاى شيطنتى جذب كند.   خواهد او را با نقشه مى        
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  را اداره  » فارس« زياد كه نماينده امير المؤمنين على عليه السلام بود،و استان        

اى از ايـن   درج نامـه  كرد،بسيار بـا هـوش و پركـار بـود،آن حضـرت بـا       مى      

  ها   شيطنت

  دهد كه مبادا شيطانى همچون معاويه عقل تو را  پرده برداشته،و هشدار مى        

  ) 26بلغزاند...از او احتياط كن! ( بربايد،و تو را در كارهايت        

  قثم بن  «،» مكة«اى است كه به فرماندار و بالاخره نمونه پنجم:نامه        

  ه و در آن آمده است: نوشت» العباس        

فان عينى بالمغرب كتب الى يعلمنى انه وجه الـى الموسـم انـاس مـن اهـل      «      

  الشام 

  العمى القلوب...الذين يلتمسون الحق بالباطل...فاقم على ما فى يديك قيام          

  ) 27» (الحازم...        

اسـم حـج   اش گـزارش نموده،كـه در مر   جاسوس من از غرب به من در نامـه       

  اى از  عده

قصد اخلال و شورش دارند،آنان افرادى هستند كـه  » معاويه« ماموران كوردل      

  حق و 

توانى با امكانات موجودت احتيـاط   كنند،هر چه مى باطل را به هم مخلوط مى      

  كن،و  

  از شرارت آنان جلوگيرى نما...         

  خوانندگان عزيز تقديم گرديد،نمونه  هاى معدود و اندك كه به شما  اين نمونه        

بسيار كوچكى از صدها موارد هوشيارى و آگاهى امير المؤمنين علـى عليـه         

  السلام 

دهد،و حاكى اسـت كـه آن    است،كه جهان بينى و دورانديشى وى را نشان مى      

  حضرت فوق  
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جواسـيس  داد،و عـلاوه بـر افـراد معـين و      العاده به اين مساله اهميـت مـى        

  رسمى،از 

  رسيد.   طريق اشخاص غير رسمى نيز گزارشاتى به محضرش مى        

  نوشتها:   پى        

   149ص  41،بحار الانوار ج 28ص  1) شرح ابن ابى الحديد ج 1      

  قسمتى از اشعار ابو سفيان:  18و  17ص  6) شرح ابن ابى الحديد ج 2      

  كم و لا سيما تيم بن مرة او عدى فما الامر الا بنى هاشم لا تطمعوا الناس في        

  فيكم و اليكم و ليس لها الا ابو حسن على ابا حسن فاشدد بها كف حازم فانك          

بالامر الذى يرتجى ملى و اى امرء يرمى قصيا و رايها منيع الحمـى و النـاس         

  من  

  غالب قصى          

  رجل شجاع و لكن لا علم له بالحرب!!الله  ) حتى قالت قريش:ان ابن ابى طالب3      

  ابوهم...         

  فيض الاسلام  96نهج البلاغه ص  27خطبه         

   28ص  1) ابن ابى الحديد ج 4      

) قالوا:يا امير المؤمنين!اعط هذه الاموال،و فضل هؤلاء الاشراف من العـرب  5      

  و 

تخاف خلافه من الناس و فـراره و  قريش على الموالى و العجم،و استعمل من       

  انما  

  قالوا له ذالك لما كان معاوية يصنع فى المال.. .         

 82و  81و  80ص  11،وسايل الشيعه ج 389ص  126) نهج البلاغه فيض خ 6      

  و  2ح 

   203ص  2،شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ج 126،تحف العقول ص 6      
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  كور در منابع زير موجود است: ) تمام مطالب مذ7      

نهج البلاغـه فـيض الاسلام،شـرح ابـن ابـى       106و  60ص  31و  8هاى  خطبه      

   1الحديد ج 

 16ص  11،و ج 6ص  10بـه بعـد و ج    162و  158ص  2به بعـد و ج   230ص       

  بحار الانوار 

   24به بعد و ص  5ص  32ج         

   164و  163م ص فيض الاسلا 68) نهج البلاغه خ 8      

   197ص  4) محجة البيضاء ج 9      

شـده   و آگاهى از كشور در پايان همين فصل بحـث » عيون« ) مساله داشتن10      

  است. 

   296ص  8،ابن ابى الحديد ج 415فيض الاسلام ص  134) نهج البلاغه خ 11      

انك «...فسه،قال ع:و قد شاوره عمر ابن الخطاب فى الخروج الى غزو الروم بن      

  متى  

  تسر الى هذا العدو بنفسك ليس بعدك مرجع يرجعون اليه،فابعث اليهم رجلا          

  محربا...          

   95ص  9شرح ابن ابى الحديد ج  442فيض الاسلام ص  146) خطبه 12      

ص  41،و بحـار الانـوار ج   28ص  1) شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديـد ج  13      

149   

  ) خطبه سوم نهج البلاغه 14      

   189ص  1) شرح ابن ابى الحديد ج 15      

  به بعد   715ص  5،كنز العمال ج 66ص  3) كامل ابن اثير ج 16      

گـردد) و   شوم،و ديگرى انتخاب مى ) انا اعلم ذالك (من از خلافت محروم مى17      

  لكنى  
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  ن الآن للخلافة و كان قبل ذالك يقول:ان ادخل معهم فى الشورى لان عمر قد اهل        

فانـا ادخـل فـى    » يجتمعان فى بيـت «رسول اله (ص) قال:ان النبوة و الامامة لا      

  ذلك  

  لاظهر للناس مناقضة فعله لروايته!!!         

 1) شرح خطبه شقشقيه در شروح نهج البلاغه از جمله ابن ابى الحديـد ج  18      

   185ص 

   1ص  20ج به بعد و         

  فيض الاسلام  648ص  191) نهج البلاغه خطبه 19      

  به قلم نگارنده مراجعه فرمائيد.  » تجليات ولايت« ) در اين زمينه به كتاب20      

  ) الهم انك تعلم انهم ما الكتاب يريدون فاحكم بيننا و بينهم انك انت الحكم  21      

  الحق المبين          

   212ص  2،شرح ابن ابى الحديد ج 530ص  32ج  بحار الانوار        

   297ص  7،ابن ابى الحديد ج 377ص  121) نهج البلاغه خ 22      

   217ص  2،شرح ابن ابى الحديد ج 533ص  32) بحار الانوار ج 23      

   966و  965ص  45) يا ابن حنيف فقد بلغنى...نهج البلاغه نامه 24      

   95ص  3د ج ) ابن ابى الحدي25      

   177ص  16،شرح ابن ابى الحديد ج 962ص  44) نهج البلاغه فيض نامه 26      

   138ص  16،ابن ابى الحديد ج 942نهج البلاغه فيض الاسلام ص  33) نامه 27      

   123آفتاب ولايت ص         

  على اكبر بابازاده          

  

  

  مظلوميت امير المؤمنين (ع)        
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تاريخ زندگى امير مؤمنان على عليه السلام بر چهـار بخـش متصـور     ايام و       

  است: 

دوران كودكى و چند ساله آغاز عمرش كه در دامـان پـدر و مـادر زنـدگى     -1      

  كرد.   مى

  عصر پيامبر خدا،كه به وسيله او به كمال رسيده و تربيت گرديد.  -2      

  بسر برد.   ميتدوران خلفاى سه گانه كه در بحران مظلو-3      

  و بالاخره ايام خلافت و زمامدارى مسلمانان جهان.  -4      

  پردازيم.   اينك بطور فشرده به هر يك مى        

  تصور مظلوميت در دوران كودكى؟          

كسى كه زمان امور مردم را به عهده گيرد،و جنبه رهبرى داشـته باشـد،و در         

  انظار  

خته شود،بايد در عالم خلقت طورى زندگى او ترسـيم  مردم الگو و اسوه شنا      

  گردد،كه  

تحمل و بردبارى وى از همه افزونتر باشد،و در برابر مشـكلات گونـاگون و         

  طوفانهاى  

  سهمگين نلرزد...          

درست مورد توجـه  » على بن ابى طالب عليه السلام« اگر زندگى مولاى متقيان      

  واقع 

گذرا به دورانها مختلف آن حضرت اعم از كـودكى و جـوانى و    شود،و نظرى      

  بزرگسالى  

واقع گردد،آن بزرگوار هميشه در فشار زندگى،و حسادت حسودان،و مظلـوم        

  ستمگران،و  
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  مورد هجوم دشمنان...بوده است!!         

ما زلت مظلوما منذ ولـدتنى امى،حتـى   «فرمايند: على در اين مورد خودش مى      

  عقيلا   ان

» كان يصيبه رمد فيقول:لا تذرونى حتى تذروا عليا،فيذرونى و مـا بـى رمـد!!         

  ) من  1(

ام،حتى  از آن زمانى كه از مادرم متولد شدم، پيوسته مورد ستم واقع گرديده      

  چون  

  خواستند دوا به چشمش   كرد،و مى درد مى» عقيل« چشم برادرم        

به چشم على دوا بريزند،سپس به چشم من،لـذا بـدون    گفت:نخست بريزند،مى      

  اين كه چشم  

  ريختند!!   من درد كند،دوا مى        

  ما زلت  «فرمايند: اين قضيه طور ديگرى نيز نقل شده كه على عليه السلام مى        

مظلوما منذ كنت!قيل له:عرفنا ظلمك فى كبرك فما ظلمك فى صـغرك؟فذكر ان        

  عقيلا  

  ) 2» ( به رمد،فكان لا يذر هما حتى يبدئوا بى كان        

ات را  ام!سـؤال شـد:مظلوميت دوران بزرگسـالى    من پيوسته مظلـوم زيسـته        

  دانيم،در   مى

  درد  » عقيل« كودكى چگونه مظلوم بودى؟جواب دادند:هنگامى كه چشمان        

  من بريزند!!  به آنها دوا بريزند، مادامى كه به چشمان  گذاشت كرد،نمى مى        

مـا زلـت مظلومـا منـذ     «سومى از آن حضرت آمده اسـت:  و بالاخره در حديث      

  قبض االله 

نبيه حتى يوم الناس هذا،و لقد كنت اظلم قبل ظهور الاسلام،و لقـد كـان اخـى          

  عقيل  
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  ) من از آن روزى كه رسول خدا از دنيا رفته 3» ( يذنب اخى جعفر فيضربنى        

كنيم،حتى قبل  ام،تا امروزى كه در آن زندگى مى هميشه مورد ستم بودهاست،      

  از 

شــدم،زيرا  واقــع مــى» عقيــل« ظهــور اســلام نيــز مــن مــورد ســتم بــرادرم       

  هر  »جعفر« برادرم

  زد!!   كرد او مرا مى گاه خطا مى        

ويژه حاكى است كه امير المؤمنين على عليه السلام هميشه و به  اين احاديث      

  در  

  او را اذيت  » عقيل« گرديد،و برادرش دوران كودكى مورد ظلم و ستم واقع مى        

شد كه او برادر كـوچكترش را   كرد،و حسادت و يا عوامل ديگرى باعث مى مى      

  آزار دهد  

ادامـه  » عقيـل «حتى در دوران بزرگسـالى و زمامـدارى آن حضـرت نيـز آزار          

  داشت،زيرا وى  

ــر از     گر       ــت،و س ــكيبايى لازم را نداش ــبر و ش ــود،و ص ــا ب ــائل دني فتارمس

  بنى  «دربار

  آورد،و از اين جهت امير المؤمنين را فوق العاده ناراحت   و دشمن در مى» اميه        

  هاى امير المؤمنين با منافقين   ساخت!و حتى در جنگ مى        

  ) 4شركت نكرد!! (» صفين«و» نهروان«و» جمل«در        

اميـر  « و در حضور حضرت امام باقر عليه السلام سـخن از عوامـل تضـعيف         

  و  » المؤمنين

  از آن حضرت پيش آمد،آن بزرگوار فرمودند:اگر حمزه سيد  » بنى هاشم« نقش        

توانسـتند علـى عليـه     زنده بودند،دشـمنان مـا نمـى   »و جعفر طيار«الشهداء      

  السلام را 
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نم آنان شهيد شدند،و به جاى آنها دو نفر باقى ماندنـد  مظلوم كنند،ولى چه ك      

  كه 

ــت        ــل و پس ــعيف و ذلي ــوده،و    ض ــلام ب ــد الاس ــانى جدي ــر ايم ــد،از نظ بودن

  و آزاد  »طلقا«جزو

عمـوى علـى عليـه    » عباس بن عبد المطلـب «آمدند،آنان: شدگان به حساب مى      

  السلام 

  برادر آن حضرت بودند!!  » عقيل«و        

مـدح و سـتايش   »حمزه و جعفر«اى كه از شريف به همان اندازه در اين حديث      

  گرديده،به  

انتقاد گرديـده اسـت.   » عباس و عقيل« همان مقياس نيز از بى تفاوتى و ذلالت      

)5 (  

  رسول خدا و تصوير مظلوميت على         

حسـادت و  امير مؤمنان على عليه السلام اگر چه در دوران رسول خدا مـورد        

  كينه  

گرفت، و حتى بعضى از همسـران آن حضـرت از ورود علـى     افرادى قرار مى      

  عليه السلام 

برد!!ولى نبى اعظم با تمام وجود طبـق دسـتور    و ديدارش با پيامبر رنج مى      

  الهى از  

شخصيت و عظمت مولاى متقيان دفاع كرده،و فضائل و مناقب او را به اطلاع       

  مردم  

  رسانيد.   مى        

على عليه السلام در عصر رسول خدا مظلوم نبود،ولى مورد كينـه و بغـض         

  منافقان  
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هـا بـروز خواهـد     دانست روزى اين كينـه  قرار داشت،و پيامبر اسلام نيز مى      

  كرد،و به 

ها به على وارد خواهد  مرحله عمل خواهد رسيد،و در نتيجه چه ظلمها و ستم      

    شد،و

گشـت   هايش به صورتش جارى مى لذا پيوسته در فكر و انديشه بود،و اشك      

  و در برخى  

فرمـود،و اظهـار    مواقع آينده على عليه السـلام را بـه خـودش تصـوير مـى           

  داشت كه  مى

غاصبان ولايت و بد انديشان منافق چه خواهند كـرد،و چگونـه بـه خانـه او           

  هجوم  

شكافند،و او چـه   چه سان فرق مباركش را با شمشير مسموم مىآورند؟و  مى      

  اى   وظيفه

دارد،و چگونه بايد عكس العمل نشان دهد...ما در اين زمينـه بـه دو مـورد از          

  سخنان  

  نمائيم.   مى رسول خدا اشاره        

  الف:روزى رسول خدا صلى االله عليه و آله به همراهى على عليه السلام و         

زدند،و بـه   به گردش رفتند،و در باغهاى مدينه قدم مى» انس بن مالك« غلامش      

  گلها  

نگريسـتند،على عليـه السـلام اظهـار      ها و فضاى سبز طبيعت مـى  و شكوفه      

  داشت:يا رسول 

  االله!اين باغ (اشاره كرد به يكى از باغها) چقدر زيبا و با طراوت است؟         

خيلى زيباتر است،و ايـن بـاغ در    د:يا على!باغ تو در بهشتپيامبر خدا فرمودن      

  نزد  
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  آن هيچ است.         

گويد:بـه   كه يكى از دشمنان و بدخواها امير المؤمنين بود،مى» انس بن مالك«      

  همين  

باغ را تماشا كرديم،و امير المؤمنين على  ترتيب قدم زنان و گردش كنان هفت      

  عليه 

داشت،و رسول خـدا نيـز    هر باغى ميرسيد همان جمله را اظهار مى السلام به      

  جوابش  

همان بود كه در آغاز فرموده بود.سـر انجـام پيـامبر عزيـز اسـلام در محـل             

  مناسبى  

ميگويد:ما نيز در محضر او توقف نموديم ناگاه آن حضرت » انس«توقف كرد،      

  دگرگون  

و به فكر اخبار و وقـايع پـس از خـود افتـاد،و     اش متغير شد، گرديده و چهره      

  چنين  

فوضع راسه علـى راس علـى و بكى،فقـال على:مـا يبكيـك يـا رسـول        «كرد:       

  االله؟!قال (ص)  

پيامبر سرش را بر سـر  » :صغائن فى صدور قوم لا يبدونها لك حتى يفقدونى      

  امير  

السلام پرسيد اى پيـامبر   المؤمنين گذاشت و شروع به گريه نمود!!على عليه      

  خدا چه 

هـا و   عاملى باعث گريه شما گرديده است؟حضرت فرمودند:تصـور آن كينـه        

  ها و  بغض

  هايى كه در دل كينه توز منافقين براى تو فراهم شده است،آنان آن   دشمنى        

  آورند مگر اين كه من از دنيا بروم.  ها را به مرحله عمل نمى دشمنى        
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رساند كه با بودن پيامبر صلى االله عليه و آله على عليه السلام  اين حديث مى      

  در  

هاى ستمگران بيمـه گرديـده،ولى پـس از وى     هاى منافقان و ستم برابر كينه      

  آنچنان  

ــرار خواهــد گرفت،كــه تصــورش دل پيــامبر را         مــورد يــورش وحشــيانه ق

  سوزاند و  مى

  )  6سازد. ( ى مىهايش را جار اشك        

اتفـاق افتـاد،و آن در   » خطبـه شـعبانيه  «ب:قضيه دوم،واقعه اى است كـه در       

  آخرين جمعه 

بود،و رسول خدا در مورد عظمت و ارزش مـاه مبـارك رمضـان    » شعبان« ماه      

  وتكليف روزه 

  گفت.   داران سخن مى        

رسول االله!بهترين اعمـال  على عليه السلام از جايش برخاست و سؤال كرد:يا       

  در اين  

  ماه چيست؟!          

پيامبر فرمود:اجتناب از كارهاى حرام،سپس شروع به گريه كرد!!علـى عليـه         

  السلام 

  كنيد؟   عرض كرد:يا رسول االله!چرا گريه مى        

كانى بك و انت تصلى لربك و قـد انبعـث اشـقى الاولـين     «پيامبر خدا فرمود:      

  شقيق  

) گويـا  7» (عاقر ناقة ثمود، فضربك ضربة على قرنك فخضب منهـا لحيتـك...        

  بينم   مى

ترين اشخاص (ابن ملجـم مـرادى لعنـة االله     تو را در حال نماز بدترين و شقى      
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  عليه) 

زنـد،و بـا خـون آن     شمشـيرى مـى   بر فرق مباركت» شتر صالح« از پى كننده      

  محاسن سفيدت  

  سازد.   ىرا رنگين م        

ماند،و ضررى از ايـن   على عليه السلام پرسيد يا رسول االله!آيا دينم سالم مى      

  جهت  

  بينم؟   از شمشير او نمى        

اين حديث اخلاص و عظمت على،و شرارت و بد انديشى دشمنان آن حضـرت        

  را در بردارد.  

  

  نوشتها:   پى        

   62ص  27) بحار ج 1      

   5ص  41،بحار الانوار ج 320ص  1ناقب آل ابى طالب ج ) م2      

   241ش  283ص  20) شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ج 3      

  ماده عقل  215ص  2) سفينة البحار ج 4      

  حالات حضرت حمزه سيد الشهداء  338ص  1) سفينة البحار ج 5      

ص  1،فرائـد السـمطين ج   107 ص 4) شرح نهج البلاغه ابن ابـى الحديـد ج   6      

   115ح  152

  از فرازهاى خطبه شعبانيه  358ص  96) بحار الانوار ج 7      

   265آفتاب ولايت ص         

  على اكبر بابازاده          
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  صبر و پايدارى على (ع)        

  

هـاى انسان،بسـتگى بـه تحمـل مشـكلات و انـواع        بخشى از تكامـل و ارزش       

    فشارها دارد،كه

  پايدارى و ثبات قدم را در پى داشته باشد،و بدون آن ارزش واقعى او معلوم         

  گردد.   نمى        

هـا و   و به همين جهت است كـه پروردگـار عـالم در برابـر خوشـيها و لـذت            

  روزهاى شادى  

  ها و دردها را مقدر   و رفاه،متقابلا ايام حزن و اندوه و انواع گرفتارى        

هاى وارسته و شايسته را،از عنصرهاى وامانـده و درمانـده    داشته،تا انسان      

  متمايز  

ساخته،و براى آنان بباوراند كه اشخاص صـبور و مقاوم،بـا افـراد زبـون و           

  ناتوان از 

  زمين تا آسمان فرق دارد.          

شـاره  و مولاى متقيان امير مؤمنان على عليه السلام به اين حقيقـت مسـلم ا        

  نموده و 

  الدهر يومان:يوم لك و يوم عليك،فاذا كان لك فلا تبطر،و اذا كان  «فرمايند: مى        

روزگار داراى دو بعد است، روزى براى خوشى و كامرانى ) »1عليك فاصبر (      

  تو است،و 

روز ديگر براى سختى و مشكلات،در ايام خوشـى سركشـى نكـن، و در ايـام           

  گرفتارى و 

  ها نيز ملول و ناتوان مباش.   سختى        
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على عليه السلام در اين فراز تمام روزها و زندگى هر شخص را بر دو محور       

  تقسيم  

نمايـد كـه:در    كند،و سفارش مـى  نموده،و آن را در شادى و اندوه خلاصه مى      

  مقاطع  

هـا   ها و سـختى  غمدنيا و مسرت و شادمانى مغرور نباشيد،و در تهاجم  اقبال      

  نيز  

  خود را نبازيد،و از پيشاپيش،خويشتن را براى ان روزهاى دشوار بسازيد.          

كننـد،و   چنانچه پيشوايان دين و اولياى خدا همگى بر اين اساس حركـت مـى        

  خود را 

بطور كامـل تربيـت نمـوده،و در برابـر دنيـاى مشـكلات از ميـدان صـبر و               

  بيرون   استقامت

  روند!!   نمى        

مگر علـى عليـه السـلام خـود را بـه درخـت جنگلـى و كوهسـتانى تشـبيه                

  كند،كه در   نمى

ها مقاوم بوده اسـت؟!در   برابر بادهاى خشك و آفتاب سوزان و انواع سختى      

  حالى كه 

نهالها و اشجار باغها و كنار جويبارهـا لطيـف و ظريـف بـوده،و هيچگونـه            

  ر  مقاومتى د

  ) 2مقابل بى آبى ندارند؟! (        

هاى خاصى خود  و ساير اولياء االله هميشه با برنامه» پيامبران الوالعزم« آرى      

  را 

  هاى بى ادبان ايستادگى كنند،و مقدرات   ادبى كردند،تا در برابر بى تربيت مى        

 ـ           اى مشـركان و  الهى را با جان و دل خريـدارى نماينـد،و در مقابـل تنـد باده
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  منافقان  

بوده است كه شب و روز تلاش نمـود و  » نوح« نلرزند،كه نمونه آنان حضرت      

  آشكار و 

نهان،و بطور عمومى و خصوصـى را بـه سـراغ گمراهـان رفـت،و در انجـام             

  وظيفه خسته 

  ها را تحمل كرد،تا جايى كه در طول نهصد و پنجاه سال  نشد،و انواع تهمت        

رسالتش،فقط هشـتاد نفـر بـه وى ايمـان آوردنـد،ولى وى روح مقاومـت و             

  استوارى نشان  

  ) 3داده،و به پيروان و عاشقانش درس پايدارى داد. (        

  على و انواع صبر و پايدارى          

توجـه مختصـرى بنمائيم،ملاحظـه    » صبر و پايـدارى « اگر به آيات و احاديث      

  كنيم كه  مى

هــا و محورهــاى مختلفــى بــوده،و تقســيمات گونــاگونى را  داراى شــعبهآن       

  تشكيل  

  الصبر  :«نمائيم:قال على (ع)  دهد،كه ما از ميان آنها به دو نمونه اشاره مى مى        

در اين فراز علـى عليـه السـلام    » صبران:صبر على ما تكره،و صبر عما تحب      

  صبر و 

ــيم        ــته تقس ــه دو دس ــت را ب ــى مقاوم ــوده و م ــم   نم ــر دو قس ــد:آن ب فرماين

  بخشى از آن   است

  مربوط به جاها و مواردى است،كه انسان از آنها كراهت دارد (مانند انواع         

هاى اجتمـاعى و سياسـى و از ايـن قبيـل) و      ها،گرفتارى ها،درماندگى بيمارى      

  بخش  

گـردد   مـى ديگرش مخصوص جاهايى است كه هـر كسـى از آنهـا خوشـحال           
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  (مانند بى صبرى  

براى رسيدن به وصال دوستان و خويشاوندان،ايام مباركه و زفاف و حج و       

  مشاهد 

) قابـل توجـه اسـت كـه تحمـل نـوع اول از نـوع دوم        4مشرفه و نظير آنها (      

  تر   مشكل

ها متصـور اسـت در حـالى كـه      است،زيرا: اولى در مورد ضررها و نارسائى      

  اى  دومى بر

  رسيدن به منافع و موارد مطلوب است.         

الصبر ثلاثة:الصبر على المصيبة،و الصـبر  «فرمايند: و در يك تقسيم كلى مى      

  على 

) علـى عليـه   5» ( الطاعة،و الصبر عن المعصية و القسـم الاخـر اعلـى درجـة          

  السلام 

ى در برابر مصائب و تحمل و بردبار-1فرمايند:صبر داراى سه نوع است: مى      

  مشكلات.  

  صبر در اطاعت از خدا و پرستش او. -2      

يازيدن به گناه و نافرمانى خدا،كه اين از دو  دارى از دست صبر و خويشتن-3      

  بخش  

  قبلى مهمتر است.         

اين حديث موارد صبر و مقاومت را بيشـتر بـاز كـرده،و آن را شـامل انـواع            

  ها   عبادت

داند،به اين معنى كه انسان در برابـر   خدا مى ها و دورى از معصيت و مصيبت      

  فشار 

هاى جسمى،و فراق عزيزان و مرگ فرزندان،و فقر  دردهاى اجتماعى،و بيمارى      
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  و 

  مشكلات زندگى بيمه گردد.          

و در مقام پرستش الهى و بنـدگى او مقطعـى نباشـد،بلكه بـا تـداوم و نظـم             

  هميشگى به 

رسـد،آن چنـان تقـوا و     بخشـد.و چـون بـه مـرز گنـاه مـى       روح خود طافـت       

  پرهيزكارى را در  

  خويشتن ملكه نمايد كه بدون زحمت زياد،از آن دورى گزيند.          

نمائيم كه آن حضـرت   اگر به زندگى امير مؤمنان نظيرى بيفكنيم،ملاحظه مى      

  در تمام  

  بود.  اين موارد موفق         

  امتحانات گوناگونى كه متوجه او گرديد،و او با سر بلندى از آنها بيرون آمد          

اش  موجب مباهات خداوند و تعجب و تحسين ملائكه الهـى گرديد!!كـه نمونـه         

  ايثار و 

بـود كـه بجـاى رسـول خـدا در رختخـواب او       » ليلـة المبيـت  «فداكارى او در      

  خوابيد،و  

در » بقـره « سـوره  با رضاى الهى معامله نموده،و آيه دويست و فتجانش را       

  حق او 

هاى نبرد در برابـر دشـمنان اسـلام حاضـر      ) او در تمام جبهه6نازل گشت. (      

  شد،و  

به آنان نكرده،و بدون پيروزى برنگشـت،در ايـن زمينـه شـواهد      هرگز پشت      

  تاريخى  

  بينم.   نمونه نمى آنقدر زياد است،كه نيازى به ذكر        

على در مسير بندگى و خودسازى به جايى رسيد كه در حال پرستش خـدا از        
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  خود بى خود  

داشـت،و در همـين    گشت،و دوست و دشمن را به حيرت و تعجـب وا مـى   مى      

  رابطه بود كه  

را بـه صـورتش جـارى سـاخته و از او     » معاويـه « هاى دشمنى همچون اشك      

  ه  شنيده شد ك

  را بياورد!!  » على بن ابى طالب« گفت:هيهات مادر روزگار مثل        

او در گريزى از خطا و گناه زبانزد عام و خاص بوده اسـت،و الگـو و اسـوه          

  عابدان و 

شـاهد زنـده ايـن ادعـا     » دعـاى كميـل  « آمد،كـه  داران به حساب مـى  شب زنده      

  باشد.   مى

  هاى جنگ   نپايدارى على (ع) در ميدا        

هاى نبرد آنچنان عظيم و شگرف است كه  پايدارى على عليه السلام در ميدان      

  تمام  

توانـد   نويسندگان از درج عظمت و ارزش آن عاجز و ناتوانند،و هيچكس نمى      

  حقايق و 

  ايثارگرى آن حضرت را ترسيم نمايد!!          

هـاى آن سـرور را بـه     ومـت بخـش كـوچكى از نمونـه مقا    ما در ايـن قسـمت        

  خوانندگان عزيز  

  نمائيم:!!   تقديم مى        

هـاى آن سـرور را بـه     بخـش كـوچكى از نمونـه مقاومـت     ما در ايـن قسـمت        

  خوانندگان عزيز  

نمائيم: روح كفر ستيزى امير مؤمنان علـى عليـه السـلام آن چنـان      تقديم مى      

  بالا  
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از هشـتاد نبـرد كوچـك و بـزرگ شـركت       بود،كه در طول حياتش در بـيش       

  كرده،و هميشه در 

گشت!!على عليه السـلام   بالا راداشته و فاتح و پيروزمند بر مى ها دست جنگ      

  هرگز 

لو تظاهرت العـرب علـى قتـالى    «داشت: به دشمن نكرد،و خود اظهار مى پشت      

  لما وليت  

جنـگ مـن بياينـد،من از آنـان      ) يعنى اگر تمام عربهـا بخواهنـد بـه   7» (عنها      

  وحشت  

  كنم!!   نكرده،و فرار نمى        

  داشت،و از افراد بزدل و ناتوان و فرارى  او طبيعتا مردان شجاع را دوست مى        

كرد،كه روح مقاومـت و تـوان    گرديد،و به سپاهيان خود توصيه مى متاثر مى      

  شان   رزمى

نهـج البلاغـه شـاهد گويـاى ايـن      »27خطبـه  »«جهـاد « را بالا ببرند كه خطبه      

  حقيقت است. 

  

هاى دوران خلافتش آمده است كه وى به افراد فـرارى جنگـى    در تاريخ جنگ      

  ديدگاه  

  رسيدند نه تنها   تنفر داشت، چنانچه اين قبيل افراد در صحنه نبرد به قتل مى        

 ـ  آنان را شهيد راه خدا نمى       انى نيـز بـه آنـان قائـل     دانست، بلكـه ارزش انس

  نبود!!و  

نمود كـه:مقتولين ميـدانهاى نبـرد را مـورد      به افراد زير پرچمش توصيه مى      

  توجه  

  بدن بوده باشد،به آنها نماز ميت   هاى آنان از پشت قرار دهند،چنانچه زخم        
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وز ) در ر8انـد... (  نخوانند، زيرا اين گروه در حال فرار از جنگ زخمـى گشـته        

  بيست  

و يكم رمضان سال چهلم هجرت هنگامى كه بر پيكر پاك علـى عليـه السـلام          

  غسل 

هــا را شمردند،ســر بــر هــزار مــورد رســيد،كه از آن  دادنــد،جاهاى زخــم مــى      

  زخمها،هشتاد  

صورت گرفتـه بـود!!زيرا همـه مسـلمانان و اصـحاب      »احد« موردش در جنگ      

  پيامبر فرار  

كسـى بـاقى نمانـد!!و جراحـان و     » اميـر المـؤمنين  «و» ابـو دجانـه  «جزكردند،      

  پرستارها 

هاى على را پانسـمان كننـد،جاى سـالم در بـدن او پيـدا       چون خواستند زخم      

  كردند   نمى

) در همين جنـگ بـود كـه ايثـار و فـداكارى علـى عليـه        9كه آنها را ببندند!! (      

  السلام 

به نمايندگى از طرف آنان » جبرئيل«لائكه خدا گرديد، موجب تحير و اعجاب م      

  به 

را »لا فتى الا على و لا سيف الا ذو الفقـار « حضور رسول خدا نازل شد،و بانك      

  سر 

هاى على عليه السلام نگريسـته،و بـه پيـامبر خـدا گفت:يـا       داد،و به رشادت      

  رسول 

انـه  «دا نيز در جواب جبرئيـل گفـت:  كند؟!پيامبر خ االله!على چقدر مواسات مى      

  منى و 

  انا  «او از من است،من هم از اويم!!جبرئيل بى درنگ اظهار داشت:»: انا منه        
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  ) 10منهم از شما هستم!! (»:منكما!!        

تـوان پيـدا كـرد كـه      در جهان هستى و در تاريخ بشريت كدام انسـان را مـى        

  اينگونه  

يامبر و ملائكـه قـرار گرفتـه،و اينهمـه افتخـارات داشـته       مورد توجه خدا و پ      

  باشد؟!  

  پايدارى على در دوران خانه نشينى          

اشـاره شـد،آن   » مظلوميـت اميـر المـؤمنين عليـه السـلام     « چنانچه در بحـث       

  حضرت در  

  هاى طاقت فرسا را آزموده   دوران خلفا فوق العاده مظلوم زيسته،و گرفتارى        

هـاى گونـاگون بـراى آن سـرور      ها و عمل به وظيفه ست.اگر چه تحمل ستما      

  خيلى دشوار 

بوده است،ولى در عين حال وى همانند كوه استوار تمام ناملايمات را هضـم        

  كرد!!و  

نقش رهبرى و ارشاد مردم را تا آنجا كه مقدور بود،ايفا نمود،و از مرز اسلام       

  و 

ظت كرد،و مشكلات و سؤالات جديد و مستحدث وارديـن بـه   حدود الهى محاف      

  قلمرو اسلام 

  را جوابگو شد.         

اگر به طور اجمال نظرى به فرازهاى نهج البلاغه و تاريخ زندگى آن حضرت       

  در اين  

هـا   زمينه بيفكنيم، خواهيم ديد كه آن سرور از اين دوران بالخصـوص نالـه        

  دارد!و  

هـاى وارده بـر آن بزرگـوار در ايـن برهـه،و صـبر و        و شنيدن ستمترسيم       
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  شكيبايى  

سـازد و   هـا را جـارى مـى    سـوزاند،و اشـك   هاى عاشقان ولايـت را مـى   او،دل      

  هاى   كينه

  نمايد!!   ها تحريك مى مقدس را به عاملا آن جنايت        

د هــاى خــو مــا مثــل عــادت هميشــگى،در ايــن بحــث نيــز بــه ســراغ كتــاب       

  رفته،و  » سنت« اهل

-1نمـائيم:  اعترافات خود آنان را در اين زمينه براى خوانندگان عزيز نقل مى      

  قال  

فمنى الناس لعمر االله يخبط و شماس و تلون و اعتراض فصـبرت  :«على (ع)       

  على طول  

) ســـوگند بـــه خـــدا كـــه مـــردم در     11» ( المـــدة،و شـــدة المحنـــة        

  اى  ه گرفتارى»عمر« زمان

كشيدند،و دچار اشتباه شده،و به راه راست گام ننهادند!!و در نتيجـه از حـق         

  و 

حقيقــت دورى گزيدنــد!!من هــم در ايــن مــدت طــولانى (ده ســال) شــكيبايى       

  نمودم،و لكن  

  همراه با محنت و غم و غصه بود!!         

  اش   گانه على (ع) و امتحانات چهارده        

  كند كه  از امام باقر عليه السلام داستان زير را نقل مى» جابر جعفى«      

پــس از واقعــه  »هــا رئــيس يهــودى » « راس الجــالوت« فرمودنــد:روزى      

  در  » نهروان« جنگ

حالى كه مسلمانان در مسجد كوفه نشسته بودند،به محضر اميـر المـؤمنين         

  رسيده،و  
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ايـم كـه خداونـد بـراى هـر       عرض كرد:مـا در كتـاب آسـمانى خـود خوانـده           

  و  » وصى« پيامبرى

كنيـد خليفـه و جانشـين پيـامبر      گزيند،شـما كـه ادعـا مـى     جانشينى بر مـى       

  هستيد،بگو  

  ايد؟   ببينم،چند بار و چگونه امتحان شده        

امير المؤمنين عليه السلام او را سوگندش داد كه اگر جواب صحيح و مطابق       

  كتاب  

  آورى؟راس اليهود گفت:بلى   يم،اعتراف نموده،و اسلام مىشما بگو        

على عليه السلام فرمودند:اى برادر يهودى!خداونـد هـر وصـى پيـامبر را در           

  طول حياة  

كنــد،و چنانچــه بــا ســر افــرازى از آنهــا بيــرون   بــار امتحــان مــى او هفــت      

  آمد،پروردگار  

داند. و همچنين بعد از وفات پيامبر دهد او را وصى خود بگر عالم دستور مى      

  نيز  

  گردد...   بار امتحان مى هفت» نبى« هر وصى        

  يهودى گفت:راست گفتى،حالا امتحانات خود را توضيح دهيد.          

بار امتحـان   حضرت فرمود:اى يهودى!خداوند متعال مرا در عصر پيامبر هفت      

  كرد،و در  

رسـول خـدا   -1پيروز و موفق ديد آنها عبارتند از: همه آنها بدون تزكيه نفس      

  از 

جانب پروردگار عالم مامور شد خويشاوندان خود را بـه راه راسـت و آئـين          

  مقدس  

اسلام دعوت كند،و بدين جهت مجلسى را تشـكيل داده، و آنـان را بـدين امـر           
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  مهم فرا 

د،ولى مـن كـه كـوچكترين    خواند،همه از پذيرفتن سخنان او خوددارى نمودن      

  آنان بودم  

آن حضرت گذشته  ايمان و همكارى خود را اعلان نمودم،و سه سال از رسالت      

  بود،كه  

  كسى به او ايمان نياورده بود.  » خديجه«جز من و        

امتحان دوم من روزى بود كـه كفـار قـريش خواسـتند رسـول خـدا را در       -2      

  رختخوابش به  

  رسانند،جبرئيل از اين تصميم خطرناك خبر داد،و او را مامور  شهادت ب        

كرد،پيامبر اسلام به من فرمود:آيا حاضـرى بـه جـاى مـن در در     » هجرت« به      

  ختخوابم  

بخوابى؟و بدين وسيله مرا از شر آنان نجات دهى؟من آمادگى خود را اعـلان        

  نموده،و  

  گفتم:حاضرم به جاى تو كشته شوم.         

بود،كه در آن پهلوانـان قـريش شـركت كـرده     »جنگ بدر« امتحان سوم من-3      

  بودند،و  

به مبـارزه برخاسـتند،و   »شيبه،عتبه،وليد«سه نفر از آنان به نامهاى: نخست      

  كسى از 

قبيله قريش آماده نبرد نگشت،ولى من با دو نفـر از يـاران پيـامبر خـدا بـه            

  ستيز  

  و همه را به هلاكت رسانديم.  آنان شتافته،        

پـيش  »جنـگ بـدر  « بـود كـه بـه انتقـام    »جنـگ احـد  « امتحان چهارم جريان-4      

  آوردند،و در  
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فرار كرده،و گفتند:محمد صلى االله عليـه و آلـه كشـته    »مهاجرين و انصار« آن      

  شد،و  

رسـول  لكن من ايثار نموده و ماندم،و بيش از هفتاد زخم كارى تحمل كرده،و       

  خدا را 

  ها را نشان داد.   ترك نگفتم،و آنگاه جاى زخمى        

هاى ديگر بـر   بود،كه در آن كفار و يهود و گروه» جنگ احزاب« امتحان پنجم-5      

  ضد  

اســلام شــركت كــرده بودنــد،و همــه مســلمانان در وحشــت عجيبــى بســر        

  بردند،و من در   مى

كه عرب براى او »عمر بن عبدود« ردى را بناماين جنگ عازم نبرد گرديده،و م      

  نظيرى  

  قائل نبودند به جهنم و اصل كردم و سپس قريش فرار كردند...          

  بود،كه فتح آن ممكن نبود،و هر كس به نبرد  »جنگ خيبر« امتحان ششم-6      

كرد،ولـى چـون مـن بـه نبـرد آنـان        شد و يا فرار مـى  يا كشته مى پرداخت مى      

  تم،هر  شتاف

كسى به مبارزه پرداخت كشته شد،و سپس باب خيبـر را گشـوده،و وارد آن         

  شدم... 

بـه كفـار و مشـركين    » سوره برائت« امتحان آخر من در حيات پيامبر ابلاغ-7      

  بود،كه  

ــوره         ــپس س ــاندم،و س ــدا را رس ــول خ ــام رس ــت« در آن پي ــت » برائ را قرائ

  نمودم،آنان با  

نگريسـتند،ولى مـن    و ارعاب و بغض و كينـه و عـداوات بـه مـن مـى     تهديد       

  كوچكترين  
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  وحشتى نداشتم...          

اى يهودى!اينها امتحانات عصر پيامبر بود كـه خداونـد مـرا مطيـع و مـوقن            

  يافت... 

رسول خـدا در كـوچكى   -اما امتحانات من پس از پيامبر خدا بشرح زير است:      

  مرا تربيت  

ام حمايـت نمـود،فراق او بـراى مـن خيلـى درد آور و مايـه        كرد،و در بزرگى      

  تاسف  

بود،با اين حال من مامور غسل و كفن او بودم،با تمام ناراحتى صبر كـرده،و        

  به 

  وظائفم عمل نمودم،و امتحان خود را پس دادم...          

بود،كـه از مـردم   امتحان دومم پس از وفات وى،جريـان ولايـت و خلافـتم    -2      

  براى من  

بيعت گرفته بود...و لكن پـس از رحلـت آن حضـرت مـن مشـغول تجهيـز او             

  بودم،ديگران  

اين حق را گرفتند،و مصائب بزرگى را به بار آوردند،من در برابر همـه اينهـا         

  صبر  

  و مقاومت نمودم.          

بود كه هـر وقـت مـرا    »بكرابو «امتحان سوم بعد از رحلت پيامبر برخورد-3      

  ديد   مى

گفتم كـه ديگـر بعـد از او     نمود!!من با خود مى كرد و طلب حليت مى اعتذار مى      

  حق  

  بكنند.   كنند...ولى كردند آنچه را كه نبايست مرا غصب نمى        

كـرد،و در   بود كه مرتب با من مشورت مى»عمر« امتحان چهارم من حكومت-4      
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  مشكلاتش  

اى نبـود كـه حـق مـرا پـس       نمود،و با اين كارهايش شبهه از من استفاده مى      

  دهند   مى

  ولى او نيز همانند صاحبش حق مرا نداد،و به كسى واگذار كرد كه مردم او         

  خوانده!!و از او تبرى نمودند...  »كافر«را        

  ا من سرانجام  ب بود كه آنان پس از بيعت» ناكثين« امتحان پنجم من قضيه-5      

خود را شكستند و عايشه را با خود همراه ساخته،كه من به امر پيـامبر   بيعت      

  ولى 

  امر او بودم،و اختيار وى در دست من بود،ولى اين گروه جناياتى را به بار          

  آوردند كه من صبر كردم...          

آن را » معاويه«خواربود كه فرزند هنده جگر » حكميت« امتحان ششم قضيه-6      

  پيش  

آورد،در حالى كه پـدرش ابـو سـفيان پـس از وفـات پيـامبر بـر مـن بيعـت                

  كرد،ولى او  مى

  خود جنگ صفين را پيش آورد...         

و اما امتحان هفتم من پس از رحلت رسول خدا صلى االله عليـه و آلـه ايـن    -7      

  وصيت  

  »...  خوارج نبرد كنم«پيامبر است كه با        

اى برادر يهودى!من هم آن امتحانات هفتگانه عصر پيامبر صـلى االله عليـه و         

  آله را 

  ام،و هم اين امتحانات هفتگانه بعد از پيامبر را،فقط يك امتحان باقى   داده        

  پذيرد!!   مانده،و آنهم صورت مى        

شـروع بـه گريـه     چون سخنان على عليه السلام بدين جا رسيده،اصحاب او      
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  كردند،و  

تبعيت از آنان يهودى نيز گريه كرد!!آنگـاه خبـر داد،كـه بـزودى محاسـن       به      

  صورتم با  

  گردد!!   خون سرم در محراب عبادت خضاب مى        

  ناگاه صداى ضجه و ناله از مردم بلند شد،طبق اين حديث تمام مردم كوفه از         

و به كنار على آمدند،و صحنه مسجد و مصـاحبه  هاى خود بيرون آمده  خانه      

  آن حضرت  

نمودند كه صداى ضجه بـه   را با راس الجالوت تماشا كردند، آنچنان گريه مى      

  آسمان  

  شد...  كوفه بلند مى        

هـا پـس از شـنيدن سـخنان مـولاى متقيـان،و تطـابق آن بـا          رئيس يهـودى       

  مندرجات تورات  

  ) 12ركاب آن حضرت را تا هنگام شهادتش ترك نكرد... ( ايمان آورده،و        

  نوشتها:   پى        

   390ح  1273) نهج البلاغه فيض الاسلام ص 1      

الا و ان الشجرة البرية اصـلب   971ص  45) نهج البلاغه فيض الاسلام نامه 2      

  عودا 

  و الروائح الخضرة ارق جلودا          

  قومى ليلا و نهارا.فلم يزدهم دعائى الا فرارا.و انى كلما  ) قال رب انى دعوت 3      

  دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فى آذانهم و استغشوا ثيابهم و اصروا و         

استكبروا استكبارا.ثم انى دعوتهم جهارا.ثم انـى اعلنـت لهـم و اسـررت لهـم            

  اسرارا 

 25ن آورندگان به تفسـير نمونـه ج   ) براى تعداد ايما10تا  5(سوره نوح آيه       
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   66ص 

  مراجعه فرمائيد.          

شرح ابـن   18ج  189فيض الاسلام،و ص  1112ص  52) نهج البلاغه حكمت 4      

  ابى الحديد  

،شرح نهـج البلاغـه ابـن    422ص  77،بحار الانوار ج 142) تحف العقول ص 5      

  ابى الحديد  

  

  ابتغاء مرضات االله...  ) و من الناس من يشرى نفسه6      

  فيض الاسلام  971ص  45) نهج البلاغه نامه 7      

صفين و « قضى امير المؤمنين (ع) فى قتلى 10ح  12ص  82) بحار الانوار ج 8      

  الجمل  

من اصحابه ان ينظر فى جراحاتهم،فمن كانت جراحته من خلفه لـم  » و النهروان      

  يصل  

فار من الزحف،و من كانت جراحته من قدامـه صـلى عليـه و    عليه،و قال:فهو ال      

  دفنه.  

   149ص  1) سفينة البحار ج 9      

و  143ص  13،كنز العمـال ج  195و  194ش  252ص  1) فرائد السمطين ج 10      

  ش  144

 10،و ج 219ص  7،شرح ابن ابى الحديـد ج  154ص  2كامل ابن اثير ج  36449      

  ،و 182ص 

   251ص  14،و ج 261ص  13ج         

   162ص  1،و ابن ابى الحديد ج 48) خطبه شقشقيه فيض الاسلام ص 11      

   184تا  167ص  38) با تلخيص و اختصار از بحار الانوار ج 12      
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   287آفتاب ولايت ص         

  على اكبر بابازاده          

  

  

  صبر و حلم على عليه السلام         

  

بـه   ر فانتظر فرجا فانه نازل بمنتظره او مسك الضـر و ابتليـت  ان عضك الده      

  فاصبر  

  فان الرخاء فى اثره (على عليه السلام)         

صبر و حلم از صفات فاضله نفسانى است و از نظر علم النفس معـرف علـو         

  همت و بلندى  

ه نظر و غلبه بر اميال درونى اسـت و تسـكين دردهـا و آلام روحـى بوسـيل           

  صبر و 

  شكيبائى انجام ميگيرد.          

صبر،تحمل شدايد و نا ملايمات است و يا شـكيبائى در انجـام واجبـات و يـا           

  تحمل بر  

خوردارى از ارتكاب معاصى و محرمات است و در هر حال اين صـفت زينـت         

  آدمى است و 

  هر كسى بايد خود را بزيور صبر آراسته نمايد.          

لى عليه السلام از هر جهت صبور و شكيبا و حليم بود زيرا رفتار او خـود  ع      

  مبين  

حالات او بود حتى در جنگها نيز صبر و بردبـارى ميكـرد تـا دشـمن ابتـداء            

  بيشرمى و 
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  تجاوز را آشكار مينمود.          

ت على عليه السلام در حلم و بردبارى بحد كمال بود و تا حريم دين و شـراف       

  انسانى  

را در معرض تهاجم و تجاوز نميديد صبر و حوصـله بخـرج ميـداد ولـى در           

  مقابل دفاع  

  اند اما   اى رو گردان نبود.معاويه را نيز بحلم ستوده از حقيقت از هيچ حادثه        

گرى و براى  حلم معاويه تصنعى و ساختگى بوده و از روى سياست و حيله      

  حفظ منافع  

مادى بود در حاليكه حلم على عليه السلام فضيلت اخلاقى محسـوب شـده و         

  براى احياء  

  حق و پيشرفت دين و هدايت گمراهان بود.          

در تمام غزوات پيغمبر صلى االله عليه و آله رنج و مشـقت كـارزار را تحمـل          

  نمود و 

را دربـاره اشـاعه و   از آن بزرگوار حمايت كرد و هر گونه سختى و ناراحتى       

  ترويج  

  دين با كمال خوشروئى پذيرفت.          

  هائى كه پس از رحلتش در امر   رسول اكرم صلى االله عليه و آله از فتنه        

بوجود آمد او را آگاه كرده بصبر و تحمل توصـيه فرمـود،على عليـه     خلافت      

  السلام 

سختى صبر نمود  ل در نهايتسا 25نيز مصلحة براى حفظ ظاهر اسلام مدت       

  چنانكه  

فرمايد:فصبرت و فى العين قذى و فى الحلـق شـجى.يعنى مـن ماننـد كسـى            

  صبر كردم كه 
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  گوئى خارى در چشمش خليده و استخوانى در گلويش گير كرده باشد.          

على عليه السلام براى استرداد حق خويش قدرت داشت ولى براى حفظ دين       

  صبر  مامور ب

بود و اين بزرگترين مصيبت و مظلوميتى است كه هـيچكس را جـز خـود او          

  ياراى تحمل  

آن نيست!ميفرمايد (بارها تصميم گرفتم كه يكتنه با اين قوم سـتمگر بجنـگ         

  برخيزم  

و حق خود باز ستانم ولى بخاطر وصـيت پيغمبـر صـلى االله عليـه و آلـه و            

  براى حفظ  

ز حق خود صرف نظر كردم.) چه صبرى بالاتر از اين كـه اراذلـى چنـد    دين ا      

  مانند  

  اش بريزند و بزور و اجبار او را براى   مغيرة بن شعبه و خالد بن وليد بخانه        

بقبضـه شمشـير ميبـرد     با ابو بكر بمسجد برند در حاليكـه اگـر دسـت    بيعت      

  مخالفى را 

اشت!گويند وقتى حضرت اميـر عليـه السـلام را    در جزيرة العرب باقى نميگذ      

  كشان كشان  

بردند يك مرد يهودى كه آن وضع و حـال را   با ابو بكر بمسجد مى براى بيعت      

  ديد بى  

اختيار لب بتهليل و شهادت گشوده و مسلمان شد و چون علت آنرا پرسيدند       

  گفت من  

كه وقتى در ميـدانهاى جنـگ    اين شخص را ميشناسم و اين همان كسى است      

  ظاهر ميشد دل  

رزمجويان را ذوب كرده و لرزه بر اندامشان ميافكند و همان كسى اسـت كـه         
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  هاى  قلعه

مستحكم خيبر را گشود و در آهنين آنرا كه بوسيله چندين نفربـاز و بسـته         

  ميشد با 

 ـ           ه در برابـر جنجـال   يك تكان از جايگاهش كند و بـزمين انـداخت امـا حـالا ك

  يكمشت  

بى حكمت نيسـت و سـكوت او بـراى حفـظ ديـن       آشوبگر سكوت كرده است      

  اوست و اگر اين  

دين حقيقت نداشت او در برابر اين اهانتها صبر و تحمل نميكرد اينسـت كـه         

  حق بودن  

  شد و مسلمان شدم.  اسلام بر من ثابت        

ز اين كه از لشگريان بيوفاى خود بارها نقض عهد باز چه مظلوميتى بزرگتر ا      

  ميديد  

و آنها را نصيحت ميكرد اما بقول سعدى (دم گرمش در آهن سرد آنهـا مـؤثر         

  واقع 

نميشد) و چنانكه گفته شد آرزوى مرگ ميكرد تـا از ديـدار كوفيهـاى سسـت           

  عنصر و لا 

  قيد رهائى يابد.          

پس از رحلت پيغمبر صلى االله عليه و آله دائما در شـكنجه  على عليه السلام       

  روحى  

بنقل ابن ابى الحديد آنحضرت صداى  اى نداشت بود و جز صبر و تحمل چاره      

  كسى را 

ام فرمود:هلم فلنصرخ معا فانى  شنيد كه ناله ميكرد و ميگفت من مظلوم شده      

  ما  
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  ام!   نيم كه من هميشه مظلوم بودهزلت مظلوما.يعنى بيا با هم ناله ك        

درباره مظلوميت و شكيبائى على عليه السلام پس از رحلـت پيغمبـر صـلى          

  االله عليه و 

آله (در دوران خلفاء ثلاثه) ترجمه خطبه شقشقيه ذيـلا نگاشـته ميشـود تـا           

  صبر و 

  تحمل آنجناب از زبان خود وى شنيده شود:          

سوگند كه فلانى (ابو بكر) پيراهن خلافـت را (كـه خيـاط ازل بـر     بدانيد بخدا       

  اندام  

موزون من دوخته بود بر پيكر منحوس خود) پوشانيد و حال آنكه ميدانست       

  محل و 

بسـنگ   بامر خلافت مانند ميله وسط آسياب اسـت نسـبت   موقعيت من نسبت      

  آسياب كه آنرا  

ائل و معنويـات چـون كـوه بلنـد و مرتفعـى      بگردش در ميĤورد. (من در فض      

  هستم كه) 

سيلابهاى علم و حكمت از دامن من سرازير شده و طاير بلند پـرواز انديشـه         

  را نيز  

  هر قدر كه در فضاى كمالات اوج گيرد رسيدن بقله من امكان پذير نباشد.          

  اعد) خالى كرده و آنرا  با اينحال شانه از زير بار خلافت (در آن شرايط نا مس        

رها نمودم و در اين دو كار انديشه كردم كه آيا با دست تنهـا (بـدون داشـتن          

  كمك  

براى گرفتن حق خود بر آنان) حمله آرم يا اينكه بر تاريكى كـورى (گمراهـى         

  مردم)  

كه شدت آن پيران را فرسوده و جوانان را پيـر ميكـرد و مـؤمن در آنوضـع           
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  برد   ج مىرن

تا پروردگارش را ملاقات مينمود شكيبائى كنم؟پس ديدم صبر كردن بر ايـن        

  ظلم و 

ستم (از نظر مصلحت اسلام) بعقل نزديكتر اسـت لـذا از شـدت انـدوه مثـل            

  اينكه خار و 

خاشاك در چشمم فرو رفته و استخوانى در گلويم گير كرده باشد در حاليكه       

  ميراث  

خود را غارت زده ميديدم صبر كردم!تا اينكه اولى راه خود را بپايان رسانيد       

  و 

عروس خلافت را بĤغوش پسر خطاب انـداخت!عجبا بـا همـه اقـرارى كـه در            

  حيات خويش به 

بخيـركم و   بى لياقتى خود و شايستگى من ميكرد (و ميگفـت:اقيلونى و سـت        

  على 

كه بهترين شـما نيسـتم در حاليكـه علـى در ميـان شـما       مرا رها كنيد -فيكم.      

  است) بيش  

از چند روز از عمرش باقى نمانده بود كـه مسـند خلافـت را بـديگرى (عمـر)            

  واگذار  

نمود و اين دو تن دو پسـتان شـتر خلافـت را دوشـيدند،خلافت را در دسـت            

  كسى قرار 

شديد و لغزش و خطـايش در   داد كه طبيعتش خشن و درشت و زخم زبانش      

  مسائل دينى  

  زياد و عذرش از آن خطاها بيشتر بود.          

اش عبـور كـرده و    او چون شتر سركش و چموشى بود كه مهار از پره بينى      
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  شتر سوار را 

اش پاره و مجروح شـود و   بحيرت افكند كه اگر زمام ناقه را سخت كشد بينى      

  اگر رها 

بحال خود گذارد شتر سوار را به پرتگاه هلاكت اندازد،سوگند بخدا ساخته و       

  مردم  

بيرون رفتند من هم (بـراى بـار    در زمان او دچار اشتباه شده و از راه راست      

  دوم)  

در طول اينمدت با سختى محنت و اندوه صبر كردم تا اينكه (عمر نيز) بـراه        

  خود  

جمعى كه گمان كرد من هم (در رتبه و منزلت) مانند رفت و خلافت را در ميان       

  يكى  

  از آنها هستم قرار داد.          

خدايا كمكى فرماى و در اين شورا نظرى كن،چگونه اين مـردم مـرا بـا اولـى           

  (ابو  

بكر) برابر دانسته و درباره من بشك افتادند تا امروز در رديف اين اشخاص       

  قرار 

كن باز هم (بمصلحت دين) صبر كردم و در فراز و نشـيب بـا آنهـا    گرفتم و ل      

  هماهنگ  

شدم (سابقا گفته شد كه اعضاء شورا شش نفـر بودنـد) پـس مـردى (سـعد            

  وقاص) بسابقه  

اى كه داشت از راه حق منحرف شد و قدم در جـاده باطـل نهـاد و     حقد و كينه      

  مرد  

علت اينكه داماد عثمـان بـود از مـن اعـراض     ديگرى (عبد الرحمن بن عوف) ب      
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  و   كرده

متمايل باو شد و دو نفر ديگر (طلحه و زبير كه از پستى آنهـا) زشـت اسـت          

  نامشان  

  برده شود.بدين ترتيب سيمى (عثمان) در حاليكه (مانند چهار پايان از كثرت          

 ـ       ت گرفـت و فرزنـدان   خوردن) دو پهلويش باد كرده بود زمام امور را در دس

  پدرش (بنى  

شده و مانند شترى كه با حرص و ولع گياهـان سـبز    اميه) نيز با او همدست      

  بهارى را 

خورد،مشغول خوردن مال خدا گرديدند تا اينكه طنابى كه بافته بود باز شـد        

  (مردم  

  بيعتش را شكستند) و كردارش موجب قتل او گرديد.          

ا (پس از قتل عثمان) بترس و وحشـت نينـداخت مگـر اينكـه مـردم      چيزى مر      

  مانند يال  

كفتار بسوى من هجوم آورده و از همه طرف در ميـانم گرفتنـد بطوريكـه از          

  ازدحام و 

  ام پاره گرديد.   فشار آنان حسنين در زير دست و پا مانده و دو طرف جامه        

ى خود گرد آينـد (بـراى بيعـت) دور مـن     مردم چون گله گوسفندى كه در جا      

  جمع شدند و 

خـود را   چون بيعت آنان را پـذيرفتم گروهـى (ماننـد طلحـه و زبيـر) بيعـت            

  شكستند و 

گروه ديگرى (خوارج) از زيـر بـار بيعـت مـن بيـرون رفتنـد و برخـى نيـز               

  (معاويه و 

نـان كـلام خـدا را    طرفدارانش) بسوى جـور و باطـل گرائيدنـد مثـل اينكـه آ           
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  نشنيدند كه 

فرمايد:ما سراى آخرت را براى كسانى قرار ميدهيم كـه در روى زمـين اراده         

  سركشى و 

  فساد نداشته باشند و حسن عاقبت مخصوص پرهيزكاران است.         

بلى بخدا سوگند اين آيه را يقينا شنيده و حفظ كردنـد و لكـن دنيـا در نظـر           

  آنان  

  هايش آنها را فريب داد.   لوه كرد و زينتج        

بدانيد سوگند بدان خدائى كه دانه را (در زير زمين براى روئيدن) بشـكافت و        

  بشر 

بوسـيله يـارى كننـدگان     را آفريد اگر حضور آن جمعيت انبوه و قيام حجـت       

  نبود و 

  رابر تسلط ستمگر و پيمانى كه خداوند از علماء براى قرار نگرفتن آنان در ب        

خوارى ستمديده گرفته است وجود نداشت هر آينه مهار شتر خلافـت را بـر         

  كوهان آن  

يافتيـد كـه    نمودم و شما در مـى  انداخته و رها ميكردم و از آن صرف نظر مى      

  اين  

دنياى شما (با تمام زرق و برقش) در نزد مـن بـى ارزشـتر از آب بينـى بـز            

  .  )1است (

  

اى از  على عليه السلام در اين خطبه در اثر هيجان ضمير و فرط انـدوه شـمه        

  صبرو  

تحمل خود را درباره مظلوميتش اظهار داشته و بر همه روشن نمـوده اسـت         

  كه تحمل  
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چنين مظلوميتى چقدر سخت و طاقت فرسا است زيرا آنجناب كـه مسـتجمع         

  تمام صفات  

سجاياى عاليه اخلاقى بود در مقابل سعد وقاص و معاويه و امثـال  حميده و       

  آنها  

قرار گرفته بود كه تقابل آنها از نظر منطق درست تقابل ضدين است چنانكـه        

  خود  

اى تنزل داد كه معاويه هم خود را هماننـد   آنحضرت فرمايد روزگار مرا بپايه      

  من  

ئمـات در راه ديـن بـود و بهمـين جهـت وقتـى       ميدانـد! تحمـل اينهمـه نـا ملا          

  خورد   ضربت

  فرمود فزت و رب الكعبة.         

  نوشت:   پى        

  . 3) نهج البلاغه خطبه 1(      

   253على كيست؟ صفحه         

  فضل االله كمپانى          

  

  

  خاص نزد خداوند   منزلت        

      

ن مـولا بـدانيم،على عليـه    اگر عبادت را به معنى طى طريق بر اسـاس فرمـا        

  السلام آن  

سالك گوش به فرمان و خدا ولى و مولاى اوست و او همه عمر را در سـير و        

  سلوك الى  
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  اى در زندگى على عليه السلام سراغ نداريم كه در آن   االله گذرانده است.لحظه        

يچگاه هواى شخصى بر او غالب شده و از طريق بندگى خارج شـده باشـد.ه        

  براى او پيش  

  نيامد كه هواى خود را بر دستورات خداى خود غلبه دهد.          

اى بت نپرستيد،در پـيش لات و عـزى و    او عمرى را گذراند،در حالى كه لحظه      

  هبل  

قامت تعظيم فرود نياورد و اين افتخـارى بـود كـه تنهـا نصـيب امـام اميـر              

  المؤمنين  

ه بود.همـه مؤمنـان بـه اسـلام روزگـارى را در جاهليـت       در صدر اسلام شد      

  گذرانده  

سـاله بـود و هنـوز بـه سـن       10بودند ولى مولاى ما در آغاز بعثت پيـامبر        

  تكليف شرعى 

  نرسيده بود.          

از روزى كه اسلام را پذيرفت تا آن روز كه با فرقى خونين سر بر بالش خاك       

  نهاد  

  و مردم روزگار گذراند.عمرى را سپرى كرد اغلب در  در راه اسلام        

  به خلق خدا،و اعلاى كلمه   دارى،جهاد فى سبيل االله،خدمت گرسنگى،روزه        

توحيد.روزهايش به كوشش و تـلاش و شـبهايش بـه مناجـات و بيـدارى و            

  اشك ريزى گذشت و 

زنــدگى گرفتــه و الحــق از معــدود انســانهائى بــود كــه كمتــرين بهــره را از       

  بيشترين  

  بازدهى را عرضه كرده است.         

  على عليه السلام بنده خدا          
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بزرگترين شان على عليه السلام بندگى خداست و همـين افتخـار او را كـافى          

  است.خود  

فرمود الهى كفى بى عزا ان اكون لك عبدا و كفى بى فخرا ان تكون لـى ربـا    مى      

)1 (  

خداوندا مرا اين عزت بس است كه بنده توام و مرا اين افتخار كافى است كه -      

  تو  

  رب منى.          

آرى عظمت على عليه السلام در اين است كه او بنده خدا و مرد خداسـت.همه        

  افعال و 

بـه   اقوال و كردارش رنگ الهى دارد.اگر در جنگها بـا چنـان جـرات و شـهامت          

  پيش  

كرد،اگـر در   بـه دشـمن نمـى    رفت،اگر زره او پشت نداشت و هرگـز پشـت   مى      

  به سوى  حركت

رفت،بدان خاطر بـود كـه دلـش بـه      ميدان مشتاقانه و دوان دوان به پيش مى      

  خداى گرم  

  دانست.   بود و حيات و مماتش را فانى در راه خدا مى        

ود مطـاعش در پـرواز بـوده    اند كه به سوى معب او را به روحى تشبيه كرده      

  است و اين  

كرد.او مرد كار و جنگ بود.در  سير پروازى هرگز او را خسته و فرسوده نمى      

  ميدان  

كـرد واى چـه بسـا كـه زخمهـاى متعـدد بـر         مبارزه با تمام وجود تلاش مى      

  داشت و   مى

عبيـر خـود   ديد،ولى شب هنگام همان محتاج الى االله و بـه ت  بدنش صدمه مى      
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  همان 

مسكينى بود كه به جاى استراحت و آرامش بر پاى ايستاده و مشـتاقانه بـه         

  گدائى در  

هاى شوق على عليه السلام را در عبادت از نمازهـا   رفت و جلوه خانه خدا مى      

  و 

  توان يافت.   مناجاتش مى        

  غرق در عبادت          

توان گفت از جهان و آنچه در آن است  فت،كه مىگر او در عبادت چنان اوج مى      

  غافل 

اى بسيار از مردم اين باور نكردنى است كه در حال نمـاز   شد و براى عده مى      

  تير  

از پــايش بــدر آوردنــد و او از دردش ننالــد و حتــى بگويــد كــه متوجــه آن        

  مگر   نبودم

نفسانى تـا ايـن درجـه بـه      يك انسان از نظر اوج روحى و كمالات ممكن است      

  پيش رود؟  

لرزيد و در حال نماز رعشه براندام داشت،در ذكـر   او در حال وضو گرفتن مى      

  لبيك  

پريد،از احساس كوچكى خود در پيشگاه خداوند همـه   اش مى رنگ از رخساره      

  گاه احساس  

  اند متحمل شد. تو بر عذاب اگر صبر كند،فراق او را نمى گفت كرد،مى شرم مى        

  ديد كه  او در عبادت و عمل،در مسير زندگى خداى را چنان شاهد و حاضر مى        

ها را بردارند،چيزى بر يقين مـن اضـافه نخواهـد شـد.لو      فرمود اگر پرده مى      

  كشف  
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  فرمود خدائى را كه با چشم دل نبينم او را  الغطاء ما ازددت يقينا.و هم مى        

  ام لم اعبد ربا لم اره.  كنم و تا حال هم عبادت نكرده نمىعبادت         

كنـد و دامنـه    و به همين خاطر على عليه السلام همه جا را محضـر خـدا مـى         

  عبادتش را  

كشاند،مسـجد،كوچه،خيابان،بازار،ميدان جنـگ،محيط خانـه و     به همه جا مـى       

  همه جا  

گذرد جـز آنكـه آن    اى بر على نمى ظهبراى او معبد است و بدين سان هيچ لح      

  لحظه در  

  شود.   عبادت سپرى مى        

  محبوبترين بندگان          

تـرين   او بنده خداست ولى محبوبترين آنهاست.زيرا او بيشترين و خالصانه      

  عبادات  

اند بدان خـاطر اسـت    را در بين امت داشت. گويند اينكه او را ابو تراب ناميده      

  كه 

  داد و پيشانيش همه گاه خاك آلود به  او عبادات و نمازهاى فراوان انجام مى        

  هاى طولانى و مكررش بود!   سجده علت        

ام ايمن مرغى را بريان كرده و براى رسول صلى االله عليه و آلـه آن را هديـه         

  آورد  

مـرغ را تهيـه   و عرض كرد اى رسول خدا صلى االله عليه و آله من خـود ايـن         

  كرده و 

پيامبر آن هديه را قبول كـرد و دعـا   -ام ام و براى شما آورده خود آن را پخته      

  كرد  

خداوندا محبوبترين بندگانت را برسان كه در اين غذا با من هم سـفره شـود         
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  در  

    ديد-زدند.انس با اين آرزو كه خدايا اين محبوب از انصار باشد در را باز كرد        

  على عليه السلام است.عذر آورد كه پيامبر فعلا سرگرم كار است و كسى را         

پذيرد.بار ديگر دعاى پيامبر صلى االله عليه و آله و صداى در بلند شـد و   نمى      

  انس  

  در را باز كرد و على بود و همان عذر را ذكر و على را رد كرد.          

  صلى االله عليه و آله فرمود اى انس،در را باز   بار سوم در زدند و رسول خدا        

دارى.او از انصار نيست.انس  كن،تو اول كسى نيستى كه قومت را دوست مى      

  گويد   مى

  اين بار رفتم و على عليه السلام را آوردم و او با پيامبر صلى االله عليه و آله         

  ) 2هم سفره و هم غذا شد (        

  دت على عليه السلام هاى عبا جلوه        

ما على عليه السلام را نديديم و از حالات او در عبـادت آگـاهى نـداريم ولـى           

  آنها  

هـاى حيـرت انگيـز     اند نقـل  كه تصادفا او را در برخى از حالات عبادتش ديده      

  دارند  

  لرزاند.   كه مطالعه آنها در كتب راويان دلها را مى        

دهد.سـحرگاهان او   اى از حال عبادت او را اين گونه شرح مى نهابو درداء نمو      

  را 

ريخـت.و   خواند و اشك مـى  در حال قرائت قرآن در نخلستان ديدم كه قران مى      

  هم او 

ريخت و  را در اواخر شب ديدم،واله و مبهوت،از خود بيخود شده،كه اشك مى      

  جزع و 
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  ر روى زمين افتاد و خاموش شد.  كرد.از شدت بيحالى ب بيتابى مى        

حـركتش  -به بالاى سرش شتافتم و او را چون چوبى خشك بـر زمـين ديـدم         

  ديدم تكان  -دادم

گفتم همه از خدائيم و بازگشت ما به سوى خداسـت (فاتيتـه فـاذا    -خورد نمى      

  هو 

  مات و -ونفقلت انا الله و انا اليه راجع-كالخشبة الملقاة، فحركته فلم يتحرك        

به خدا قسم على عليه السـلام از دنيـا رفـت.گفتم بهتـر     -االله على بن ابيطالب      

  است 

  فاطمه  -اش رفتم و در زدم آن را به فاطمه عليها السلام خبر دهم،به در خانه        

پرسيد كيستى؟گفتم ابو درداء خـادم درگـاه شـمايم؟چه خبـر اسـت در ايـن             

  شب؟گفتم   وقت

على از دنيا رفته است.پرسـيد او را در چـه   -باشد نوى من سرت به سلامتبا      

  حالتى  

فرمـود علـى عليـه السـلام نمـرده اسـت.او از       -در حال عبـادت -يافتى؟گفتم      

  خدا غش  خوف

  اى ديگر از اين حالات على عليه السلام را در   ) ...آن ديگرى نمونه3كرده (        

  كرد و اشك او را سرازير نمود.على عليه السلام در  عبادت براى معاويه بيان        

گرفـت و چـون    بندگى الحاح و زارى بسيار داشت و گاهى محاسن بدست مى      

  اى   مار گزيده

  ريخت.   اى اشك مى پيچيد و چون غم رسيده به خود مى        

  عبادت ناشى از ايمان          

خـدا و حسـاب و معـاد حـق      نسـت دا على عليه السلام خدا را باور داشـت.مى       

  است.همه چيز 
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ديـد.خود   براى او عينـى شـده بـود و خـدا را در همـه جـا و همـه چيـز مـى               

  فرمود:هيچ  

  ام:ما   اى را نديدم جز آنكه خداى را قبل از آن،با آن و پس از آن ديده پديده        

  او سر آمد بود و در  ) .عبادت 4شيئا الا و رايت االله قبله و معه و بعده ( رايت        

اين مساله همين بس كه در نماز در سجده ضـربه خـورد و فـرقش شـكافت           

  ولى دست از 

  نماز برنداشت و نماز را تمام كرد.پس از ضربه خوردن او را به خانه          

بردند.نظرى به طلوع فجر افكند و فرمود:اى صبح،تو شاهد باش كه تنهـا   مى      

  در اين  

  بينى!!.و بدين   حظه و اولين بار است كه على عليه السلام را دراز كشيده مىل        

تواند چون على  فرمايد چه كسى مى خاطر است كه امام سجاد عليه السلام مى      

  عليه 

  السلام خدا را عبادت كند:و من يقدر على عبادة جدى على بن ابيطالب.          

بود.چشـمانش از شـوق ديـدار خـداگريان     او اهل عشق و مناجات عاشـقانه        

  بود.و زيبائى  

شـد مشـاهده    و خلوص عبادت را پـس از پيـامبر تنهـا در زنـدگى علـى مـى            

  كرد.رسول خدا  

صلى االله عليه و آله در شان ايمانش فرمود:اگر همـه آسـمانها و زمـين را در          

  يك  

  اى ديگر بگذارند كفه ايمان على  كفه ترازو و ايمان على عليه السلام را در كفه        

  ) . 5بيشتر سنگينى خواهد كرد (        

  اخلاص على عليه السلام         

  مقدمه          
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  اى است كه لذت ارتباط با خدا را با ذائقه   على عليه السلام آن بنده پاكباخته        

كـرده  دل چشيده و عظمت او را با ديده دل و با تمام وجـودش آن را وجـدان         

  است.به 

كنـد و ديـدار    همين جهت از هر فرصتى براى تنها شـدن بـا او اسـتفاده مـى          

  مكررش سبب 

اى از احساس آن عظمت در درونـش كاسـته گـردد و يـا      شود كه ذره آن نمى      

  خود را در  

  پيشگاه او بى محابا ببيند.          

ر اعمـال و رفتـار چنـان    حضور قلب على عليه السلام در عبادت،خلوص او د      

  عظيم است 

اى رسـيد كـه    بينى.در مقام سازندگى خود به درجه اى در آن غش نمى كه ذره      

  مدير بر  

خود و مسلط بر خويش اسـت.زمام نفـس خـود را در دسـت دارد و بـه هـر             

  صورتى كه بخواهد  

كه خـارى در  شود همانند كسى  دهد و به همين جهت قادر مى آن را حركت مى      

  چشم دارد  

) 6سـازد (  صبر كند و دم برنياورد،آن هم صبر جانگزائى كه آدمى را پير مـى       

  .جز او 

كيســت كــه در عــين قــدرت،در عــين محــق بــودن،در عــين فــدائى اســلام و       

  بودن شمشير   حقيقت

  نكشد و با تمام امكانات در برابر خصم نايستد!          

  عشق و اخلاص          

او از معدود افرادى است كه در حيات ايـن جهـانى عشـق و اخـلاص را تـوام            
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  اند   ساخته

اند.در اخلاص او اين بس كـه در   نموده و با معجونى از آن خود را سيراب مى      

  شب 

هجرت بدون اينكه احدى را ياور خود سازد و يا به آنهـا بگويـد هـواى او را          

  داشته 

تر پيامبر صلى االله عليه و آله خوابيد و سر دشمنان را به خـود  باشند در بس      

  گرم  

  داشت تا دشمن به تعقيب پيامبر صلى االله عليه و آله نپردازد و او فارغ البال          

  بتواند طى مسافت كند.          

خلوص او شگفت انگيز است.در جنگى كه خصم آن را طراحـى و علـى عليـه          

  السلام را به 

ــو          ــدا ت ــود فرمود:خداون ــرده ب ــور ك ــان مجب ــا آن ــه ب شــركت در آن و مقابل

  دانى،آنچه   مى

ايم به خاطر حكومـت و سـلطنت و جلـب منـافع      را در اين مبارزه انجام داده      

  مادى  

هاى آئين تـو را بـه حـال اول     نبود،بلكه به اين خاطر بود كه حقايق و نشانه      

  باز  

ين تو اصلاح كنيم تا بنـدگان سـتمديده تـو در پنـاه امنيـت      گردانيم و در زم      

  دينى تو  

  ) ... 7زندگى كنند و قوانين تعطيل شده تو اجرا گردد (        

  همه چيز براى خدا          

به خدا بود و اين دل آنچنان پر بـود كـه    روح على عليه السلام مملو از محبت      

  هيچ  
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براى غير خدا نداشت.او همچـون مـا در ايـن     جاى خالى براى جادادن اخلاص      

  جهان وسيع  

  ها مواجه بود،او همچون ما بشر بود و داراى هواى  با مال و زيور و زيبائى        

هاى غريزى ولى همـه آنهـا را    دستيابى به لذات مادى از غذا و لباس و جنبه      

  در راه 

  كرد.   محبوب فانى و قربانى مى        

طلبيد،همـه كـردار و    ابن عباس او در تمام امـور رضـاى خـدا را مـى     به گفته      

  رفتارش  

انـد.مال و   تحت الشعاع رضاى او بود و به همين جهت او را مرتضى خوانـده       

  موقعيت و 

عنــوان در نــزد او بهــائى نداشــت تــا بــه خــاطر آن دســت از هــدف               

  بكشد.چشم به غمزه  اصلى

  او اسير آنها گردد.   طناز آن نداشت تا دل        

خورد ولـى زرنگـى بـه     شكست مى دانست در عرصه سياست ديد و مى او مى      

  گرى   معنى حيله

خواست از راه فريب و اغراء و يا با استفاده از جهل مـردم بـه    نداشت و نمى      

  پيش  

تر نيسـت،بلكه او   رود.خود در سخنى فرمود:به خدا قسم معاويه از من زيرك      

  مكر و 

تـرين   كند اگر ناپسندى مكر در اسلام مطرح نبود من از زيرك گناه آشكار مى      

  مردم  

  و االله ما معاوية بادهى منى و لكنه يغدر و يفجر.و لو لا كراهية الغدر -بودم        

  ) . 8لكنت من ادهى الناس (        
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  شوق بندگى          

  كرد و در اين بندگى هيچ   قع بندگى مىاو به خدا ايمان داشت و او را به وا        

  كنم بدان اميد   گويد:خداوندا ترا بندگى نمى اى مى اى نبود.خود در جمله شائبه        

كه طمعى به بهشت تو دارم،و يا به خاطر ترس از دوزخ تـو نيسـت كـه بـه           

  عبادت تو  

داختم.ما عبدتك پردازم،بلكه تو را شايسته عبادت ديدم و به عبادت تو پر مى      

  طمعا  

) در جـائى  9من جنتك،و لا خوفا من نارك،بل وحدتك اهلا للعبـادة فعبـدتك (        

  ديگر  

شكر و آزادگـان قـرار داده و عابـدان را بـه      عبادت خود را در مقام و موقعيت      

  سه 

  كند به شرح زير:  گروه تقسيم مى        

ة التجـار گروهـى خداونـد را بـه طمـع      ان قوما عبدوا االله رغبة فتلـك عبـاد  -      

  سودى  

  كنند و اين عبادت بازرگانان است.  عبادت مى        

و ان قوما عبدوا االله رهبة فتلك عبادة العبيد گروهى هستند كـه خداونـد را   -      

  به 

و ان قومـا  -كنند و اين عبادت بردگان است خاطر ترس از دوزخ او عبادت مى      

  عبدو  

  كرا فتلك عبادة الاحرار و قومى هستند كه خداوند را به عنوان نوعى الله ش        

  كنند و اين عبادت آزادگان است مى سپاسگزارى و شكر عبادت        

  قطع از ما سوى االله         

بــه ســوى معبــود هــيچ چيــز دل علــى عليــه الســلام را   در طريــق حركــت      
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  لرزاند.او به  نمى

اش را بـه فرزنـد و    كه عشقش،حب و بغضـش علاقـه  اى رسيد  رتبه و درجه      

  خانه و زندگى  

خدا قرار داد و روان خود را از هر چه كه  و همه چيزش را تحت الشعاع محبت      

  به وى  

داد پاك ساخته بود.و بدين خاطر تنهـا در راه او بـود كـه عاشـقانه      تعلق مى      

  تلاش  

  ادق عليه السلام بود كه: كرد او مصداق اين سخن از امام ص مى        

  و يبغض فى االله و در راه خدا دشمن  -دارد يحب فى االله در راه خدا دوست مى-        

) و 10و يرضى فـى االله ( -كرد و يسخط فى االله و در راه خدا خشم مى-دارد مى      

  در  

گويد صـبرت   كردچنان شيداى وصل محبوب است كه مى راه خدا رضايت مى      

  ك و على عذاب

) و چنان مشتاق سخن گفتن بـا اوسـت كـه شـب     11كيف اصبر على فراقك (      

  هنگام پس از  

بازگشت از آن همه كار و تلاش روزانه و بـا آن خسـتگى و فرسـودگى بـدن           

  پس از مختصر  

شود تا در آن گوشه آزادانه حـرف بزنـد و    استراحتى راهى مكان خلوتى مى      

  با تمام  

بگريد مزاحم خواب و استراحت ديگران نشود.محيطهاى خلوت مدينـه   وجود      

  و 

  ها و  ها،بيتابى ها،ناله كوفه،بيابانها و چاهها شاهد و مؤيد سخن ما در زمزمه        

هـاى علـى عليـه السـلام هسـتند.او در همـه عمـر راه درون را         اشك ريـزى       
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  جست،به   مى

ت بسيار چشمى نداشت،دل بـه خـدا داده   زندگى دنيوى و خانه مجللى و ثرو      

  و از همه 

  بريده بود.          

  نوشتها   پى        

  قصار نهج البلاغه -1      

   131ص  3مستدرك صحيحين ج -2      

  . 18مجلس -امالى-3      

  قصار نهج البلاغه -4      

   509غاية المرام ص -5      

  خطبه شقشقيه -6      

   18ص  2عبده ج نهج البلاغه -7      

  نهج البلاغه -8      

  همان -9      

  طرائف الحكم  -10      

  دعاى كميل  -11      

   162در مكتب امام اميرالمومنين (ع) صفحه         

  دكتر على قائمى          

  

  جهاد و شجاعت        

  

شجاعت از اوصـاف پسـنديده انسـان اسـت كـه بـين تـرس و تهـور قـرار                

  بى جا  دارد.ترس حذر 
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و گريز از مسؤوليت و خطر است كه انسـان ضـعيف الـنفس بـه آن گرفتـار            

  باشد.تهور   مى

ــدن          ــه خطــر افكن ــه خــود را ب ــى نكــردن و بــى باكان رعايــت مســائل امنيت

  گونه كه  است.همان

شود كـه از تعـالى و رشـد     جا انسان را زمين گير نموده و باعث مى ترس بى      

  محروم  

ماند.تهور نيز موجب نابودى و هدر رفتن نيرو و جان و مـال بـدون نتيجـه    ب      

  مطلوب  

  گردد.   مى        

گردد،كـه شـجاعت    بهتـر آشـكار مـى    با توضيح اين دو نكته مفهوم شـجاعت       

  عبارت است از 

اى كه انسان در موارد خطر،به استقبال خطر برود و با روحيـه خطـر    روحيه      

  پذيرى  

  شود كه در   هاى الهى و انسانى را جلوه گر نمايد.بدين سان معلوم مى زشار        

ورى از شـجاعت افـزون بـر روحيـه سلحشـورى و خطـر پذيرى،بايـد         بهره      

  ورى از اين   بهره

ها سويه گيرد.تنهـا وجـود روحيـه شـجاع و جسـور       روحيه در تبلور ارزش      

  ارزش و تعالى  

ورى نمود سـتايش دارد.بـر    اين روحيه صحيح بهرهنيست.بلكه اگر كسى از       

  اين اساس 

گر چه بسيارى از افراد شجاع و جسورند،ليكن چون از ايـن نعمـت در جهـت          

  قتل و غارت 

  تواند   ورند،شجاعت آنان نه تنها ارزش نمى وايجاد ارعاب بين ديگران بهره        
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  اند.   باشد،بلكه نوع اين مسائل ضد ارزش        

در شجاعت على عليه السـلام هـر دو ويژگـى آشـكار اسـت،هم شـجاعت و             

  روحيه خطر پذيرى  

ورى از ايـن روحيـه مـورد توجـه      در حد فوق تصور بشرى است،و هم بهره      

  باشد،كه   مى

ــجاعت        ــلام ش ــه الس ــام علي ــلاى ارزش  ام ــرف اع ــويش را ص ــى  خ ــاى اله ه

  نمايد.شجاعت امام  مى

ه با سردمداران كفر و مظاهر فساد است.در ميدان نبـرد بـا كفـر و    براى مقابل      

  توطئه  

شجاع است.اگر شمشير على ستايش آسمانى دارد كه:لا سـيف الا ذو الفقـار.         

  ) به 1(

چكد. اگر ضربه على برتر  خاطر اين است كه خون سران كفر و نفاق از آن مى      

  از 

 ـ       ربة علـى يـوم الخنـدق خيـر مـن عبـادة       ارزش عبادت جن و انس است:لض

  ) . به 2الثقلين (

لحاظ اين است كه اين شمشير سيراب از خون كفار و منافقين است.شـجاعت        

  على در  

جهاد اسلام تبلور يافته است.جهاد اسلام عليه سران كفر و نفـاق اسـت.آنان         

  كه هم 

شـند،كه قـرآن در مـورد اينهـا     با خود گمراه و هم رهبران گمراهى ديگران مى      

  اجازه  

  دهد كه مانع شكوفايى راه فطرت و توحيد ديگران هم  هلاكت نابودى مى        

  سردمداران كفر را كه به  ) «3هستند:(فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم.) (        
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  ».  هيچ پيمانى وفادار نيستند به قتل رسانيد        

ورى از اين  دهد بهره شجاعت على عليه السلام ارزش مىبدين لحاظ آنچه به       

  روحيه  

است كه در چه راهى صرف شده است.شجاعت فوق العاده امام عليه السلام       

  زبانزد  

  دوست و دشمن است،كه دشمن از نام و هيبت على در هراس است.         

شــفاف توضــيح برخــى مــوارد هــر دو نكته،بــه ويــژه محــور دوم را بهتــر       

  سازد.   مى

  كاربرد ذو الفقار         

على در دو برهه شمشير به كار گرفت.همان شمشيرى كه بر هر كـس فـرود         

  آمد وى را 

روانه جهنم نمود.يك برهه در عهد رسول االله صلى االله عليه و آله برهـه دوم        

  در  

لـه حـدود هشـتاد    عهد زمامدارى خويش.در عهد رسول االله صلى االله عليه و آ      

  مورد  

هايى كه رسول االله صلى االله عليـه   غزوه و سريه رخ داده است.در تمام جنگ      

  و آله 

شـركت داشــتند علــى عليــه الســلام همـواره در خــط مقــدم جبهــه حماســه         

  آفريد.از هيچ  مى

ها نقـش اول را بـه عهـده     ) و در تمام جنگ4جنگى(به جز تبوك)غايب نبود. (      

  ى بود  عل

نمود يكى نبرد با دشمن،ديگرى حراست از رسـول االله   كه دو مهم را تامين مى      

  صلى  
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  االله عليه و آله در ميدان نبرد.          

  ) از سران و 5در اولين جنگ مهم بدر در سال دوم هجرى كه حدود هفتاد نفر (        

  ران كفر را داغدار  قهرمانان كفار قريش به قتل رسيدند و تا قيامت هوادا        

نمود،بسيارى از سران كفر به دست على به هلاكـت رسـيدند.على در كشـتن          

  سى و پنج  

) از جمله افرادى كه به دست على به هلاكت رسـيدند عتبـه   6نفر دخيل بود. (      

  جد  

مادرى معاويه و وليد بن عتبه دايى معاويه و حنظله بن ابـو سـفيان بـرادر          

  معاويه 

باشد.در هنگامى كه معاويه در نامه خود به على عليه السلام وى را مـتهم   مى      

  به 

ترس از جنگ كرد،حضرت در جواب معاويه نگاشت:معاويه،آن شمشيرى كـه        

  با آن جد و 

دايى و برادرت را به قتل رساندم هنوز در نزد من است:و عندى السيف الذى       

  اعضضته 

  ) . 7الك و اخيك. (بجدك و خ        

در جنگ احد كه بعد از حملـه اول همـه مسـلمانان فـرار كردنـد و رسـول االله             

  صلى االله 

  طالب تنها ماندند.بيش از ده نفراز  عليه و آله با چند نفر از جمله على بن ابى        

دار آنان طلحـه بـن ابـى طلحـه و فرزنـدش ابـا سـعيد و         كفار از جمله پرچم      

  رانش  براد

) وى وقتى به ميدان آمد خطاب بـه  8خالد و مخلد به دست على كشته شدند. (      

  لشكر 
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رود و  اسلام گفت:شما معتقديد كه هر كس را شمشير شما بكشد به آتش مـى       

  هر كس را 

شود آيا كسـى جـرات مبـارزه بـا مـن را       شمشير ما بكشد به بهشت وارد مى      

  دارد. آنگاه  

ى عليه السلام به ميدان آمد و در درگيرى شديد وى را بـه قتـل رسـاند و    عل      

  پرچم و 

  ) . 9پرچمدار كفر را سرنگون نمود. (        

  در هنگام فرار مسلمانان از جبهه كه رسول االله صلى االله عليه و آله و على و         

  عليه السلام  چند نفر ديگر در ميدان احد تنها ماندند،مجاهدت و شجاعت امام        

هاى متعدد بر جان خريده بود(نود جراحـت و   حماسه آفريد.در حالى كه زخم      

  ) 10زخم (

شجاعانه ايستاد از جان رسول االله صلى االله عليه و الـه كـه سـخت در خطـر           

  بود  

حراست كرد.شجاعت على اين ارزش را پديد آورد كـه هـاتف غيبـى نـدا داد           

  شمشيرى 

همانند ذو الفقار و جوان مردى همانند على وجود ندارد:لا سيف الا ذو الفقـار        

  و 

) شجاعتى و سلحشورى كه در حراست از امنيـت رسـول   11لا فتى الا على. (      

  االله صلى  

  شود اين چنين ستايش دارد.   االله عليه و آله و كيان اسلام به كار گرفته مى        

ل پنجم كه مدتى طول كشيد و خطر بـه صـورت جـدى    در جنگ احزاب در سا      

  مدينه را تهديد  

كرد،قهرمانان و يلانى همانند عمرو بن عبدود و فرزندش و عده ديگـر بـا    مى      
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  شمشير 

از »عمـرو « ) هنگامى كه دلاور عـرب 12على عليه السلام به هلاكت رسيدند. (      

  خندق  

را نداشت.چندين نوبت رسول االله صـلى  عبور كرد احدى جرات مقابله با وى       

  االله 

عليه و آله از اصحاب تقاضـا نمـود كـه كـدام يـك از شـما بـه جنـگ عمـرو                

  رويد،تنها   مى

) و هنگامى كه اين دوبرابـر يكـديگر   13على عليه السلام اعلان آمادگى كرد. (      

  قرار 

تمـام ايمـان در   ) .«14( گرفتند فرمود:برز الايمان كلـه مـع الشـرك(الكفر)كله         

  برابر  

هنگامى كه على عليه السلام عمـرو را از پـاى در   »تمام كفر قرار گرفته است.      

  آورد  

در ستايش اين شجاعت و شمشير،رسـول االله صـلى االله عليـه و آلـه چنـين            

  اظهار  

ارزش ضـربت علـى از   ) «15داشتند:لضربة على خيـر مـن عبـادة الثقلـين. (          

  دت دو  عبا

هـاى   كه اين ارزش به لحاظ اين است كه ارزش»طايفه جن و انس برتر است.      

  الهى را  

  استقرار بخشيده دين را جاويد ساخت.         

به لحـاظ اهميـت آن اسـت زيـرا قبـل از فـرود آمـدن ايـن          ارزش اين ضربت      

  شمشير رسول 

  بر ايمان قرار گرفته است،كه االله صلى االله عليه و آله فرمودند كفر در برا        
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پيروزى على عليه السـلام يعنـى پيـروزى ايمـان و پيـروزى عمـرو يعنـى              

  پيروزى كفر.اين  

شمشير از آن جهـت ارزش و سـتايش دارد كـه سـردمدار كفـر را از پـاى در             

  آورده،و  

حضـرت نيسـت.    اسلام را از خطر رهانيده است.تنها به خاطر خلـوص نيـت        

  را كه امام زي

در همــه رفتــارش و در همــه شمشــيرهايش خلــوص داشــت،ليكن از هــيچ        

  شمشيرى به اين  

  ستايش نشده است.  عظمت        

اين شمشير دو ويژگى كه به آن اشاره شد در بر دارد يكى شجاعت و عظمت       

  فردى كه 

ين كه هدف بزرگـى  توان مقابله، دلاورى مانند عمرو را پيدا كرده است.ديگر ا      

  را 

تامين نموده است.شمشير بر فرق كفر فرود آمده،ريشـه كفـر را قطـع كـرده           

  است.شمشير 

پــرچم حــق را برافراشــته است.ســتايش از ايــن شمشــير ســتايش از ايــن        

  هاست.نه از  ارزش

  كشتن و خونريزى.          

ايـن كـه برخـى بـراى     در جنگ خيبر كه در سال هفتم هجـرى رخ داد،بعـد از         

  مقابله با  

  يهود خيبر رفته، عقب نشينى نمودند.رسول االله صلى االله عليه و آله         

فرمودند:فردا پرچم به دست كسى خواهم داد كه فتح و پيروزى به دسـت او        

  انجام  
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خواهدگرفت و خدا و رسول خدا را دوست دارد و خـدا و رسـولش نيـز او را          

  دوست  

لا عطين الراية غدا رجلا يحب االله «كند: به جبهه نمى دارند.كسى كه هرگز پشت      

  و 

) فـرداى آن روز همـه   16» (يحب رسوله و يحبه االله و رسوله كرارا غير فرار.      

  منتظر  

بودند ببينند اين فرد كيست.رسول االله صـلى االله عليـه و آلـه علـى را صـدا            

  كردند و 

ه دست وى دادند.على مرحب خيبرى،سردمدار و قهرمان يهود را به پرچم را ب      

  خاك ذلت  

نشاند و خيبر را فتح كرد و يهود عنود را براى هميشه داغدار نمـود.على در        

  خيبر  

  دارد:و االله ما   يد اللهى از جا كنده شد،خود در اين باره ابراز مى با دست        

  ) 17ة بل بقوة رحمانية. (باب خيبر بقوة جسماني قلعت        

هاى امام عليه السلام در عهد رسـول االله صـلى    اين شرح كوتاهى از شجاعت      

  االله 

هـا و سـختى    حضـرت در تمـام جنـگ    باشد كه البته شـجاعت  عليه و آله مى      

  گر   جلوه

شود.اما شرح شجاعت و دليـرى حضـرت    است،ليكن به همين مقدار اكتفا مى      

  در زمان  

هاى مخالف ناكثين و قاسطين و مارقين در بخـش   خودش در جنگ با گروهك      

  چهارم خواهد  

شـود كـه در معرفـى     آمد.با بيان اين نكات فرمايش حضرت بهتر آشـكار مـى        
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  خويش  

بـه جنـگ    فرمود:اگر تمام عرب رو درروى مـن قـرار گيرنـد مـن هرگـز شـت            

  نخواهم نمود:لو  

  ) 18رب على قتالى لما وليت عنها. (تظاهرت الع        

فرمايد من سينه دلاوران عرب را بـه خـاك نشـاندم:انا وضـعت فـي       و يا مى      

  الصغر 

مـن در كـوچكى   «بكلاكل العـرب و كسـرت نـواجم القـرون ربيعـة و مضـر.            

  هاى عرب را  سينه

ــتم.          ــر را شكس ــة و مض ــان ربيع ــاند و بزرگ ــت نش ــاك ذل ــه خ ــور »ب منظ

  بزرگان قبايل  »ضرم«از

باشـد.و منظـور از    هاى عهد رسول االله صلى االله عليه و آله مـى  عرب در جنگ      

  ربيعه 

  ) 19هاى جمل و صفين و نهروان است. ( بزرگان قبايل در جنگ        

شجاعت و سلحشورى على آن مقدار آشكار بود كه خفاشان پست و دشمنان       

  كينه توز و 

توان پنهان آن را نداشتند!هم آنان كه هماننـد روبـه از مقابـل     گرش هم حيله      

  شير 

گاه كسـى را   گويد:هيچ كردند،كه اين اعتراف عمرو عاص است كه مى فرار مى      

  كه از 

گـر   كند نتوان نكوهش كرد و نيز همين حيلـه  هراسد و فرار مى برابر على مى      

  وقتى  

در نزد معاويه مطرح كند گفت:آن شـيرى كـه   خواست  خبر شهادت امام را مى      

  دستان  
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خويش را در عراق گسترده بود جانش به سر آمد:ان الاسد المفترش ذارعيـه        

  بالعراق  

ها بگوييد كه بـدون   لاقى شعوبه.معاويه بعد از شنيدن خبر گفت:به خرگوش      

  هراس و 

ف كرد:ما با اين كه در كنـار  ) همان كه اعترا20خطر در هر جا هستند بچرند. (      

  على 

بوديم(در عهد رسول االله صلى االله عليه و آله)از هيبت على جرات سخن گفتن       

  و 

) كه الفضل ما شهد به العدو.فضيلت 21نگاه كردن به صورت او را نداشتيم! (      

  و 

  عظمت آنگاه آشكارتر است كه دشمن نيز اعتراف كند.          
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   64امام على(ع) الگوى زندگى صفحه         
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  حبيب االله احمدى          


